
1 

 

 

 

 

 

ُن سسولُابن ُُستادُ ا ُ
BYGMESTER SOLNESSُ

 

 

ُایُدرُسهُپردهنمایشنامه

 

(1892)  

 

 از

 

 هنریکُایبسن
 

 

:ازُزبانُنروژیُبرگردان  

 

 میرمجیدُعمرانی
Mir Madjid Omrani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

ُ:هاچهره

 

 

 

 
 استاد بنّا Halvard Solness ن سسولُهالوار

 سرشهم Aline Solness ن سبانوُآلینهُسول

 پزشک خانوادگی  Herdal هَردالدکترُ

 ن سکنونی سول معمار پیشین و دستیار   Knut Brovik کنوتُبروویک

 کشپسرش، نقشه Ragnar Brovik راگنارُبروویک

 حسابداری کنوت، خواهرزاده Kaja Fosli ف سلیکایاُ

لهیلده1ُُدوشیزه   Hilde Wangel وانگ 

ُچندُبانو

ُیُمردمُخیابانتوده

 
 

 

 

 

 

 گذرد.ن س میرویدادها نزد  استاد بناّ سول

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 به جای آن به کار رفته. « خانم»ی گوها واژهوـ در گفت 1
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یک . ن سسول بناّی استاد کاری با مبلمان ساده در خانه تاق  )ا

در شود. باز می سرسرادر دیوار دست چپ به  لنگهدو ر  د  

 . در دیوار  سته نی خانههای درودری به اتاق ،دست راست

جلو در دست چپ، کشی. ق نقشهدری گشوده به اتا رو،بهرو

 سوتر  د ر  آنزار. فانوشت ، کاغذ وکتاببا ی نگارشمیز 

راست، یک کاناپه با میز و  . در کنج  بخارییک  ،دولنگه

در دست  جلوآب و لیوان.  صندلی. روی میز، تنگ  چند

و صندلی  ایگهوارهلی با صند ترکوچکراست، یک میز 

کشی، اتاق نقشهروشن روی میز  یکارها چراغ  دار. دسته

 .(نگارش و میز   اتاق کنج   میز  

 بهکشی وویک و پسرش راگنار در اتاق نقشه)کنوت بر

 اتاق   نگارش   میز   کنار   . کایا فسُلیاندنشسته همحاسبو طرح 

روویک د. کنوت بنویسیکل م در دفتر چیزیکار ایستاده و 

پیرمردی است لاغر با موی و ریش سپید. پالتوی سیاهی به 

او شده.  نگه داشتهخوب  ولیست نمانختن دارد که کمی 

اگنار . رکمی زرد شده ی کهسفید گردنشالعینک دارد و 

پوش، مو بور و کمی ، خوشوچندسالهیبروویک س

 اندام  نازک جوان   دختر   فسُلیاست. کایا  بالادهیخم
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 ولیپوشیده،  رخت دقتای است که با چندسالهوبیست

ها چشم بالایسبزی  گیرآفتاب. استبیمارگونه  سرورویش

 کنند.(در خاموشی کار می چندیهر سه ـ . دارد

 

 دخیزمیبرکشی گویی از دلهره، از پشت میز نقشه )ناگهان، کنوت بروویک

 گاهتا در، کشدنفس میبه سنگینی و سختی  که گونههمانو 

   .هشتاق می هم دارطاقت هرود(. نه، دیگپیش می

پیداست هیچ خوب ت رود( امروز عصر حال)به نزدش می کایا

 ؟، دایینیست

 .هشروز بدتر میروزبه هدار انگار، هآ  بروویک

نه و وخ رفتیبود میتر بهشود(. پدر، ه نزدیک میرخاست)ب  راگنار

 کمی بخوابی ـ  کردیمیسعی 

از ی پاک خوامی تو رختخواب؟ مفترمی هنکناشکیبا(. )ن  بروویک

 ؟نفس بیفتم

 کم قدم بزن! هپس برو ی  کایا

 م.آمی باهات! من هم بروآره،   راگنار

با ـ ک خوام رُ می روز عصرامرم. نمی ،دنیا(. تا یتندبا )  بروویک

 حرف بزنم. رئیسش ـ با ها( با فروخوردهخشم   با)

 صبر کن!باز هر جور شده  ـ،)ترسان(. نه، دایی  کایا

 صبر کرد، پدر! هترآره، به  راگنار

 خیلیوقت ندارم  هدیگ !ـ هاه ـ،کشد(. هاهمی ینفس یسخت)به  بروویک

 که. صبر کنمهم 

ها پله از پایین   وصدای پاش ر(. هیس! کندتیز می)گوش   کایا

 شنوم!می

 

 کوتاه.( خاموشیگردند. رشان برمیکا به سر   )هر سه

 

آید. به درون می در  سرسرااز  ن سسول هالوار بناّ)استاد 

کوتاه ، تندرست و نیرومند، با موی سالبهپاکمی مردی است 

 یتیرهو ابروهای  تیره 1ی تابیده، سبیل  دارشکنوچین یشده

های بسته، با دگمه پوشیده فامیخاکستری سبز   کت  پرپشت. 

خاکستری  نرم   نمدی کلاه   هن.پ هایبرگردانو  ایستاده ییقه

     پوشه به زیر بغل دارد.(چند به سر و 

                                                 
 دهند.اش را به بالا تاب میسبیلی که دو نوک knebelsbartـ  1
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لبی د و زیردهمی را نشانکشی ر، اتاق نقشهد   )کنار   ن ساستاد بناّ سول

  ؟نپرسد(: رفتهمی

 (. نه. آهسته د،جنبانمیسر )  کایا

 

 .(داردبرمی را گیرآفتاب)

 

وی صندلی را ر شارود، کلاهدر اتاق پیش می ن سسول)

به باز گذارد و کاناپه می ها را روی میز  ، پوشهاندازدمی

 ولینویسد، شود. کایا پیوسته مینزدیک می نگارش میز  

  .(نمایدمیناآرام  و آشفته

 

 ؟فسُلی خانم، نکنیمیوارد  چی رو نای)بلند(. وایستاده  ن سسول

 که ـ یهچیزی  هاوه، تنها یخورد(. )یکه می  کایا

و وانمود شود می خم)بالای سر او  .ببینم، خانم ینبگذار  ن سسول

گوید:( کنان می پچپچو  کندمیدفتر کل نگاه کند که به می

 ؟کایا

 آهسته(. بله؟ ،نوشتن گرم  )  کایا

 ؟نداریبرمی ور تونگیرآفتابم همیشه آچرا من که می  ن سسول

 .شممیخیلی زشت  هاشخب، چون با .(همان گونه)  کایا

 کایا؟ ،آخه نخواینمیرو  همینه گمزند(. )لبخند می  ن سسول

  چشم   به. وجهچیهبهکند(. به او می ینگاهمینزیرچشمی )  کایا

  .نه شما

کند(. کایا کوچولوی وازش می)به نرمی موهای او را ن  ن سسول

 ـ  بیچاره ت  خبدب

 بشنون.تونن می ورن وصدات ـدزدد(. هیس،)سرش را می  کایا

 

 در   کنار، گرددبرمی، رودمیبه دست راست اتاق  ن سسول)

  .(ایستدمی کشینقشهاتاق 

 

 ؟نگرفته وکسی سراغ من ر  ن سسول

 تو خوانمیکه  هانوجون او ،چراخیزد(. برمی)  رراگنا

   ویلا بسازن. 1تراندس  لوو  

                                                 
 Løvstrand ـ 1
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 ایبر. صبر کنن باید اهناو خب، ؟اهناوآها  ان()غرّ  سن  لوس

 م.هام رو با خودم وانکندهسنگ هنوز شنقشه

 هانقشهخیلی مهم بود که  نوبراش، کمی دودل(. ترنزدیک)  راگنار

 .شون برسهبه دست زود

 خوانمی ون همین روشهمه ـ،روشنه بله،(. همان گونه)  ن سسول

 !خب

کشه شون پر میدل هگفتن آخمی(. آوردمیرا بالا  شنگاه)  بروویک

 ن.وی خودشنهوخ که اسباب بکشن این یبرا

که  هم یچ. هر کسی پوشیده نیستبر  این. خب بلهخب،  بله ن سسول

 یهـ کنن به یه شون رو بند میدست .پذیرن، میبیاداز آب در

! زیاد مرحمتنه،  نه.ونه خ جور سرپناه هی ،چهاردیواری

 ور این ،گشتنکه  . برهی دیگن سراغ یکبر ینبگذارتره به

  !ینن بگوشبه

(. دگرنمیواج به او وو هاج دبرمی به پیشانیرا  شعینک)  بروویک

 ؟بره نکنی رد وراین کار  نخوایمی؟ هسراغ یکی دیگ

 اینحتمن  بخواداگه  !پدرش گور، بله، بله، بلهاشکیبا(. )ن  ن سسول

ساختن.  دیمی همین جوری تره تابه. ـ، خب هجور باش

 شناسمنمیهنوز چندان  وها رآدمن این م هآخ)خروشان.( 

 که! 

با این ن. وشهشناسنار میگرا ان.داریاستخونهای آدم  بروویک

 .انداریاستخون خیلیی هاآدم. هوآمد داررفت خونواده

 .که نیست این هیچ ظورممندار! استخون دارن،ـاستخون ،اُ   ن سسول

.( من یتندبا ) ؟حالا نفهمینمی وم رهم حرف شماـ آقا،ای 

، گمکه می منسروکار داشته باشم.  هاغریبهاون با  خوامنمی

 !خوانهر کی میبرن سراغ  ینبگذار

 ؟رو این نگیمی(. جدی دخیزمیر)ب  بروویک

 بار هم که شده. یهبرای  ـ. گممی، جدی بله(. )اخمو  ن سسول

 

 .(رودمیپیش )در اتاق 

 

 حرکتی راگنار .نداندازمی به همنگاهی راگنار و )بروویک 

به اتاق جلویی  ، بروویکنآ از . پسکندمیهشداردهنده 

 .(آیدمی

 

 ن حرف بزنم؟وتهابا چند کلمه هشمی  بروویک
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 .شهمی روشنه که  ن سسول

 !ن تواوبرو  کمتو یه )به کایا(.   بروویک

 دایی ـ ولی)ناآرام(. اوه،   کایا

 ت ببند!هم پشت وترم! در رگم بکن، دخمیکه  وکاری ر  بروویک

 

 کنانخواهشو  انترس، رودمی کشینقشه)کایا دودل به اتاق 

  .(بنددمیو در را  اندازدمی ن سسولبه  ینگاه

 

چی داره  های بیچاره بفهمنخوام این بچهنمی)کمی آهسته(.   بروویک

  .آدمیمن  به روز  

 .نیدار نزاریخیلی سروروی این روزها   ن سسول

  ه.شمیکم م وتوانتوشـ  روزروزبه. ممن آفتاب لب بوم  روویکب

 !نبشینی کمیه   ن سسول

 ؟ندیمیـ اجازه ،سپاسگزارم  بروویک

(. این جا، کندمی جابهجا دار را کمیدسته)صندلی   ن سسول

 ـ خب؟ن.بفرمایی

 هراگنار کاروزندگی موضوع، ،بله(. نشیندمیدشواری  ه)ب  بروویک

به  خوادمی ی. چهترفرساتواناز همه چیز  که اینه .دیگه

 ؟سرش بیاد

 .هنوممیپیش من  ،که بخواد زمانی، تا هر پیداستن، وپسرت  ن سسول

ـ  هحالا دیگ به نظرش،. خب خوادنمی ور همیناو  ولی  بروویک

   ه.نتونمی

 تربیش اگه ولی. هآردرمیخیلی خوب  گمکه میمن خب،   ن سسول

 ، حرفی ندارم که ـ دخوامی

او هم باید  ولی. )ناشکیبا.( نیست هااین هیچوع ضنه! مونه،   بروویک

 !هکار کنبرای خودش  هی امکان پیدا کنروز هی

از  درست راگنار نکنیمی گمونکند(.  نگاه)بی آن که به او   ن سسول

 ؟بربیادش پس

که  ینهم. دیگه ههمینهم  دهندهنتکو چیز   ببینین، خب  بروویک

 هیـ  رگزهکه شما  ه. آخمافتادهشک  ر بهپساین  یدرباره

بینم می ولی. نایهگفتش ندربارههم  کنندهدلگرم چیز  

 .بربیادش از پس باید. شهنمین هم جز ایهمه بااین

یاد نگرفته.  یاهیپاهمچین ـ رو او که هیچ چیز  ولیخب،   ن سسول

  .هدیگ کشینقشه جزبه
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دار ی خشو با صدا دگرنمیپنهان به او  بیزاری )با  بروویک

 نچندا، نکردیمیکه برای من کار  زمانیهم  شماگوید(. می

 همهبااین ولی. نیاد نگرفته بودی کاراز این  چیزی

 ون روو خودت .(کشدمی)به سنگینی نفس  نکار شدیبهدست

 ههای دیگخیلیـ من و  از دست   ون روبالا و مید نکشیدی

 .ندیدرآور

 خب. راه اومد من جور با زندگی این  ـ،ننیودمی، بله  ن سسول

شما  ولی. زندگی همه جوره با شما راه اومد. نگیراست می  بروویک

چند  راگنار که ببینم ناوبی من  نبگذاری آدتون نمیدلکه 

پیش از  خواستمیهم خیلی  مدل .م تو گوربرـ  مرده حلاجّه

    ببینم. ون روشعروسی ـ اون که از دنیا برم

 ؟خوادمی واین رکه  کایاست (.گزنده)  ن سسول

. هزنمی ش روهر روز حرف نارگرا ولی .چنداننه  او بروویک

کاری  نش کنییاریحالا  بایدـ شما ،باید( شما خواهش کنان)

از زیردست  این  که چیزی هی باید! من هبرای خودش بگیر

  !ننویشمیببینم.  پسر اومده بیرون

سفارش  آسمون ازش تونم برانمی هآخمن که  ولی(. جوشی)  سن  سول

 پایین! بکشم

 کار بزرگ. ه. یهبگیر خوبرش سفا هی هتونمی الان ینهم  بروویک

 ؟هتونمی(. زدهشگفت ،)ناآرام  ن سسول
 .نکردیموافقت می شما  اگه  بروویک

 ؟این  یهکاری چه جور   ن سسول

تراندلوو  ن ویلای توی او هتونمیل(. )کمی دود  بروویک  .هبساز ور س 

 بسازم. خواممیکه خودم  ون راو ولی! ور ناو  ن سسول

  .که نیستبه این کار  نچندا تونلد شما، اوه  بروویک

 چیزیهمچو  ش رو دارهدل ی)برافروخته(. ندارم! من! ک  ن سسول

 ؟بگه  

  .نپیش گفتی کم همین یهن وخودت  بروویک

ـ . ینگوش نکن مگمیهمین جوری ـ که  چیزیبه  رگزهاوه،   ن سسول

  ؟هبگیر ون ویلا رساز اووساختکار  راگنار  هتونمی

همین جوری  ،ـهم تازهخب.  هشناسمی ور ههنوادهوخ بله.  بروویک

 وو برآوردها و همه چیز ر هانقشهکار  ،ـسرگرمیبرای 

  ده.کر

 ؟ن جا زندگی کنناوکه باید  هاناو ؟پسندنمیرو ها نقشه  ن سسول
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 نوتاییدشو ن دازینب هاناوبه  نگاه یه شماتنها  اگهبله. خب   بروویک

  ـ نکنی

 ؟هن بسازوشبرا ونه روگذارن راگنار خمین وقت او  ن سسول

به  گفتن مد.اون وشخیلی خوش بسازه خوادمیکه  از چیزی  بروویک

 .یهنویی  ملنکاچیز ه یاین کار،  نوشچشم

 منکه  ی کهنههاآشغالواز این جور آت نه! نواوهو!   ن سسول
 !سازممیمعمولن 

 بود. یاهدیگاین چیز  هااون چشمبه   بروویک

مده بودن این او ـ پس من که نبودمفروخورده(.  خشمی )با ن سسول

  !ببیننو جا راگنار ر

 اینآمادهو بپرسن  شما کنن. اب دیداریاین جا  مده بودناو  بروویک

 کنار ـ نیرب

 !من !م کناررته(. بافروخ)بر  ن سسول

 ی راگنار ـ هانقشه ندیدی اگه   بروویک

 م کنار!رشما ب پسر   راه   من! از سر    ن سسول

 کنار. نیراز قرارداد ب گفتنمی  بروویک

.( پس این طور! خنددمی خشمناک) .یه یکیدوش  اوه، هر  ن سسول

 هکن باز و! جا رکنار بره راه بیفتهباید  هن س دیگسول هالوار

که از همه  هاناو. شاید هم برای ترهانوجوبرای 

 جا! جا!کن!  باز وترن! جا رنوجو

 ـ  شهیه نفر جا میتنها تر از بیشای بابا! این جا که   بروویک

خب،  نیست. جاهم  زیاد خیلی جورن اواوه، این جا حالا   ن سسول

کنار  هرگزمن  ولی. هباش هخواد باشمیجور حالا هر 

هرگز!  باشه. به خودم مکشنمی پسهیچ کس  رایم! برنمی

 !کنمنمی وکار ر این امزندهتا  هرگز

م؟ بر از دنیا نگران من باید(. پس خیزدبرمی یدشوار)به  بروویک

به راگنار؟ بدون  گرمیدل؟ بدون باور و خوشیدلبدون 

 م؟بر ی؟ این جورشاز یکارهیچ  دیدن  

 هـ الان دیگ،هومگوید(. می یلبریزو  زندمیچرخی )نیم  ن سسول

 !نچیزی نپرسی

 ؟پاک دست خالی از دنیا برم ، بگین ببینم.آخه بروویک

سرانجام با صدایی کند؛ پنجه نرم میودستبا خود  پیداست)  ن سسول

و  ننیودمی تربه(. هر جور که گویدمیاستوار  ولیآهسته 

 .ناز دنیا بری ،نتونیمی

 پس.  هخب باش  بروویک
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 رود.(می بالای اتاقسوی )به

 

 ، کارننیودمی، ه(. آخدرماندهرود، نیممی)به دنبال او   ن سسول

هم رو . خودم هستمکه  مانیهم دیگهکنم. ب تونمنمیی اهدیگ

 !که کنم عوض تونمنمی

 میز  و کنار  رودمیدری . )سکنهدیگ نتونیمیـ ن،بله، بله  بروویک

 ؟نیبدم لیوان آب به هی هشمی.( ایستدمی کاناپهجلوی  

 دهد.(کند و به او می. )لیوان را آب مینبفرمایی  ن سسول

 .(گذاردمیو لیوان را کنار  نوشد. )میسپاسگزارم  بروویک

 

 .(کندمیرا باز  کشینقشهاتاق  و در   رودمی ن سسول)

 

 نه.وخ برسونین ون روپدرت ن،ـ بیایراگنار  ن سسول

 

کار  . او و کایا به اتاق  دخیزمیبر)راگنار با شتاب 

 .(روندمی

 

 ، پدر؟یه یچ  راگنار

 یم.بگیر بر وم ربغلزیر   کبرووی

 ، کایا!بپوش  چشم. تو هم  راگنار

دارم که باید نوشته  ای. نامهمد   یه. تنها ننوفسُلی باید بمخانم   ن سسول

 .هش

 ـ اگه نبخوابی(. شب خوش! خوش دگرنمی ن سسول)به   بروویک

 .نتونیمی

 شب خوش!  سوی نس

 

 کنار. کایا به روندمیبیرون سرسرا )بروویک و راگنار از 

 راست در دستخمیده  با سر   ن سسول. رودمیمیزش 

 .(ایستدمی داردستهصندلی 

 

 ؟هست ـ یانامه. )دودل(  کایا

.( کندمیبه او  ینگاهآلود اخمهی(. نه که نیست. ))به کوتا  ن سسول

 کایا!

 ترسان، آهسته(. بله؟)   کایا
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این جا!  ین(. بیاددهمی را نشانکف اتاق  آمرانه)با انگشت   ن سسول

 زود!

 )این پا و آن پا کنان(. بله.  کایا

 !ترنزدیک(. به همان گونه)  ن سسول

 ؟دارینچی کارم برد(. می)فرمان   کایا

 شما سپاسگزاررو جریان  ایند(. نگرمی)یک چند به او   ن سسول
  باشم؟ تونممی

 !ن هانکنی باورش نه، نه،  کایا

 .نبکنی نخوایمیکه حالا  ـ،ازدواج ولی  سن  لسو

 خب ـکه نامزدیم و  هپنج ساله(. راگنار و من چهار)آهست  کایا

  ؟مگه نه. بیاده باید سر دیگشما، نامزدی  دیداز خب و   ن سسول

تن دربدم باید کنم. من هم  ازدواج باید گنمی داییراگنار و   کایا

  دیگه.

  ؟یستیننهم  ینراگناری بستهدلکمی راستی ، تر(. کایانرم)  ن سسول

که بیام این ـ پیش از این م. ش بودبستهدل سخت خیلی زمانی  کایا

 جا پیش شما.

 ؟هیچنه؟  دیگهحالا  ولی  ن سسول

(. شما که شورپر ،کندمیهمدررا رو به او  هایشدست)  کایا

تو ن هیچ کسی اوم. جز رنف هیی بستهدلحالا تنها  یننودیم

  !مبندنمی دلی اههم به کس دیگ رگزه ی دنیا!همه

 یهمه. با نریمی مشیپاز  همهبااینو  نگیمی و، این ربله  ن سسول

  .نریگذامیم تنهااین چیزها این جا 

 ؟ـ همراگنار  هنم اگون بموتپیش تونستممین ولی  کایا

 وش رراهراگنار  ه. اگهشمی(. نه، نه، هیچ جور نرد کنان)  ن سسول

 نوتبه خودش، بیفته برای خودش ردنکار ک بهو  هکن جدا

 .حتمنه کنمیپیدا  نیاز

م تونب کنمگمون نمی(. اوه، دهدمی تاب را در هم شیهادست)  کایا

 .گمونمبه ،نیست شدنی چیههیچ ! جدا شماز شما 

سر از  ور این فکرهای خام نکه بتونی نپس کاری کنی  ن سسول

 ـ نخوایمی ن هر چیکنی جش ازدواها. بانکنی بیرونراگنار 

 ،ـمخوام بگ(. خب، خب، میگرداندبرمیرا  شلحن)

 چون. هنوپیش من بم شخوب کار سر  این جا  نکنی وادارش

  ایا جان.ک، هم نگه دارم ور شما  تونممیوقت  ناو

  شد!شد چه خوب میمیاین جور  هاگاوه بله،   کایا
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گوید(. میکنان  پچپچو  گیردمیاو را  )با هر دو دست سر    ن سسول

هر شما رو سر کنم. باید  تونمنمی، بی شما ننیودمی هآخ

 م داشته باشم.کنارز خدا این جا ور

 (. اوه خدایا! اوه خدایا!شیفته و)آشفته   کایا

 (. کایا! ـ کایا! بوسدمی)موی او را   ن سسول

! ننیوشود(. اوه، شما چه با من مهربمیخم او  در برابر)  کایا

 !نیوناندازه مهرببیچه  شما

 گمونمبه !ـ لعـ آخه، نشی بلند !نشی بلند (.خروشوبا جوش)  ن سسول

 ! آدمیصدای پای کسی 

 

تلوخوران تا میز شود. کایا تلو بلندتا  کندش مییاری)

  .( رودمی

 

 . اوشودمیدست راست پیدا  ر  د   درگاهدر  ن سسول بانو)

. موهای هاگذشتهنماید، با ردی از زیبایی می شکستهلاغر و 

می . کپوشسراپا سیاه ،آراسته .شکن  فروریختهوپرچینور ب

 .(دگویمی سخن مندگلهآهسته و با صدایی 

 

 !(. هالوارگاهی)در در ن سسول بانو

 ؟ـ مجانگردد(. اوه، تویی، )برمی  ن سسول

 نم. وگمهب ،منمدم او موقعیبانگار )با نگاهی به کایا(.  ن سسول بانو

 .کوتاه دارن بنویسن ینامه هفسُلی تنها ی خانم. ناصل  ن سسول

 .بینممیآره ،  ن سسول بانو

 داشتی، آلینه؟ کارم چی  ن سسول

نشسته.   کنج نشیمن   تو اتاق   ه ردالم دکتر خواستم بگمیتنها  ن سسول بانو

 ؟آیی، هالوارمیتو هم 

 هامبا نخواد حتم،ـ دکتر میهوم(. دگرنمیدگمانی به او )با ب  ن سسول

 ؟هبزنحرف 

یه مده دیدن من. دوست داشت خب او سر هینه. که  نمنه، حت ن سسول بانو

 .کنهتو  هبهم  یسلام باره

پس خب،  .تونم فکرش رو کنمآره، می(. خنددمی )خاموش  ن سسول

 .هکم صبر کن هی بگو

 ؟شپیش آیمی بعدپس  ن سسول بانو

  .هکم دیگ ه. یمجانبعد،  ـشاید. بعد،  ن سسول

  هالوار.ها،  هیادت نر)باز با نگاهی به کایا(.  ن سسول بانو
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  .(بنددمی شپشت و در را گرددبرمی)

 

 یفکر بد نن حتموتهمسرخدا،ـ  وایخدا،  وای)آهسته(.   کایا

 !هکنمی مدرباره

همه بااین ولی. نه معمولبیش از  ،هرحالبه. ناصل اوه،  ن سسول

 ، کایا.نبری الانشما  هتربه

 م.بر باید  ، الانبله، بله  کایا

 !نشنویمی. نکنیمی هرابهرو هم برام وکار ر ناو(. جدی)  ن سسول

  ـ تابود  من دست   کاشاوه،   کایا

 ! همین فردا هم!گممی، هش راهبهرو خواممی  ن سسول

، باهاش به هم هنشدرست  هیچ جور هاگ از ترس(. آکنده)  کایا

 .خب زنممی

! نایشدهنه و! پاک دیونزنیمی(. به هم برافروخته)  ن سسول

 ؟نبه هم بزنی نخوایمی

 شمابتونم این جا پیش  باید،ـ باید. چون هتر، بهبله(. درمانده)  کایا

 نیست شدنیهیچ ـ برم! هیچ، توناز پیش تونمنمی نم.وبم

 ن!یا

  درست   !یچراگنار پس ـ ،ای داد ،ولیخروشد(. می)  ن سسول

 ـ! که من هراگنار

 هبرای راگنار تربیش(. دگرنمی وبه ا هراسیدههای )با چشم  کایا

  ؟ه ـ که شما ـک

پاک ! شما هم که ، نه(. نه که نیستشودمی چیرهخود  ه)ب  ن سسول

خوام. پیش از می رو شمامن  هروشن)نرم و آرام.(  .ینپرت

کاری کنین درست برای همین باید  ولی، کایا. هر چیز شما

 ه.ونخ نـ حالا بری،. خب، خبهنوکارش بم سرهم راگنار 

 ش.، پس شب خوبله ،بله  کایا

 بگینبرود(. اوه،  خواهدمیکه او  هم چنانشب خوش. )  ن سسول

 ن؟ئن تواوراگنار ی هانقشه! ببینم

 ن.وشهبله، ندیدم با خودش ببر  کایا

همه بتونم  بااینم. شاید برا نن کون تو و پیداشاوپس برو   ن سسول

 ندازم.ن بوشنگاهی به

 !نبکنی واین کار ر ن)شاد(. اوه بله، حتم  کایا

، من بهوشن. خب، زود بدیجانشما، کایا  خاطربه   ن سسول

 !شنوینمی
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 ینگران در جعبه رود،می کشینقشهبه اتاق  ان)کایا شتاب

 .(بردمیو  کندمیپیدا  ایو پوشه گرددمیمیز 

 

 .هانقشه یهمهاین هم   کایا

 ن جا روی میز.اون وشن. بگذاریهخوب  ن سسول

 خواهشپس شب خوش. ) (.دنهمی وی میزر )پوشه را  کایا

  !نیکن یاد نیومهربخوبی و ه باز من هم کنان.( 

. کوچولوجان   . شب خوش، کایاکنممیکه همیشه  ون راو  ن سسول

  !هدیگ ن خب.( بریدگرنمیراست دست به زیرچشمی )

 

 دست راست به درون از در   ه ردال دکترن س و سول بانو)

با  ،فربهسالی گذشته، از میاناست  مردی ،دکتر. آیندمی

تراشیده که موی روشن ریش خرسند  بسیار  گرد   یچهره

 .(به چشم زده طلاقاب  دارد و عینک  کنُ تُ 

 

تونم بیش از این نمی ه(. هالوار، دیگدرگاهی )همچنان در ن سسول بانو

 .دارمنگه ور دکتر

 .همین جا نخب، بیای  ن سسول

 ینهمبه (. کشدمی پایینمیز را چراغ ی فتیلها که )به کای ن سسول بانو

 ؟خانم، کردین موتمرو نامه  زودی

 )گیج(. نامه ـ؟  کایا

 بود. کوتاه ش کوتاه  نامهآره،   ن سسول

  .باشهکوتاه بوده  خیلیباید  لابد ن سسول بانو

 .نموقع بیایبه. فردا هم فسُلی، خانم خبن بری نتونیمی  ن سسول

 . شب خوش، خانم. چشم  کایا

 

 .(رودمیبیرون  سرسرا در  )از 

 

 ودخترخانم رکه این  ت رو بندازی بالااکلاهباید، هالوار،  ن سسول بانو

 .ایآوردهگیر 

 .هخورمیکار  همهبه درد  .راستی آره  ن سسول

 .پیداستازش  ن سسول بانو

 ؟هستهم  حسابدار خوبی ه ردال دکتر
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 ،تازه دیده.هم هایی آموزشش ههمساله خب،ـ تو این دو  ن سسول

 .کشهباشه پس نمی کاریو هر  هنومهرب

 ه دیگه ـباش بزرگی حُسنباید ، آره ن سسول بانو

 .هباشن پسندمشکل تو این زمینهآدم  وقتی اون هم .هم سته  ن سسول

  ، هالوار؟تو رو بگی اینتونی می نرم(.ی سرزنش ا)ب ن سسول بانو

 .خواممی. پوزش جان نه، نه، آلینهاوه   ن سسول

و  نیآمیاز ببعدن ، پس شما دکتر. ـ خب، کنمخواهش می ن سسول بانو

 ؟نوشینچای پیش ما می

ُ. آممیببینم،  ور ماهبیمارهمین که  ه ردالدکتر 

 . سپاسگزارم ن سسول بانو

 

 .(رودمی)از در دست راست بیرون 

 

 ، دکتر؟نعجله داری  ن سسول

 .هیچنه،  رداله  دکتر 

 ن حرف بزنم؟وتهاکمی با پس تونممی  ن سسول

 .تر از اینچه بهبله،  ه ردالدکتر 

 شینیم.ب نپس بیای  ن سسول

 

 رویو خودش  دهدمی نشان دکتررا به  ایگهواره)صندلی 

 .(نشیندمی داردستهصندلی 

 

زی چیی ببینم،ـ متوجه نی(. بگدگرنمیبه او  گرانهسنجش)  ن سسول

  ؟نآلینه شدی در

 ؟بود جاکه این  نگیمی ور الان ه ردالدکتر 

 ؟نچیزی شدیی متوجه. منبا  برخوردشبله. در   ن سسول

سادگی نادیده شد این رو بهنمی ـ ای آقا، خب(. زندمی)لبخند  ه ردالدکتر 

 ـ هومـ ،نوکه همسرت گرفت

 خب؟  ن سسول

 فسُلی نداره. خانمخوشی از این  هم دل چندانن وـ که همسرت ه ردالدکتر 

 . مشدهکه خودم متوجه  واین ر تنها همین؟  ن سسول

  .کهعجیب نیست  همه همچیناینبا ه ردالدکتر 

 ؟یچ  ن سسول

زن  هی شهشما همکه  آدنمیش خوش هم اون جورها این که ه ردالدکتر 

  .ندارین وتدست ای دمدیگه
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 ن چیزاو ولی. با آلینه هم. ها شما باشحق ب شاید، آره ،آره  ن سسول

 کرد. شیکار هشمین هدیگ ون راو ـ ور

 ؟نن بگیریوخودت مرد برای منشی هی نتونیمین همگ ه ردالدکتر 

از من  دردیـ ،تون درد نکنهدست نه؟ هر کی از راه رسید ن سسول

 .هدوا کن هتونمین

 شکننده این همه کهاز اون جا ن ـ؟ وولی حالا که همسرت ه ردالدکتر 

  ؟هندار وـ. حالا که تاب دیدن این ر است

 باید .ه، به خدانداشته باش نداره که ،ـنده بگمو، چیزی نمخب  ن سسول

 شجاای رو کس دیگهتونم نمینگه دارم.  وفسُلی رکایا 

 بگذارم. 

 ؟ ایدیگههیچ کس  ه ردالدکتر 

 .ایدیگه)به کوتاهی(. نه، هیچ کس   ن سسول

، گرامی ن سسول(. آقای کشدمی ترنزدیکرا  اشیصندل) ه ردال دکتر

 چیزی هی نیوخیلی خودم . اجازه دارمگممیچی حالا ببینین 

 ؟ بپرسمن وازت

 .نبله، بفرمایی  ن سسول

تیزی  لاکردار بویایی چیزهای رخ،ـ تو بننیود، میهازن ه ردالدکتر 

 ـ  دارن

 ؟ـ ولی. هستدر وچراچونیبدارن.  بله  ن سسول

هیچ جور چشم  نوهمسرت حالا که. نگوش کنیتنها  پسخب،  ه ردالدکتر 

 ؟ـ هندار وفسُلی ردیدن این کایا 

 ؟چی اون وقتخب،   ن سسول

دلیل همچین  هی شبرای این بیزاری ناخواستهیعنی ـ  ه ردالدکتر 

  ؟هندار همکوچولو موچولو 

 وهو!د(. اخیزمیرو ب دگرنمی) به او   ن سسول

 ؟هندار ولی. نازم دلخور نشی ه ردالدکتر 
 قرص(. نه. )کوتاه و  ن سسول

  .نداره هیچ دلیلی بنیاداز پس  ه ردالدکتر 

 بدگمونی خودش.هیچ دلیلی جز   ن سسول

  .نایبوده آشنای زیادی هازنن با وتنم تو زندگیودمی ه ردالدکتر 

 .مبوده ،بله  ن سسول

 .مدهاومین وتن هم خیلی خوشوهاشیرخباز  ه ردالدکتر 

 ست.ه، این هم بلهخب   ن سسول

ن وپس همچو چیزی در می؟ ـ فسُلیمورد خانم  این در ولی ه ردالدکتر 

 نیست.
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 ، هیچ چیزی.نهـ  من  از طرف    ن سسول

 ؟یاو چ ولی از طرف   ه ردالدکتر 

 تر. ، دکنهمچو چیزی بپرسی نکنم حق داشته باشینمی گمون  ن سسول

 .یمشتگذان وهمسرت بویایی فرض رو روی ه ردالدکتر 

 .(آوردمی. )صدایش را پایین که ـهم ن جا او . تاآره درسته  ن سسول

 ور شآزمایشـ ،گینمیش به شما اون جور کهآلینه،  بویایی

 پس داده. اییهجور هی

 !ن کهبینیمیـ خب، ه ردالدکتر 

ن وبراتداستان عجیب  هحالا ی ،ـه ردال دکترنشیند(. )می  ن سسول

 .ها نبدیگوش  نبخوای هاگبگم. 

 م.دش بهای عجیب گوداستانبه  آدم میخوشمن  ه ردالدکتر 

وت بروویک و کن ،من هنویادت کهخوب. شما  خب، چه ن سسول

که پیرمرد پاک به  زمانن او،ـ کار و آوردم سر  پسرش ر

 پیسی افتاده بود.

 .بله، نمودمی یاتااندازه ه ردالدکتر 

ان، یکاردان هایآدمراستش ا هاون، ننیودمی ،چون  ن سسول

زد به  وقتناو ولیجوری.  هم یوهر کد ،توانان ن.وشجفت

خواست ، میروشنهش، . و بعدکنهسر پسره که نامزد 

. هرو بیار وسازکار ساختـ و برای خودش به ،هعروسی کن

  . کننمیفکر حالا به همچو چیزی  هانوجو یچون همه

 همبا  دارن خوشکه  دارن رو ، این عادت بدبله(. خنددمی) ه ردالدکتر 

 . جفت شن

به خودم . چون تونست بیادمینکه  من به کار   این ولیخب.   ن سسول

او تو دونین، مین پیرمرد هم. او . بههآخ داشتمنیاز  راگنار

 کوفتی این چیزهای یهمهـ  و گنجایش ومقاومت  یمحاسبه

 است. کاراخیلی ـ 

 .دیگه ه، این هم بخشی از کاربلهاوه  ه ردالدکتر 

برای  بره خواستمیخیال داشت و راگنار  ولی. درسته بله  ن سسول

 کرد. شدنمی شیکارهیچ رو هم  این. کنهخودش کار 

 ن.وتنده پیشوهمه مباایناو که  ولی ه ردالدکتر 

یه  ،فسُلیکایا  و،اروز  یه .کنینگوش  تنها و، حالا این ربله  ن سسول

مده وهیچ نیپیش از اون، . هااونمد پیش او برای کاری سر

 یفتهیشدو تا چه سخت  اوندیدم  زمانی کهبود این جا. 

 واو ر تونستممی هاگ که، ن، این فکر زد به سرمهدیگهم

  .شدمیندگار وبه این دفتر، شاید راگنار هم م بکشم
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 خب. معقولی بود بسیارکر ف ه ردالدکتر 

کلمه هم به همچو چیزی اشاره نکردم.  یه اون وقت ولی، بله  ن سسول

آرزو  با پیگیری فراوونش نگاه کردم ـ و م و بهوایستاد تنها

ش حرف هابعد کمی دوستانه با .بودپیش من  این جاکردم 

 وش رراه ش همبه دنبال. دریـ همین جوری از هر زدم،

  گرفت و رفت.

  خب؟ ه ردالدکتر 

های عصر، که بروویک پیر و راگنار نزدیکش، ولی فردا  ن سسول

و جوری رفتار کرد  ممد این جا پیشاونه، باز وبودن خ رفته

 م.رش داهاباقراری که انگار 

 ؟چیبرای ؟ رارق ه ردالدکتر 

و آرزوش که این جا وایستاده بودم  اون چیزی برایدرست   ن سسول

  بودم. لب از لب باز نکرده شدرباره ، ولیمکرده بود ور

 !عجیب چه ه ردالدکتر 

چی کار این جا باید  هنوبد خواستمینه؟ حالا هم  همگ، بله  ن سسول

و همچو  شه کاربهن فرداش دستوهم از تونهیم ،کنه

 چیزهایی.

 ؟باشه شدلدادهکرد تا کنار  ون کار راوکنین گمون نمی ه ردالدکتر 

نبود. این جا  جورنه، این  ولی هم زد. من ش به سر  اولاین  ن سسول

    .دور شد او ازانگار پاک  نرمنرم ـ،مداوپیش من که 

 شما؟ مد طرف  هم او نرمنرمو  ه ردالدکتر 

ش نگاه بهکه ز پشت ا شممی. متوجه درست و حسابی، بله  ن سسول

 هخورمی وول شممی شکی. همین که نزدبرهمی بو ،کنممی

 ؟نظری دارین هچ باره این . درهلرزمیو 

 .خب دیگهداد  شحیشه توضمیـ ،هوم ه ردالدکتر 

کرد من می گمونکه  وچی؟ این ر ویکی ر این ولیخب،   ن سسول

خواسته بودم ـ  آرزویی کرده بودم و چیش گفته بودم چه به

 این در تو خاموشی. تو خودم. برای خودم. یجور همین
برام توضیح  وهمچو چیزی ر نتونیمی؟ نگیمی یچ باره

 ؟ه ردال دکتر ،نبدی

   .گذارمنمین وبه این میدنه، من پا  ه ردالدکتر 

پیش از این  هرگزم. برای همین کردمی گمون از پیش  ن سسول

در  ، اینننیودمی ـ ولیم. بگ ازش همچیزی  منخواسته

ز این جا . باید هر روستدردسرزا درازمدت بدجور برام

ا . )بطفلک ه،آخ هبرم و وانمود کنم که ـ. گناه دار
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از  او  هکنم! چون اگ تونمنمی شیکار ولی (.خروشوجوش

 .هرمیو  هگیرمی وش رراگنار هم راه ـبره،م دردست

 ؟این چی به چی یهنگفتهن وبرای همسرت ه ردالدکتر 

 نه.  ن سسول

 ؟کنینمین واین کار ر هآخ چیبرای  ه ردالدکتر 

انگار  به نظرم(. چون گویدمیآهسته  د وشوخیره می)به او   ن سسول

 یه کنه محقدر  یایانصافیبکه بگذارم آلینه  این درـ انگار 

  .ستخوشایند برام هجور خودآزاری 

سر  هاحرفاز این  بن چیزیواز بیخ(. دجنبانمی )سر ه ردالدکتر 

  .آرمنمیدر

بدهی این انگار یه قسط کوچولوی یه  هـ آخدونین،می ،خب  ن سسول

 ـ  هنوکل اندازهبی

 ن؟وبه همسرت ه ردالدکتر 

دونین، می. کنهمیکم آدم  بار ذهنکم از  یه. همیشه هم بله  ن سسول

 .هنفس بکش ترآزادانه تونه یه چندمیآدم 

 سر دربیارم ـ هاتونحرف از هیچه خدا اگ نه، به ه ردالدکتر 

ـ پس ،خب، خب ،خب(. دخیزمیرب، باز بردمیاو را  سخن)  سن  سول

 . زنیمنمیهم  ش روحرف دیگه

 

و کنار  گرددمی، بردرومیاتاق  به سوی دیگر زنانپرسه)

 .(ایستدمیمیز 

 

الا ح نظرتونبه (. لابد دنگرمی دکتربه  ایدوستانه)با لبخند   ن سسول

    تر؟، دکنیاهرداز کب ومن رخیلی خوب زبون 

  هم یسر سوزن؟ امردهزبون شما رو باز ک(. رنجیده)کمی  ه ردالدکتر 

 .ن سسول، آقای آورمنمیدرسر  تونحرفز ا

 شخوب متوجه خیلی، ندونیمی. چون دیگه ناوه، رک بگی  ن سسول

 !مهشد

 ؟نیاهشدمتوجه رو  چی ه ردالدکتر 

 رین واین جا می خوشکخوش که، آهسته(. پایین)با صدای   ن سسول

 .ناییپّ می ومن ر

 کنم؟   همچو کاریچرا باید  هآخ !امپّ می من ه ردالدکتر 

 گورکنین من ـ )برافروخته.( خب می گمونبرای این که   ن سسول

 که آلینه کنینمیمن  یدربارهرو  گمونین و،ـ همپدرش

 کنه؟می
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 ؟اون وقت کنهمیشما  یدرباره گمونیچه  او ه ردالدکتر 

ـ  همچینـ  همچینمن  افتاده که به این گمون)باز خوددار(.   ن سسول

 .بیمارم

 نگفته. مبه بارهدراینچیزی  لام تا کام! هرگز شما !بیمار ه ردالدکتر 

   ، جان من؟باشه تونهمین وتچه هآخشما 
 گمون(. آلینه کندمی پچپچو  دهدمی)به پشتی صندلی پشت   ن سسول

   کنه.می گمونجور  این. منهوویدمن  کنهمی
 من!نازنین  خوب   ن سسولآقای  ولی(. دخیزمیرب) ه ردالدکتر 

هم  شمابه  ور این .ه! همین جورـ چرا، به جان خودم  ن سسول

 ون اطمینان بدم، دکتر،ـ این روتتونم بهمیاوه،  !ندهوباور

ین من به ا ،مگب نوتهب ه،بینم. آخمین وتدر خوب  خوب

  .مشنمی خام هایدگسا

 هرگز ـ،ن سسول(. هرگز، آقای دگرنمیبه او  زدهشگفت) ه ردالدکتر 

 به سر من نزده. چیزیهمچو 

 ه؟ راستی؟ا   )با لبخندی ناباور(.  ن سسول

 .نزدهن هم وهمسرتمطمئنن هرگز به سر   هرگز!، بله ه ردالدکتر 

 ش سوگند بخورم.بتونم بالا مکن گمون نگینبگین

خب ـ  نگاهیاز  دونین،ه، می. آخننخوری هتربههمون خب،   ن سسول

ه داشت گمونی نبرای همچوهم دلیلی  تونستمی شاید خب

  .باشه

 ـ! خوشکه دست راستی، ها   ه ردالدکتر 

کند(. می درازش را ، دستبردمیاو را  سخنکه  چنان )هم  ن سسول

تان داس این تو تربیش خب، خب، دکتر جان،ـ بیاین

نگه  برای خودشرو  شدهیعق هر کس هتر. بهنرویمفرو

حالا گوش  ولی.( گیردمی پیش سرخوشی خاموشی) داره.

ُـ  هوم، دکتر ـ کنین

 بله؟ ه ردالدکتر 

ـ و خل ـ و  بیمار ین ــ همچمن  کنینمین گمونحالا که پس   ن سسول

 ستم ـ هنه و همچو چیزی ودیو

 ؟ نبگی نخوایمی چی؟ خب ه ردالدکتر 

  دیگه؟ میخیال کنین آدم خیلی خوشبخت لابدخب پس باید   ن سسول

 ؟تنها یه خیاله یعنی این ه ردالدکتر 

 وکنه! فکرش رخدا ن ـ پیداست که نه!خندد(. نه، نه،)می ن سسول

، چرا! باشه ن سسولهالوار  ،ن سسول بناّآدم استاد  ـ،کنین

 .نیستم ناسپاس من
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 پاکور جه یبخت  نگارا چشم منبه  بگم ناید واقعبله، ب ه ردالدکتر 

 یار بوده. باهاتون یایباورنکردن

 ایناز  یاگله. بوده بله،(. نشاندفرومی)لبخند غمگینی را   ن سسول

 ندارم.

و  سوخت نوبرات آورچندش یکهنه یویرونهن او ،اول ه ردالدکتر 

   .بیاری بزرگی بودخوش راستیکه هم  این. خاکستر شد

 اینآلینه بود که سوخت.  پدرمادریی نهو)جدی(. اون خ ن سسول

  .باشه نویادت

 خب. باشهباید غم سنگینی بوده  اوبله، برای  ه ردالدکتر 

این  یهمه. پس از کهنه نشده شتا همین امروز هم داغ  ن سسول

 . سالزدهیسدوازده ـ 

 .دیگهش بود برابدترین ضربه  ،دماو اون چه بعدش پیش ه ردالدکتر 

 .اونهم این و هم   ن سسول

بالا.  نکشیدی ون روخودت ونهم از شماـ ،تون،ـ خودشماولی  ه ردالدکتر  

به عنوان ـ و حالا کار شدین،بهدست روستایی چیز  بی پسر یه

، ن سسول، آقای بله .نایادهتوایساین جا ن وترشته سرآمد

 ن بوده.وراستی که بخت یارت شما

 سختکه  ههمینولی درست (. آره، دگرنمیبه او  واررمیده)  سن  سول

  .هراس دارمازش 

 ؟هنو؟ چون بخت یارتهراس دارین ه ردالدکتر 

 یه دونین،، میچون .مهنوترسمی ـ،مهنوترسمی روزشب و   ن سسول

 خب. هبرساز راه  بدبیاریباید هم بار 

 ؟رسهباز کجا  بدبیاری! ه چیزهاچ ،اوه ه ردالدکتر 

  . رسهمی نوجو نسل   طرف  (. از طمئن)قرص و م  ن سسول

هه ه ردالدکتر   .ن، از من بپرسیننیستی پیزری شما هم که! نوجو نسل  ! د 

تر از هر زمانی چه بسا پروپاقرُص الانمطمئنن  اوه نه،ـ

 این. این جا وایستاده

 کههم  بینممی. م برات شدهبه دل. هرسمیاز راه  بدبیاری  ن سسول

 درخواستو  هگذارمی. یکی پا پیش شهمینزدیک  داره

 یهمه هم پس از اون! برو کنار مهرااز سر : کنهمی

کشن و داد می نهووششاخو  آرنمییورش  دیگه هایاون

 ن، ببینیخب! کن بازجا  کن،ـ بازجا  کن،ـ باز زنن: جامی

 ور رو داین جا  آنمی هانوجوروز  یهدکتر.  م،گمیی ک  

 ـ کوبنمی

 ؟چیکه  خب(. ای بابا، خنددمی) ه ردالدکتر 
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 کنده است. ن سسول بناّاستاد  وقت کلک   اون، خب؟ چیکه   ن سسول

 

 .(کوبندمی)در دست چپ را 

 

  ؟نچیزی شنیدی شما  بود؟ چی(. خوردمییکه )  ن سسول

 .هزنمییکی در  ه ردالدکتر 

 تو! نبیایی )بلند(  ن سسول

 

لده )هیل بالا، . میان  آیدمیبه درون  در  سرسرااز  وانگ 

 یجامه. در سوختهآفتاب  اندام است. کمی نازکچابک و 

 ملوانی و کلاه   باز   یقهی، برچیدهلبهگردشگران، با دامنی 

به پشت، پتویی به  یایپشتکوله، دریانوردان بر سر کوچک  

 .( ییمایپکوهبلند  دستچوب  و کوله  هایبند

 

لهیلده   ـ رود(. سلامن س میسول سویبهدرخشان  شاد   )با چشمان   وانگ 

  (. سلام ـ دگرنمیدل به او )دو  ن سسول

 !نآرینمی مبه جا مکن خندد(. گمون)می  هیلده

 ـ  درجا چینهمکه ـ  بگمباید راستش  ـنه،  ن سسول

 ـ  انمخ،  آرممین وبه جات من ولی(. رودمی ترنزدیک) ه ردالدکتر 

 که ـ! نوا، شماییا   شاد()  هیلده 

تو یکی از  نوتابست ما همینن س.( سولم. )به نکه م پیداست ه ردالدکتر 

)به . برخوردیم دیگههمبه  کوهستانیهای سرامهموناین 

 ؟چی شدن دیگه یهاهیلده.( اون خانم

   .غرب رو به رفتن هااوناوه،   هیلده

 کردیم. لودگی همهاونشب  اون کهمد ونین وشچندان خوش ه ردالدکتر 

 مد. ونی نوشخوش پیداست ،بله  هیلده

کم از  یهکه شما  دبود(. این هم شکمی وشانهشاخ)با انگشت  ه ردالدکتر 

 .کردینما دلبری 

اون  یهمهبا  بافتنجوراب  کف   نشستن واز  که خباین   هیلده

  .تر بودنمکبا هازنکه

  م.موافق هاتونبا دربست باره در این(. خنددمی) ه ردالدکتر 

 شهر؟  نمدیاو امشب همین  ن سسول

 الان اومدم. ینبله، هم  هیلده

لتنهای تنها، خانم  ه ردالدکتر   ؟وانگ 

 !دیگهبله   هیلده



24 

 

ل  ن سسول ل تون؟ اسموانگ   ؟هوانگ 

 هینام پیداست اسم بله،(. دگرنمیبه او  مانهشادی )با شگفت  هیلده
  .ه خبدیگ

 ؟نی 1نگرآلیس بخش   پزشک   نکنه دختر   پس  ن سسول

 ؟باشم خواستینمیی ک (. بله، وگرنه دختر  همان گونهبه )  هیلده

نی که و. تابستکه ایمبالا دیده اون وردیگه پس ما هم خب،  ن سسول

 .ساختممی وکلیسای قدیمی ر اون جا بودم و برج  

 .دیگه بود زمانن همو ،بله(. ترجدی)  هیلده

 .ازش گذشتهخب، خیلی   ن سسول

 .بود پیش السد(. درست ده شومی خیرهبه او )  هیلده

 .دیگهن خب بودی بچه فکر کنمشما هم  زمان اون  ن سسول

 هرحال.به م بودهمچین دوازده ـ سیزده سالپراند(. می)  هیلده

ل، خانم ینشهر تو این هنوتبار اول ه ردالدکتر   ؟وانگ 

 بله، راستش.  ههیلد

 ؟ نشناسینمیهم لابد این جا رو هیچ کس   ن سسول

 ن.وجز شما و خب، همسرتبه  هیلده

 ؟نشناسیمیهم  ور اوپس   ن سسول

  ـ ند روزی با هم تو آسایشگاه بودیم. چیه کمتنها   هیلده

 بالا. اونآها،   ن سسول

)لبخند . خب بزنم ونشسری به ،شهراین  اومدم اگه نگفت  هیلده

 ن.گرو باین  نهم نداشت نیازی.( تازه زندمی

 نگفته ـ  مبه بارهدراینچیزی  هیچ که عجیبه  ن سسول

 

از را  کوله، دنهمیرا کنار بخاری  شدستچوب  )هیلده 

. دکتر گذاردمیروی کاناپه  با پتو همراه و ددارمیبر پشت

 به و تدایسمی ن سسول. به او یاری بدهد خواهدمی ه ردال

 .(دنگرمی هیلده

 

 بگذارین خوام خواهش کنمرود(. خب، میسوی او می)به  هیلده

 نم.واین جا بم وامشب ر

 شه.خیلی آسون جور می بروبرگردبی  ن سسول

                                                 
1 - Lysanger 
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ندارم. خب،  مهکه تن هاییاینجز  ایدیگهرخت  ،چون  هیلده

باید  ور اون ولی. پشتیکولهدست هم زیرپوش توی  یهجز به

 .هچرک خیلی. چون شست

م گببه همسرم  تنها. الان کرد کاری شهمی همرو  اینخب،   ن سسول

 ـ  

 .امهبیماررم به دیدن من هم این میان می ه ردالدکتر 

 .دیگه ینگردیبرم هم پس از اون. برین، بله  ن سسول

 شه!که رو شاخ اونبه هیلده(. بله،  ی، با نگاهسرخوش) ه ردالدکتر 

مد، اوهرحال درست از آب دربهن وتگوییندد.( پیشخمی)

 .ن سسولآقای 

 طور؟ه چ  ن سسول

 .کوبید ون روو درت مداوهم خب  نسل جوون ه ردالدکتر 

 .استیه چیز دیگه که )سرزنده(. خب، این   ن سسول

 ! شه آوردروش "نه" نمی. درسته ،بله ه ردالدکتر 

 

راست را  دست   در   سن  سول. رودمیبیرون  سرسرا )از در  

  .(دگویمی اتاق کناریرو به و  گشایدمی

 

ل خانم   یهآلینه! لطف کن بیا این جا.   ن سسول این جاست که تو  وانگ 

 .شناسیمی

بیند.( می؟ )هیلده را یشود(. گفتی کمیپدیدار  گاهی)در در سن  سول بانو

 سویبهش را و دست رودمی ترنزدیک؟ )خانم، نشماییوا، ا  

 شهر. نمدیاوکند.( پس بالاخره میاو دراز 

ل خانم  ن سسول تونن شب می هم پرسنمی. ناومدهالان  ینهم وانگ 

 .ننوبماین جا  ور

 چه خوب!، این جا پیش ما؟ آره ن سسول بانو

 که. متوجهی، بدن نوهاشرختبه  نیوسروسامبرای این که   ن سسول

. آخه هموظیفه. کنمبربیاد براتون میم هر کار از دستمن  ن سسول بانو

 ؟رسهمی دیرتر انگارن وتنوچمد

 .ندارم نوچمد  هیلده

 نفعل ناچارینولی الان  .م روشنهدل ،شهمیخب، درست  ن سسول بانو

برم براتون یه کم من  همسرم سر کنین تااین جا پیش 

 سروسامون به یه اتاق بدم.  

 اهناو هبرداریم؟ آخ وها ربچه ایهاتاقیکی از  تونیمنمی  ن سسول
 .همه چیزشون آماده است خب
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چیزی که کم نداریم جاست. )به هیلده.(  اون جااوه چرا.  ن سسول بانو

 بشینین و یه کم خستگی درکنین. حالا 

 

  .(رودمیدست راست بیرون  از)

 

زند و به پرسه می نشیمن پشت، در اتاق   به هادست)هیلده، 

 هادستبه همان گونه هم  ن سسول. دگرنمی زین یا آن چیا

  .(کندمیو با نگاه او را دنبال  دایستمیپشت، جلوی میز  به

 

  ؟دارینزیاد بچه  اتاق   (.دگرنمیو به او  ایستدمی)  هیلده

 بچه هست. اتاق   نه سه تاوتو این خ  ن سسول

 ؟دیگه دارینبچه  عالمه هی. پس لابد همهنیا  هیلده

ی بچه نفعلخب  نتونیمی شماحالا  ولینه. بچه نداریم.   سن  سول

  .ننه باشیوخ

یه مثل  تونمببینم می خواممی زنم.جیغ نمی. بله، وامشبی ر  هیلده

 سنگ بخوابم.

 .نایخستهخیلی انگار  به گمونم، بله  ن سسول

آدم همین  چسبهمی خیلی هآخ .همه ـبااین ولی نه خیر!  هیلده

 .رویاتو  برهو  هبکشجوری دراز 

   تو رویا؟ نریاین جوری می تربیش هاشبشما   ن سسول

 همیشه. ننگینخب. بگی بله  هیلده

 ؟اون وقت نبینیمی ی رورویای چ تربیش  ن سسول

 . گفتمشاید ـ  بار دیگهیه . گمنمیامشب   هیلده

 

 یکم و ایستدمی، کنار میز زندمی)باز در اتاق پرسه 

 .(ریزدمیبه هم  راو کاغذها ها کتاب

 

 ؟نگردیمی(. پی چیزی رودمی ترنزدیک)  ن سسول

نگاه  وچیزها ر اینی همهم و ادهتنه، همین جوری وایس  هیلده

 بکنم؟ نباید  نکنه گردد.(برمی. )کنممی

 .کنممیچرا، خواهش   ن سسول

 ؟ینسینویمبزرگ  این دفتر   تو شما  هیلده

 .نوبدارمنه، حسا  ن سسول

 ؟ هزن  هیلده

 .روشنه، (. بلهزندمی)لبخند   ن سسول



27 

 

 ؟کننتون کار میپیشکه این جا  هاییاز این  هیلده

 بله.  ن سسول

 ؟هشوهر دار  هیلده

 .هنه، دختر  ن سسول

 این طور. که  هیلده

 .دیگه کنهزودی شوهر میبه نتمحولی   ن سسول

 .خب هخوب شبرا  هیلده

  م رو بگیره.دستکسی ندارم  هخآ. نه چندان منبرای  ولی  ن سسول

 ؟کنینن خوبی پیدا ودیگه به همیکی  تونینمین همگ  هیلده

 ؟کنینو ـ دفترداری  نیوناین جا بم نخوایمیشما  کنهن  ن سسول

 !شک نکنین ایندر اوه، (.  کندمی براندازاو را سراپای )  هیلده

  .ا کاری نداریم ماهیزاین چ ـ باتون درد نکنه،نه، دست

 

صندلی  رویو  درومیاتاق به سوی دیگر  زنان)باز پرسه

 .(رودمیهم به کنار میز  ن سسول. نشیندمی ایگهواره

 

 هایکار ،این جاچون ـ  کند(.میدنبال  گفتگو را گویی)  هیلده

. )لبخندزنان به او هست انگار جز همچو چیزها همای دیگه

  ؟ین، نهموافقهم  شماد.(  گرنمی

ن زنیبها چرخی تو فروشگاه لابدرین می ازهمهاول. هروشن  ن سسول

 .نکن توندوزک  بزک خوب و بدین

  بگذرم. ایناز  کنم گمون تریشب(. نه، سرخوش)  هیلده

 راستی؟  ن سسول

 .مبه باد داده وهام رپول یهمهکه  بگم تونباید به هبله، آخ  هیلده

 نه پول! دارینن وخندد(. پس نه چمدمی)  ن سسول

 .ندارهاهمیتی  حالااین هم  ،ـگور پدرشنه اون. ولی  ،نه این  هیلده

 .دبیام خوش تونه راستیمی نوتاینببینین، از   ن سسول

 م؟اینتنها از   هیلده

دار لی دستهصند )روی ن.وتهچیزهای دیگ واز این   ن سسول

 است؟ وز زندهنن هونشیند.( پدرتمی

 بله، زنده است.  هیلده

 ؟نکه این جا درس بخونی نفکریاین  درحالا  کنهن  ن سسول

 ی به سرم نزده.چیزنه، همچو   هیلده

 ؟به گمونم ،خب که ننیوممیجا  ولی یه چندی این  ن سسول

 د. بیاچی پیش  به اینه کهه بستش همه هیلده



28 

 

 

، دگرنیم ن سسولو به  خوردو تاب می نشیندچندی می)

را  شکلاهنیمی جدی و نیمی با لبخندی فروخورده. سپس 

 (د.نهدارد و جلوی خود روی میز میبرمی

 

 ؟ن سسول بناّاستاد   هیلده

 بله؟  ن سسول

 شما؟ ینکارفراموشخیلی   هیلده

 .نمودمی  جایی که اوننه، تا  ؟کارفراموش  ن سسول
 ؟با من بگین چیزیبالا  ناو داستاناز  نخوایمیهیچ ن ولی  هیلده

.( خب، تفاوتیبنگر؟ )آن بالا تو لیساو (.دخشکمیدم )یک   ن سسول

در اون باره در کار  گووگفتبرای چندان چیزی  از دید من،

  .آخهنیست 

بشینین و حالا  باید چرا(. دگرنمیگرانه به او )سرزنش  هیلده

 !نهمچو چیزی بگی

 .بگین من  هبش رهدرباخب پس شما   ن سسول

 .تیمگرفتو شهر  یجشن بزرگ ،شد ساختهکه  هرجبُ   یلدهه

 .کنمنمیفراموش  هاسادگیبه این  واون روز ربله،   ن سسول

 این!ست  شما  ند(. راستی؟ از لطف  ز)لبخند می  هیلده

 لطف؟  ن سسول

جا  اونآدم  صدچندین و چند . زدنمیکلیسا آهنگ  حیاطتو   هیلده

ن هم پرچم ومهمه سفیدپوش بودیم. هاایخترمدرسهدبود. ما 

 داشتیم.

 !هیادم راستش وها راونـ ها،وه آره، اون پرچما  ن سسول

 بالای  راست تا یه بالای داربست. نرفتی صافوقت شما  اون  هیلده

 اون واون رو  ن.ن داشتیوهم با خودت گل تاج   یه. بالاش

  .بادنمابه  کردینن وآویزبالای بالا 

همچو کاری  زماناون  به کوتاهی(. ،دبرّ میرا  سخن)  ن سسول

 .یهرسم قدیمی  یه ه. آخکردممی

عجیب  ،کردنبالا نگاه  اونرو و شما  ادنتایسواون پایین   هیلده

ـ ،او پایین! افتادمی حالا ینکنرو . فکرش بود زیانگجانیه

 !بناّخود استاد 

، بله، بله، بله (.دکشانمی یدیگر جایبه را  سخنانگار )  ن سسول

 تخم   . چون یکی از این، به خدادپیش بیا آسونهم  تونستمی
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 ین جیغاکرد و چن یدادیدادوب ناچنـ ،سفیدپوش هایجن

 رو به من زد ـ

 !بله"! ن سسول بناّاستاد  بادزندهاز شادی(. " اکن)تاب  هیلده

که من ـ  دادمی تابوپیچو  تکوننوتک ورش پرچم ناچنو ـ   ن سسول

 گیج رفت. یننگنیش سرم بگکه من از دیدن

 بودم. من  ـ،جن تخم   اون، جدی(. تر)آهسته  هیلده

بوده  شما باید. ممطمئن(. الان دوزدمی چشمبه او  خیره)  ن سسول

  باشید.

تونستم . نمیبود شور و هیجان چه پروای که (. شاداب)باز   هیلده

 تونهکه ب شهپیدا ب دنیای همه دربناّیی که استاد  سر دربیارم

ر و ر و مُ شما سُ  خوداین که  تازه. هبساز ین بلندوا ی بهبرج

 همهیچ  ناصل نوسرت ن واده بودیتاون بالای بالا وایس گنده

ـ  همچینـ  از هر چیز شتصور !رفتگیج نمی

  بود. ترآورسرگیجه

 ـ؟ هیچ که سرم بودیناین همه مطمئن آخه از کجا   ن سسول

م. کردمیحس  خودم این رو تو !واه(. نه خیر! انکن)رد   هیلده

  .ن کهبخونی آوازو  ناون بالا وایسی نتونستینمیوگرنه  چون

 ؟منندم د(. بخونم؟ خوگرنمی)مات به او   ن سسول

 .نخوندی راستی، بله  هیلده

 .منخونده زیآواتو زندگی  رگزهمن (. دجنبانمیسر )  ن سسول

به گوش چنگ  آهنگ  مثلهوا  تو. نخوندی بار اون ا،چر  دههیل

  د.موامی

 این. یه،ـعجیبی )اندیشناک(. چیز   ن سسول

 پایینصدای و با  دگرنمی، به او ماندمی)چندی خاموش   هیلده

  خب. دیرس کار اصل  بعدش ـ  ،دیرتربعدش،ـ  ولی(. گویدمی

 ؟ر کا  اصل  ن سسول

ن ویادتخواد نمی دیگهکه  رو این(. بله، شکفتهش گلازگل)  هیلده

 ندازم؟ ب

 .نیادم بندازی ردهخُ یههم  رو این، اوه چرا  ن سسول

ن اتورتو باشگاه ب هاران نی بزرگویه مهم آدمین نویادت  هیلده

  ؟دادن

من  هباشه. آخبوده  روزن وهمبعدازظهر  . باید خب اچر  ن سسول

  رفتم. دیگه صبح فرداش

 .نی ما دعوت شدینهوخ به شام از باشگاه هم برای  هیلده
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ل خانم، تهدرس نکامل  ن سسول چیزهای این  یهمهکه  هعجیب. وانگ 

 .نایسپردهبه یاد  خوباین جور  رو ردوریزخُ 

چیز  یهاین هم  کنه! نین هابانمکشما ؟ ردوریزچیزهای خُ   هیلده

 تنهایی ارپذی اتاق   تومن  ن،مدیاوریز بود که وقتی ردوخُ 

  بودم؟

 ؟بودینتنها  پس  ن سسول

 تخم   گفتینم نبه زمانبدهد(. اون  پاسخکه به او )بدون این   هیلده

 .جن

 .خبنه، نگفتم   ن سسول

کوچک  دختشاه یهبه  م. وماه ،سفید رخت   اون تو گفتین  هیلده

 .نموممی

ل، خانم نندیوممیهم  نحتم  ن سسول سبک  اون جور. و تازه ـ وانگ 

   دم ـدیخودم رو اون روز میمن که و آزاد 

  .شممی شما دخت  ، شاهگفتین بزرگ که بشم بعدش هم  هیلده

 هم گفتم؟ رو این ـه،ا   ،ها   (.خنددمی)کمی   ن سسول

نم، وبم هاربهباید چشم تا کیپرسیدم که . و بعدش گفتینبله،   هیلده

من رو و  نگردییبرم ،ـدیوبه شکل یه  ،ـدیگهده سال  گفتین

 اون جا که نو جایی. قول هم دادیاسپانیا یا همچ نبریمی

  .نبرام بخری تختیوتاج

 بازودلدستخوب، آدم  نهار یه، پس از بله(. همان گونه)  ن سسول

 ؟گفتم رو هااین یهمهمن  راستی ولی. شهمی

 ختوتاون تاج، این هم گفتین که اسم (. بلهخنددمی)خاموش   هیلده

 چی باشه.

 ؟چیخب،   ن سسول

 .باشه ستانپرتقالباید  شاسم گفتین  هیلده

 .هبودهم آوری شتهاا اسمخب،   ن سسول

 مدست نخواستیگار میان همد. آخوم نیخوشازش نه، هیچ   هیلده

  .ینبنداز

 . نبوده که این نحتم ممنظور ولی  ن سسول

 ازاونپس. کرد که شد جز این گمونینمیهم  ن، واقعبله  هیلده

 خب ـ  ،کردینکاری که بعدش 

 کار کردم؟ چی هدیگه آخبعدش   ن سسول

موش کرده ارهم ف رو ایننده بود که وهمین مخب، تنها  هیلده

 باشهآدم باید یادش  روهمچو چیزی  گم،می منه، ! آخنباشی

 .دیگه خب
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 شاید ـ. خب؟ ،نبدیم به ینخ تنها سر  ، بله، بله  ن سسول

 بناّ، استاد بوسیدین رومن  نگرفتی(. شودمی قاربُ )به او   دههیل

 .ن سسول

 !بوسیدم(. دخیزمیر)با دهان باز، از روی صندلی ب  ن سسول

و خم  نگرفتی نوتهر دو دستبا من رو . بوسیدین، هاآ  هیلده

  بار. چندین. بوسیدینو به عقب  کردین

لوان نازنین   گرامی  خانم خه، ا  آ  ن سسول  ـ ! گ 

 که؟ زیرش بزنین خوایننمی(.هیچ خیزدبرمی)  هیلده

 .زیرش بزنمخوام میستش ار، ارچ  ن سسول

 . این طور کهد(. گرنندآمیز به او می)ریشخ  هیلده

 

رود و آن جا میبخاری  کنار بههسته آگردد و )برمی

 ایستد. درنگ  میپشت  به هادستو  میخکوب ه،افتتی  رو

 کوتاه.(

 

ل(. خانم رودمیتا پشت سر او  اطیاحت با)  ن سسول   ـ؟ وانگ 

   

   (.خوردمین جنبو  گویدمیچیزی ن هیلده)

 

! این چیزی نیتسایاون جا وان ی سنگیمجسمه یهحالا مثل   ن سسول

او  بازویروی  . )دستنگفتین باید خواب دیده باشیکه  رو

 !کنین.( حالا گوش دنهمی

   

  (.دهدمی شزویبابه  تکانی ییناشکیبا با هیلده)

 

! نیتیه کم وایس !(. یا ـزندمیبه سرش  ایاندیشه)انگار   ن سسول

 !هاین پس   تریژرف چیز بینین،حالا می

   

  (.خوردمین جنب هیلده)

 

 فکراین  یهمه(. من باید به با تاکید ولی، پایین)با صدای   ن سسول

 کشش. شکرده باشم وآرز. شباشم خواستهکرده باشم. باید 

نباید این جور مگه ـ.  پس از اون. و شبه شمباکرده  پیدا

  بوده باشه؟
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  (.ماندمی)هیلده همچنان خاموش 

 

هم  رو ن کارواـ ،گور پدرش، باشه، باشه(. خب تابیب)  ن سسول

 !دیگه پس مکرده

 بدون آن که به او نگاه کند(. ولی، گرداندمی ار)کمی سرش   هیلده

 ؟کنینمی فااعترپس حالا 

 .بخواینشما  ی، هر چبله  ن سسول

 دورم؟ نرو انداختین وهاتدستو  منگرفتی که  هیلده

 خب! بله  ن سسول

 عقب؟به  کردینم و خم  هیلده

 .عقببه خیلی خیلی   ن سسول

 ؟بوسیدینو   هیلده

 ، کردم.بله  ن سسول

 بار؟ چندین  هیلده

 .بخواین که چند بارهر   ن سسول

 ارو باز همان حالت شاد درخشان  گرددمی)تند رو به او بر  هیلده

از زیر  روبالاخره این  نبینیمیدارد(. خب،  هاچشمدر 

 ن کشیدم بیرون!وتزبان

نستم توـ که ،رش رو بکنینک، فبله(. زندمیرنگی )لبخند کم  ن سسول

 موش کنم.ارف روهمچو چیزی 

 توکنم  فکر(. اوه، شودمیاو دور  ، ازپکر)باز کمی   هیلده

 .انگار اینبوسیده رو هاخیلی تونزندگی

 نکنین.گمون م درباره روجاین  نه،   ن سسول

 

ایستد و ن س میسول. نشیندمی داردستهصندلی  روی)هیلده 

 .(دهدمیلم  ایبه صندلی گهواره

 

ل(. خانم دگرنمیبه او  کاوشگرانه)  ن سسول  ؟وانگ 

 بله.  ههیلد

 ؟تا ما دو داستان  ـ این ،کشیدبه کجا دیگه ؟ بودچه جور  حالا  ن سسول

 هدونین. آخمین که خوب ونکشید. خودتکه دیگه  ییبه جا هیلده

 !همدن و اون وقت ـ ا  اوهای دیگه نومهمخب 

 رو اینطور توانستم ه . چمدناودیگه  هایاون. هدرست، بله  ن سسول

 موش کنم!ارهم ف



33 

 

تنها یه . ناینکردهموش ارف روچیزی  راستشاوه، شما   هیلده

رو همچو چیزی  ،مگمی. من کنینمی ن شرمورده از خودتخُ 

 .که کنهموش نمیاآدم فر

 .خب باید باشهاین جور انگار نه،   ن سسول

ن رفته وکنه این هم یادت(. یا ندگرنمی، به او سرزنده)باز   هیلده

 که چه روزی بود؟ 

 ؟ـ چه روزی  ن سسول

کردین به برج؟ خب؟  نوآویز رو گل بله، چه روزی تاج    هیلده

 !نزود بگی

نم ودمیبه جان خودم یادم رفته. تنها  روـ خود روزش ،هوم  ن سسول

 .پاییزفصل  تو ده سال پیش بود. همچین

(. ده سال پیش بود. نوزدهم دجنبانمی)چندین بار آهسته سر   هیلده

 سپتامبر.

! ه شمانوهم یادت این، ببینینبود خب.  همین بیشوکمآها،   ن سسول

 مامروز هم نوزده ـ،بلهـ! ن یتوایسایستد.( ولی یه کم می)

 .هسپتامبر

 اون،ـ نمدیو. شما هم نیده سال گذشت اون. و هبله، درست  هیلده

 .نداده بودی م قولجور که به

 ؟خب ینبگ نخوایمی، تونبودم ترسوندهده بودم؟ قول دا  ن سسول

 بود. چیز ترسناکی کنممن گمون نمی  هیلده

 .ه بودمگذاشت تونسر به سرکم  یهپس  ،خب  ن سسول

 ؟نسرم بگذاریسربه؟ که نخواستیمی رو یناتنها   هیلده

، یادم گواهه خدان شوخی کنم پس! وتهاخب، یا کمی با  ن سسول

یه  نزمان اوشما  ه. آخانگارهمچو چیزی بوده  ولی. آدمین

 . دیگه نبچه بودی

 شماکه  بچهدختر جوراون بچه هم نبودم. نه  یبچهاوه، شاید   هیلده

 .کنینمی گمون

و  نایرفتهدی ج جدی راستی(. دگرنمیبه او  شگرانهکاو)  ن سسول

 ؟گردمبرمیکه من  نایکردهفکر 

این  !کند(. بله خبرو پنهان می ریشخندآمیزشنیم)لبخند   هیلده

  داشتم. تونرو از انتظار

 با خودم ببرم؟ رون و شما وتنهوکه بیام خ  ن سسول

 .دیو یهبله، درست مثل   هیلده

 تون کنم.دختشاه   روو شما   ن سسول

 .هآخ ندادیم قول به  هیلده
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 م؟ن بدوتهم به وتختیتاجو   ن سسول

هم  خواستنمی؟ نه آخه ار(. چکندمی)رو به تاق نگاه   هیلده

 .که معمولی راستی باشه تختوتاج ههمچین ی درست

  ؟باشه ن خوبیوبه همکه  ایدیگهچیز  ولی  ن سسول

.( با دگرنمین خوبی. )کمی به او وبله، دست کم به هم  هیلده

رو دترین برج کلیسای دنیا نبل ناگه تونستی ،ـکردم رفکخودم 

 .کنین جور هم وتختیتاج نبتونی نپس باید خب حتم، نبسازی

، خانم سر دربیارم توناز درست تونمنمی(. دجنبانمی )سر  ن سسول

ل   .وانگ 

 خیلی ساده است. چشم من،به راستی؟   هیلده

 ین راستیگمیکه  رو هاییی اینهمه شهدستگیرم نمینه،   ن سسول

 ـ  کنینمی شوخیو  نایی نشستهیا تنها همین جور ینگمی

 اندازم؟دست می ن همم نکنه زند(.می)لبخند   هیلده

. )به او رون و. هر دومناندازیمی. دست همین، بله  ن سسول

 من زن دارم؟ ناینستهودمی هد.( خیلی وقتگرنمی

 ؟نپرسیمی برای چی .منستهودمیکه همیشه  روبله، این   هیلده

 ، همین جوری به سرم زد.چی ، هیچچی (. هیچسرسری)  ن سسول

 برای شما (.گویدمی پایین با صدای و دگرنمیبه او  جدی)

 ؟نیاهمداوچی 

 .دیگه سر اومده. مهلت بگیرم روم تختوتاجاین که  برای  هیلده.

 !هم، ها شما ینبانمک(. خنددمی)ناخواسته   ن سسول

! )با انگشت بناّ، استاد بیاد کنین در رو موتختتاج)شاد(.   هیلده 

 میز! ش روینکوبد.( بگذاریروی میز می

بدون (. نشیندمیو  بردمی ترنزدیکرو  ای)صندلی گهواره  ن سسول

کار  چی راستی نخوایمی؟ نایمدهاو چی برایـ ،شوخی

 این جا؟ کنین

 یهمهحالا بگردم و  خواممی پیش از هر کاری،اوه،   هیلده

 ببینم.  نایساختهکه  روچیزهایی 

 .ور بدوینور اونینش ادنبال ازاندازهبیشپس باید   ن سسول

  خب. نایساخته یزیاد بسیارهای ساختمونبله، شما   هیلده

 .اخیر هایسالهم این  تربیش. هدرست  ن سسول

همچین  هایبرج ؟فراوونهای کلیسای برج ین جورهم  هیلده

 ؟بلند اندازهبی

 کلیسا. ، نهسازممیکلیسا  برج  نه  دیگهنه. حالا   ن سسول

 ؟نسازیمی چیپس  حالا  هیلده
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 .هاآدمی ارنه بوخ  ن سسول

کم  یهکم ـ  یههم  هانهوخروی  نتونیمی)اندیشناک(. ن  هیلده

 ؟نبرج کلیسا بسازی همچین

 ؟یه چین وخورد(. منظورتمی)جا   ن سسول

ن. با وبه آسم هکشمیآزادانه سر  که یهمنظورم ـ چیزی   هیلده

 .رهیاب هگیجن بالا که سرناچبادنمایی 

. چون ینگرو می اینکه  ه(. عجیبرودیفروم خود)کمی در   ن سسول

  .خب مخواستمی روین هماز هر چیز  تربیشمن 

 ؟کنیننمیاین کار رو  اولی پس چر (.تاببی)  هیلده

 .خواننمی هاآدم چون، خب(. جنباندمی )سر  ن سسول

 !خوانمیـ که نرو بکنین، فکرش  هیلده

خودم  برای یینو ینهوخحالا دارم  ولی(. رتسبک)  ن سسول

 .روروبه. همین سازممی

 ن؟وبرای خودت  هیلده

 . هرجیه بُ  بالاش. و هموتم نگینبگین، بله  ن سسول

 برج بلند؟  هیلده

 .بله  ن سسول

 خیلی بلند؟  هیلده

 خانه. یه برای. هزیادی بلند نگمی نمردم حتم  ن سسول

   کنم.می  نگاه رو برُجهرم بیرون و می ودصبح زفردا  همین  هیلده

 ینزند(. بگمی زلو به او  نشیندمی)دست به زیر چانه   ن سسول

لببینم، خانم   رون وته؟ اسم کوچکی یچ تون،ـ اسموانگ 

 .گممی

 .دیگه تسا هیلده  هیلده

 ؟راستی(. هیلده؟ همان گونه)  ن سسول

ن روز که او هیلده. گفتینم ن هم بهون نیست؟ خودتویادت پس  هیلده

 .بودین گستاخ

 هیلده؟ گفتمهم  تونبه  ن سسول

م خوش ایناز  . من همکوچولوهیلده  گفتین زمان اون ولی  هیلده

 مد.ونی

 ؟خانم مد، هیلدهون نیوتپس خوش  ن سسول

خیلی  ،مچشم. به ـهیلده" دخت"شاه   ،تازهـ . نه اون جا نه.  هیلده

 .نمادمی برازنده

باید  چین وتتختوتاجهیلده از ـ از ـ. اسم  دختخب. شاه   بله  ن سسول

 ؟بودمی
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 یه. خوام بشنومرو هم نمی بیخود تختوتاج نواحرف  !ها    هیلده

  !من خواممی ایدیگه کلیبه تختوتاج

(. عجیب دگرنمیصندلی لمیده و هم چنان به او  روی)  ن سسول

 گمونمبه  ـ،کنممیفکر  شبه تربیشحالا  چینیست ـ؟ هر 

  ـ موهتا ـ  مادهآزار د م و خودم رورفتهانگار این همه سال 

 ؟چیتا   هیلده

 مگذروندهسر که از  رورم ـ چیزی بیا به یادرو  چیزی یه تا  ن سسول
 دستگیرم هیچ ولی. مکردهموش ارفلابد  رسیدمیم نظربه  و

 .باشه تونهمی چیشد نمی

 .بناّ، استاد نزدیمین وتید گرهی به دستمالبا  هیلده

 چی برای رو ههگره مکردمیو فکر  رفتممیوقت  اون  ن سسول

 .مزده

  خب. شهمیپیدا هم تو دنیا  هاییدیو همچو، بلهاوه   هیلده

 !مپیش نمدیاوحالا  شما(. چه خوب شد دخیزمیرب یماآر)به  ن سسول

 ؟شد(. خوب دگرنمیبه او نگرانه ژرف)  هیلده
ی این نده به همهوم و پاک درمها این جا نشستهخیلی تن هآخ  ن سسول

برم  ترس دیگه،ـ بگم تونبه.( ترآهسته. )مشده خیرهچیزها 

 .ترس برم داشته هانوجواز  سختـ داشته،

که  هستن چیزیهم  هانوجوـ ،فوپ  د(. دممی هوا را بیرون)  هیلده

 !هن بترسوآدم ازش

و  مروی خودم بسته روهمین هم درها  برای .بله که هستن ن سسول

بدونین  بایدزناک.( ار. )مکرده زندونی تواین  روخودم 

گرومپ  گرومپ روو در  این جاآن می هانوجو روزی

 ! این توریزن می ن!کوبمی

 .کنینباز  هانوجو برای رودر  برینباید  گممیپس   هیلده

 باز کنم؟  ن سسول

 .دوستانه همچینن. وتپیش ها بتونن بیایننوجوتا بله.   دههیل

 هااون. همان تلافی ـ،همان و هانوجو ،نیدونمینه، نه، نه!   ن سسول

 .هم نو یدرفش زیر انگار آن.می یبدبیار اپیش  پیش

(. گویدمی های لرزانو با لب دگرنمی، به او دخیزمیر)ب  هیلده

 ؟بناّتاد ، اسآممین وتکاریبه  من

هم  شما منگاهبه  ه! آخآینبه کارم می ستش حالا خبار، بله  ن سسول

بر اها در برنو. پس جونایمدهاونو  یدرفش باانگار 

 !هاـنوجو
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 .(آیدمیبه درون  سرسرااز در  ه ردال)دکتر 

 

 ؟نهنوز این جایی خانم دخترـ شما و خب، ه ردالدکتر 

 ف داشتیم بزنیم.، ما دو تا کلی حربله  ن سسول

 نو. همهم کهنه  هایحرف  هیلده

 ؟راستیه، ا   ه ردالدکتر 

ی پاک حافظه ـ ن سسولاستاد  هبامزه بود! آخ چهاوه،   هیلده

درجا رو  ممکن هایکاریریزه یهمه. نای دارباورنکردنی

 .رنآیاد میبه 

 

 .(آیدمیست به درون اراز در دست  ن سسول بانو)

 

ل، خانم خب ن سسول بانو  ن آماده است.وتحالا اتاق، وانگ 

 !یننوبا من مهرب اوه، شما چه  هیلده

 ؟هابچه ق)به همسرش(. اتا  سن  سول

 .دیگه اول باید شام بخوریم ولینی. وآره، اتاق می ن سسول بانو

 .هخوابمی بچه(. هیلده تو اتاق دجنبانمی به هیلده رو )سری  سن  سول

 (. هیلده؟دگرنمی مسرشه )به ن سسول بانو

ل خانم  آره، اسم   ن سسول  ونشبچگیهیلده است. من از  ،وانگ 

 .ونششناسممی

آماده  شام. دیگه نراستی، هالوار؟ خب، پس بفرمایی ه،ا   ن سسول بانو

 است. 

 

ست ارو با او از دست  گیردمی ار ه ردال)بازوی دکتر 

 .(رودمیبیرون 

 

 جمع کرده است.( روسفرش  ینهباروب هیلده در این میان)

 

به  من؟ گفتینست ار(. ن سسول ولی شتابان به رام)آ  هیلده

 ؟آممی نوتیکار

 من بدجور رو شماهمین  (.گیردمیازش  اراو  یباروبنه)  ن سسول

 .داشتمکم 

 رو هایشدستو  دگرنمیبه او  زدهشگفت)با چشمان شاد   هیلده

 !ـ جانمی جان (.کوبدمیبه هم 

 ـ؟ چی زده(.تابوتب)  ن سسول
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 !مرسیدهم تختوبه تاجپس من   هیلده
 !ـ )ناخواسته(. هیلده  ن سسول

  .بیشوکم  ـ،بگمخواستم می .(انلرز یهالببا  ز)با  هیلده

 

 اشهمراهین س رود. سولست بیرون میادست ر از)

 کند.(می
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استاد بناّ ی در خانه زیبا با مبلمانیی کوچک ایک اتاق پذیر)

به ایوان و  یاشهیش، دری روروبهدر دیوار ن س. سول

 و گلدان هایپایهکه  ایرفتگیبرونست، ادست ر. چهباغ

قطع کنج اتاق را  ،دهدمیدر خود جای  اربزرگی  یپنجره

در کوچک یک  با همانندی یشدهقطعکنج  ،. دست چپکرده

. دری معمولی در هر یک از دیوارهای شدهکاغذدیواری 

بزرگ.  ایآینهبا  یکنسول راست، میز در دست   . جلوکناری

در دست چپ، کاناپه با میز  . جلوفراوانی آراسته گل و گیاه

 از پیشدر عقب اتاق، کتاب.  یقفسه، یک تردورو صندلی. 

زود  صبح  صندلی.  چند، میزی کوچک و رفتگیبرون

 است.(

 

وویک پیش گنار بررا ی باز  ن س، با پوشهسول بناّ)استاد 

را ورق  هانقشهنشسته.  روی خود، پشت میز کوچک

 بانو. دگرنمی هاآنبه برخی از  موشکافانهزند و می

ها گردد و به گلمی یبپاش کوچکآصدا با سروبی ن سسول

و چتر  پوشبالااست. کلاه،  پوشسیاه چنانهمرسد. یم

 ن سسولروی یک صندلی در کنار آینه است.  اشآفتابی

. هیچ کدام کندمیبا چشم دنبال  رایکی دو بار پنهانی او 

   .(دنگویمیچیزی ن
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 .(شودمی پدیدارچپ  دست   درگاه  م در راآ فسُلیکایا )

 

ه، ا  د(. گویمیسرسری تفاوتی با بی گرداند وبرمی را)سرش   ن سسول

 ؟نییشما

 .ممدهاو م خبر بدمتخواستنها می  کایا

 ن جاست؟اوراگنار هم . ه، خوببله، بله  ن سسول

. شدمیدکتر  راهبهچشمو  ندوممیکم  ه. باید ینه نه، هنوز  کایا

   ـ  هبپرسد خواست بیامی ولی بعد

 ؟هطوره چامروز پیرمرد   ن سسول

 .هنورو باید تو بستر بمکه امروز  خواستبد. خیلی پوزش   اکای

برین سر  خبشما  ولی نه!بمو نحتم ن! بگذاریای بابا  ن سسول

 ن.وکارت

ش هامد باکه اوگنار را نخوایمی هیچ.( ایستدمیبله. )دم در   کایا

 ؟ نحرف بزنی

 .آدیادم نمیخاصی چیز همچو ـ نه،  ن سسول

 

 . (رودمیبیرون  )کایا باز از دست چپ

 

 .(زندمیورق  را هانقشهو  نشیندمیهمچنان  ن سسول)

 

 نه. یا همیرمی هنستم او هم دارودمی کاش(. هاگیاه)کنار  ن سسول بانو

 ؟یک خب دیگه(. او هم؟ دگرنمی)به او   ن سسول

وویک پیر ـ او هم حالا رب ؛ره، آرهآدادن(.  پاسخ)بدون  ن سسول بانو

 ، هالوار. خواهی دید.همیرمی نحتم

 ی بیرون و کمی قدم بزنی؟بر تیخواسمیآلینه جان، ن  ن سسول

 م. خواستمیستش را، راچ ن سسول بانو

 

 .(رسدها میگلبه  چنانهم)

 

  ؟ههنوز خواباو ها(. نقشه)خمیده روی   ن سسول

لبه خانم  اینشسته(. دگرنمی)به او  ن سسول بانو  ؟ نیکمیفکر  وانگ 

 (. همین جوری یادش افتادم. تفاوتبی)  ن سسول

لخانم  ن سسول بانو  بلند شده. هخیلی وقت وانگ 

 ؟بلند شدهه، ا    ن سسول
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سروسامون رو  شباروبنهبود و  ، نشستهبودم ن تواومن که  ن سسول بانو

  .دادمی

 

 شکلاه شوددست به کار می و آهسته رودمیینه آ)به جلوی 

  بگذارد.( به سر را

 

 نوکارمبه  بچه اتاق   هی همهااینب)پس از درنگی کوتاه(. پس   ن سسول

 مد، آلینه.او

 د خب.اومآره،  ن سسول بانو

  .ننون خالی بموشهمهتا این که  هتربه هم اینگم می  ن سسول

 .گیراست میاین رو . ست دهندهتکون پاک این خلاء ن سسول بانو

(. آلینه، رودتر میو نزدیک دخیزمیرببندد، می را)پوشه   ن سسول

. خیلی نومبرا هشمیتر به پسکه از این  دیدخواهی 

 .توی راب خصوصبه. ـ شهمی ترنوآسزندگی . ترچسبدل
  ؟پس(. از این دگرنیم)به او  ن سسول بانو

 آره، باور کن، آلینه ـ   ن سسول

 ده این جا؟ماو اوـ چون ،خوای بگیمی ن سسول بانو

از این  که،ـ همنظورم پیداست اینشود(. می به خودش چیره)  ن سسول

 ن.ومی تازهنهوخیم رفتکه  جا

، کنیمی گمونه، این جور ا   دارد(.ش را برمیروپوش) ن سسول بانو

 ؟هشمیتر به اون وقتهالوار؟ که 

 نحتمخب که تو هم  ی کنم.اهتونم فکر دیگهرگز نمیمن که   ن سسول

 ، ها؟کنیمی نگموهمین جور 

 .کنمنمی نیگمون من هیچ ومی تازهنهوخ یدرباره ن سسول بانو

 تربیش هاست. آخدلسردکننده  سخت برام(. شنیدن این پکر)  ن سسول

  .خب شساختم دل توبرای 

 

  .(اش بدهدیاری روپوشدر پوشیدن  خواهدمی)

 

 دلچه کارها که برای تو  راستی کشد(.دش را کنار می)خو ن سسول بانو

 کنی!من نمی

، نگو همچو چیزی هیچ (. نه، نه،خروشوبا کمی جوش)  ن سسول

  تو ندارم! زبون از رو چیزها این جورآلینه! من تاب شنیدن 

 ، هالوار.دیگه گمنمیخب، پس  ن سسول بانو
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تو اون ور که  دید. خواهی منهستم  محرفولی روی   ن سسول

  .شهمی جور براتهمه چیز  تازه ینهوخ

 ـ! شهن جور میم یراب !پناه بر خدا ن سسول بانو

 اونچون  داشته باش! حتم! خب ! آرهخب )با شور(. آره  ن سسول

یاد  ورو ست که ته چیز اندازهبی اون جاـ ،نیودمی، جا

 ـ  هاندازمیخودت  ینهوخ

 بود. ـ و خاکستر شد ـ مدرای که مال پدر و مایخونهیاد  ن سسول بانو

 .شهمه

 یضربه. نوابیی (. آره، آره، آلینهپاییندای )با ص  ن سسول

  بود.برات سختی  یدهندهتکون

بسازی،  خوادمی تلتا د تونیمی(. دهدمی)گلایه سر  ن سسول بانو

 واقعی ینهوخیه  تونیمین دیگه هرگز منی راـ بر،هالوا

  !بسازی

 خدا تو رو به بگذار(. خب، پس رودمیسر دیگر اتاق )به   ن سسول

 .نگیماز این  چیزی دیگه

. چون تو یمگنمیازش  هرگز چیزی نمعمولکه ما هم  ن سسول بانو

  کنی ـپرهیز میازش ش همه

کار  این را؟ چکنممی مند(. گرنایستد و به او میمی)ناگهان   ن سسول

 ؟کنمازش پرهیز کنم؟ رو 

، هالوار. تو خیلی تفهمممی، من خیلی خوب چرااوه  سن  سول بانو

از هم  بار گناه رو. و خب کنی رومن  یملاحظه خوایمی

 .آدمیبر تدستجا که از  اونتا ـ . م برداریدوش

ی درباره !خودت یدرباره زده(.های شگفتا چشم)ب  ن سسول

 !، آلینهزنیمیحرف  تنهاـ خودت ،خودت

  .دیگه باید باشه خودمی درباره ،انمگمبهه، آر ن سسول بانو

 هم! این(. ناخواسته ،خود نگاه به پیش روی)  ن سسول

 اومد چیهر  دیگه اون به سر ،ـی قدیمینهوخ به سر  چون  ن سسول بانو

 ـ خب ، رسید سر که دیگه بدبیاری ـ،خدایا. اومد

به  ،ـگرفت شهمیکه ن رو بدبیاری. جلوی گیمیست راآره،   ن سسول

 .معروفقول 

 خودش آورد ـ! ل  دنبابه که آتش  ایدهندهتکون چیز اون ولی ن سسول بانو

 !اون، اون، اون! هاون  مسئله

 نکن، آلینه! فکرهیچ  شبهی(. خویتند ا)ب  ن سسول

که بار هم  یهنم بتوفکر کنم. و  همین، باید درست به راچ ن سسول بانو

این بار رو  کنمگمون نمی ونچحرف بزنم.  شدرباره شده
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 خودم رو داشته باشماجازه  رگزه ،تازه. و دیگه بتونم بکشم

   ببخشم ـ!

 ـ! رو(. خودت خروشان)  ن سسول

بر هر دو ور وظایفی داشتم. هم در راآره، چون من در ب ن سسول بانو

 گذاشتمنمی دم.شکلفت میپوست. باید هابچهبر تو هم راب

 منهوخاین که  یغصه ین جور هم. هممهبگیرترس این جور 

دهد.( اوه، می تابوپیچدر هم  را هایشدستسوخته بود. )

 نسته بودم، هالوار!کاش تو

م آلینه،ـ باید به(. رامیآبه سیمه،سرا، شودمی ترنزدیک)  ن سسول

 چانهوچکبیـ فکرها نکنی.  نیااز  هرگز دیگهی که قول بد

  م قول بده!به

 ـ  بده یقول تونه خب هرل! قول! آدم میقو وای،ـای  ن سولس بانو

(. رودمیاتاق  به سوی دیگرو  فشردمی به هم را هادست)  ن سسول

پرتوی آفتابی، حتی  رگزه! که نیستاوه، پس امیدی نیست 

 !کنهپیدا نمیه ارنه وبه این خ کورسویی هم

 ، هالوار.نیست  نهواین که خ ن سسول بانو

ه چه نودمی.( خدا تنگیبا دل) .ی! باید هم این رو بگبلهه آ  سن  سول

ی تازه هم نهوخ که توت درست از آب دربیاد گفته اینبسا 

 .شهمیتر نبه زندگی

 جور. همین مونهمی خالی جور. همین شهمیتر نبه رگزه ن سسول بانو

 .این جا یلنگههم  اون جا. وکورسوت

؟ شساختیم چی برای هولی پس آخ. (وخروشجوش ا)ب  ن سسول

 ؟م بگیتونی بهمی

  خودت باید به خودت بدهی. روش جوابنه،  ن سسول بانو

ی، خوای بگمی چی(. دگرنمیبا بدگمانی به او زیرچشمی )  ن سسول

 آلینه؟

  ؟بگم ماخومی چی ن سسول بانو

انگار  .این رو گفتیجور خیلی عجیبی یه  !ـ پدر   آره، گور    ن سسول

 ؟خوابیده بود شیه چیزی پشت

  ـ حت باشهار راحت  ت نه، خیال ن سسول بانو

که ،ـ من ت هیج درد نکنهدست ـشود(. اوه،تر مینزدیک)  ن سسول

 کن! باور شنوم، آلینه.هم می بینممیهم  نم.ودمی

 ؟رو چی؟ هآخرو  چی ولی ن سسول بانو

هایی که من چیز ترینآزاربی در تو(. ایستدمیبر او ار)در ب  ن سسول

  ؟نه هکنی، مگموذیانه پیدا می یدهیپوشمعنی  یه، مگمی
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 ؟کنممیپیدا  من  ؟گیمی رو من ن سسول بانو

 یه، آلینه! وقتی خبست ههم  فهمقابل(. هاهاها! خنددمی)  ن سسول

 خب ـ  ،هتنه وبال گردنوتو خ بیمارشوهر 

 تو، هالوار؟ یبیمار! اربیم(. هراسان) ن سسول بانو

هر ! خُلشوهر  یهنه! ویه شوهر نیمه دیو(. پس خروشدمی)  ن سسول

   م!به بگو خوادمیت چی دل

و ت ـ(. هالوار،نشیندمیو  گرددمیپشتی صندلی  یپ وار)کور ن سسول بانو

 !رو به خدا ـ

این هم دکتر. من  ،. هم توکنینمین اشتباه وتولی شما جفت  ن سسول

 . نیستام هچیز جور

 

با  اراو  دلواپس ن سسول بانو. رودمی)در اتاق بالا و پایین 

 .(رودمی اوبه نزد  ن سسول سپس،. کندمینگاه دنبال 

 

 .م نیستچیزیهیچ بن واز بیخ راستش،م(. ا)آر  سن  سول

 ه؟دآزارت میچی پس  ولی آره، مگه نه! ن سسول بانو

زیر این از پا در بیام  خواممی هاوقتیلی که خ هاینموضوع   ن سسول

 ـ  داریوام ناکدرد بار  

 ی که، هالوار!یستکسی ن وامدارولی تو  !، گفتیوام ن سسول بانو

ـ م،ـ تو،اندازه بدهکار و وامدار توا  بی(. آشفتهدرون )آهسته،  ن سسول

 تو، آلینه.

 ترهبهخوابیده؟  هااین یهمهپشت  چی (.خیزدبرمی یکندبه) ن سسول بانو

  !یبگ الان ینهم

. مکردهنت هب رگزه یایبد! من که نخوابیدهش چیزی پشت  ن سسول

 انگار بینممی باز ـ همهبااین. خواستهو  نستهاد ،هرحالبه

  .کنهمیسنگینی  ه ومروی دوشبدهی بار کمرشکن یه 

 ؟من  بدهی به ن سسول بانو

 .به تو همهبیش از   ن سسول

 ، هالوار.بیماری همهبااینپس تو ـ  ن سسول بانو

 همچو چیزی. )رو به در   یه. یا انگار باید باشم (.تنگیبا دل)  سن  سول

.( خب! حالا هوا نگردمی شودست که باز میار دست  

 .شهمیروشن 

 

ل)هیلده  ده و دا شپوشش تغییراتی در. آیدمیبه درون  وانگ 

 ه.(اختاند پایینش رو اجامه دامن
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 !، استاد بناّسلام  هیلده

 ؟نخوب خوابیدی د(.جنبانمی )سر  ن سسول

خوابیده  یه گهواره تو! انگار چه خواب خوش و نازی هم  هیلده

ز ارد دختشاه  مثل یه  مثل ـ روم وپادستافتادم و  اوه، .بودم

 کردم!

 .بودهمه چیز جور (. پس زندمی)کمی لبخند   ن سسول

 بله. گمبباید   هیلده

 ؟ینادهیدهم  خواب لابد  ن سسول

 بدی بود.  خواب ولی. دیگهبله   هیلده

 ؟راستی  ن سسول

کوه  یهبلند و پرشیب  سخت یدیوارهبله، آخر خواب دیدم از   هیلده

 ؟نبینیمین هاخواب. شما هیچ از این پایین افتادم

 خب ـ ،زگاهیاهرـ ،ااوه چر  ن سسول

 پایین و پایین. رهمی این جورکه ـ آدم  هزانگیهیجان چه  هیلده

 .مزنمییخ  مرادانگار که  هنوممیمن به این  برای  ن سسول

 ؟کنینمیجمع زیرتون  رون وپاهات ن،افتیمی دارینشما که   هیلده

 . تونممیجا که  ناو، تا بله  ن سسول

 هم. من  هیلده

یگه باید برم تو شهر، د(. الان داردبرمی ار یآفتاب)چتر  ن سسول بانو

شما  برایهم  یخوردردهب )به هیلده.( ببینم چیز هالوار

 م. بیار تونممی

 ن سسول خانمبه گردن او آویزان شود(. اوه،  خواهدمی)  هیلده

 مهربان ـ اندازهبی! ها ننیومهرب زیادی راستی! دلبند نازنین

من کجا و این ، (. اوهکندمیرها  رو، خودش گیرانهپیش) ن سسول بانو

ش انجام دلی همین هم از ار. بمه و بسوظیفه ها کجا!حرف

 . دهممی

 حتار ،نظرمبه راستش، تازهرنجیده(.  ،چیندمیور)لب   هیلده

که  قشنگیسروریخت به این ـ ها،نوم برم تو خیابنتومی

  ؟نهکه  کنهیا هم ن .مساختهحالا 
کم  یهشون با نگاه هایرخبکنم  گمون، بگم روستش ار ن سسول بانو

 .کنن نوتدنبال

بامزه  تنهاهمین؟ این که  !فپود(. دممی هوا را بیرون)  هیلده

 است.
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مردم به سر  شاید، دونینمی، ولی، بله(. پنهان تندخویی)با   ن سسول

 .ناینهودیوهم  شما زد و گمون کردن

 ؟هفراووننه ودیو همه نیا تو این شهرپس نه؟ ودیو  هیلده

پیش ن وشیکی(. دست کم دهدنشان می را)پیشانی خودش   ن سسول

 .تونهچشم

 !بناّـ استاد ،شما  هیلده

 !جان نازنین هالوار ببین حالا ها،وا! ا   ن سسول بانو

 ؟نایشدهن ش متوجههنوز   ن سسول

.( خنددمیو کمی  آیدمیستش نه. )به خود ارنه، من که   هیلده

 .هرحالبه ،مورد یه درتنها ، شاید ارچ

 ، آلینه؟شنویمیخب،   ن سسول

ل، خانم ستهچی  مورد ناوحالا  ن سسولبانو   ؟وانگ 

 .گمنمینه،   هیلده

 ش!ین، بگاراوه چ  ن سسول

 نه نیستم.وویهم د اندازهاون ،ـ تون درد نکنهدست ،نه  هیلده

لم تو و خان ن سسول بانو  ، هالوار.دیگه شنگمی ،نکه تنها شدی وانگ 

 ؟کنیمی گمون این جورراستی،ـ   ن سسول

. شونشناسیمیخوب  خیلیتو از پیش  ه. آخدیگه بلهاوه  ن سسول بانو

 . گیبچ همون زماناز  ،ـیگمیخودت 

 

 .(رودمیچپ بیرون  دست   )از در  

 

دوست نداشته هیچ رو  منن وتونه همسرتبعد(. می )کمی  هیلده

  باشه؟

 ؟نایدهشش درهمچو چیزی متوجه  گینمی  ن سسول

 ؟ننشدیمتوجه  همگن وخودت  هیلده

 شده. گریزمردمخیلی  ساله چنداین تو (. آلینه پرهیزکنان)  ن سسول

 ست؟ههم  گریزمردم  هیلده

ته  چون، بله. ،ـبشینش آشنا هادرست باتونستین می هولی اگ  ن سسول

 ـ رستدـ و خیلی خوب ـ و خیلی  هنوخیلی مهرب ش،دل

 به دراومد ار، پس چیه این جوری او هولی اگ(. تاببی)  هیلده

 !ی وظیفهها دربارهزدن این حرف

 وظیفه؟ یدرباره  ن سسول
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. هبرام بخربیرون و چیزی  بره خوادمیبله، خب گفت که   هیلده

زشت  یکلمه. اوه، من تاب شنیدن این هشوظیفهگفت چون 

 ندارم. رو آورچندش

 ؟آخه ارچ  ن سسول

 ـ آد. وظیفهسرد و تیز و گزنده میبه گوش خیلی  چونخب،  هیلده

؟ که انگار هم این برداشت رو ندارین شما وظیفه. ـ وظیفه

 ؟هگزمی روآدم 

 .مکردهش فکر نبه درست ناچند،ـ هوم  ن سسول

ین گمیـ که شما ونه،مهرب همهاین هم ! وقتی ا دیگهرچ  هیلده

 ؟گفتمیهمچو چیزی باید  ارـ پس چ،سته

 ؟گفتمیباید  چی پسای بابا،   ن سسول

این  مردهجا واکش دلتو سخت چون  هبگتونست خب می  هیلده

یه ، دونینمی. هت بگسنتومی. همچو چیزی کنهمی روکار 

  .برخاسته از دلگرم و ن واقع یچیز

  ؟باشهن خوایمی این جور(. دگرنمی)به او   ن سسول

  .درست همین جور ،بله  هیلده

 

و به  ایستدمی هاکتاب یقفسه، کنار گرددمیاتاق  )در

 .(دگرنمی هاکتاب

 

   دارین شما. زیاد کتاب خیلی  هیلده

 .مکرده وپادست اوه، یه تعدادی  ن سسول

 ؟نخونیمیهم  رو نوشهمه  هیلده

 ؟نینخومی شمااین بود.  مسعی ترهاپیش  ن سسول

تونم سر نمی هرحالبه. چون هیچـ  دیگهحالا  !خیرنه   هیلده

 .چی به چی یه دربیارم

 من هم درست همین جورم.  ن سسول

 

 ار، پوشه ایستدمی، کنار میز کوچک گرددمی )هیلده کمی

 .(زندمیو ورق  کندمیباز 

 

 ؟نایکشیده رو هااین یهمه شما  هیلده

 .کنهمی مکمککه  دارم ینومرد جونه،   ن سسول

 .نایداده شآموزشن ویکی که خودت  هیلده

  .چیزهایی یاد گرفتهستش خب ارهم  مناز  ،بلهاوه   ن سسول
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. )کمی به یک نقشه انگاردونه خیلی کار(. پس نشیندمی)  ههیلد

 ؟شتسین.( دگرنمی
 خب ـ ،منی کار اراوه، بدک نیست. ب  ن سسول

 .باشه ندوکار سخت چراوچونبی ! بایددیگه راچ  هیلده

 ؟نها بینینقشه ازاین رو  نتونیمی نیگمی یعنی  ن سسول

 پیش از اون جا که ولی ! هاقورباغهاین خرچنگ از ـ،ههبه  هیلده

 خب ـ آموزش دیده، شما

شون آموزش منن که این جا هاخیلیـ.  خاطر اونه، به آ  ن سسول

 .نمونده مایههمون جور بی ،همهبااین. امداده

م بیاد، هم به لب منوج د(. نه،جنبانسر میو  دگرنمی)به او   یلدهه

 .نخنگ باشی همهاین  نتونیمی چه جور آرممینسر در

 ؟مخنگن پس خیلی وخنگ؟ به نظرت  ن سسول

 آرین به این کهرو می. وقتی به نظرم ،هستینستش ار، بله  هیلده

 ، خب ـ بدینآموزش  هاآدم اینی همه به یه بند

 نه؟ ار(. خب؟ چخوردمی)جا   ن سسول

 هب! بنّا استاد ،بابا نه ،ها   (.خندانجدی، نیمه، نیمهخیزدبرمی)  ههیلد

 یاجازهنباید  شماکس جز  هیچ ؟کار اونخوره ه دردی میچ

 و این ینبودشما می ی تنهاتنها. باید داشتمی سازوساخت

 .بدونین گفتم .دیندامیانجام ن ورو خودت شهمهکار. 

 !)ناخواسته(. هیلده ـ   ن سسول

 ها؟  هیلده

 ؟اینرسیدهبه این  هآخ چه جور  ن سسول

 پس؟ نادرسته بیخاز فکرم  ،از دید شما  هیلده

 .بگمن وتحالا باید چیزی به ولی. که نه اوننه،   ن سسول

 ؟ چیخب   هیلده

و با همین  رممیـ  بندیهـ تو سکوت و تنهایی ـ من این جا   ن سسول

  رم.کلنجار میفکر 

 .درکه دیگهقابلخیلی  ،من از دید  هیلده

 دیگه گویا(. شما هم دگرنمیبه او  نها)کمی کاوشگر  ن سسول

 .نایشده شمتوجه

 .منشدهستش هیچ متوجه ارنه،   هیلده

 ؟مزده به کله کنین من ـمی گمونگفتین ـ که تر،ولی پیش  ن سسول

 ؟ـ نگاهی ازهمچین 

 م.کردمیفکر  ایدیگه کلیبهچیز  به اون دماوه،   هیلده

 ؟ایدیگهبه چه چیز   ن سسول
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 .بناّ، استاد که کاری به شما نداشت  هیلده

جور هر  ـ(. خب، خب،رودمیاتاق  به سوی دیگر)  سن  سول

 تا این جا نایستد.( بیایمی رفتهبرونی پنجره دم. )نخوایمی

 م.ن بدوتنوچیزی نش

 ست؟هچی (. رودمی ترنزدیک)  هیلده

 ؟چه ـجا تو باغ اون،ـ نبینیمی  ن سسول

 ؟ بله  هیلده

بزرگ  معدن اون بالای(. درست دهدنشان می یرون را)ب  ن سسول

 سنگ؟

 ؟گینمی رونو  یخونه  هیلده

 .هموتم نگینکارش بگین .هکه در دست ساختنی او، بله  ن سسول

 به نظرم.  ،دارهی برج خیلی بلند  هیلده

 هنوز سرپاست.  شداربست  ن سسول

 شماست؟ یتازه ینهوخ  هیلده

 .بله  ن سسول

 برین توش؟ نخوایمی زودیبهکه  اینهوخ  هیلده

 .بله  ن سسول

 هم اتاق بچه هست؟ خونه اون(. تو دگرنمیاو به )  هیلده

 همین جا.  یلنگهسه تا،   ن سسول

 ت.سیدر کار ن ای همبچه هیچ  هیلده

  در کار هم نخواهد بود.  ن سسول

 راست نگفتم که ـ؟)با نیم لبخندی(. خب،   ههیلد

 ؟ـ که  ن سسول

 .رفتههمروی ناینهودیوکم  هـ ی ینکه شما ـ همچ  هیلده

 ؟نکردیمیبه این بود که فکر   ن سسول

راز دشون در کهبچه  خالی یهاتاقا اون یهمه، به بله  هیلده

 .خوابیدمکشیدم 

 ـ من و آلینه. داشتیم  آورد(. بچهیش رو پایین می)صدا  ن سسول

 ـ! د(. راستیگرنزده به او میتابوب)ت  هیلده

 .بودنسن و تا پسر کوچولو. هر دو همد  ن سسول

 پس. بودندوقلو   یلدهه

 .شهمییازده ـ دوازده سالی  یه. حالا دوقلو، بله  ن سسول

پس حالا  دوقلوها روـ؟ پس هم  ون روهر دوش )به نرمی(.  ههیلد

 ؟ندارین  دیگه
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ن. یا وشتنها یه بیست روزی داشتیمخاموش(.  گیآشفتبا )  ن سسول

م خوب ابر چه.( اوه هیلده، آیدبه فغان می. )زوربههم  اون

چون بالاخره یکی پاک باورنکردنی یه! ! اومدین شماشد 

  حرف بزنم!ش هابا نمتومیکه  امکردهپیدا  رو

 ؟نبزنی حرفهم  همسرتونبا با ـ  نتونیمین پس  هیلده

. )با بزنم بایدو  خواممیجور که من  ناوباره. نه ینا درنه   ن سسول

 .ین جورهم هم ی خیلی چیزهای دیگهدرباره.( تنگیدل

 ینا  تنها، دارین نیاز مبهگفتین  زمانی که(. پایینبا صدای )  هیلده
 ؟گفتینیم رو

 درست دیگه. چون امروز خب. دیروز دیگه بله یننگینبگ  ن سسول

 این جا بشینیم، نبیاید(. گیرمین پی رو شاگفتهـ ) نمودمین

ن وپیش روت چهـ تا باغاین جا روی کاناپه، نده. بشینیهیل

 .باشه

 

 .(نشیندمیکاناپه  یگوشه در)هیلده 

 

گوش  خوادمیتون دل(. بردمی ترنزدیک ار ایصندلی)  ن سسول

 ؟بدین

 م.گوش بد نوتبهخواد بنشینم و میم ، خیلی دلبله  هیلده

 .گممین وتارب ورش از سر تا ته نشیند(. پس)می  ن سسول

، استاد روو هم شما  چشم دارم پیشرو  چههم باغ ،الا منح  هیلده

 !زود! ینم بگاپس بر. بناّ

ـ اون جا روی بلندی،(. کندمیاشاره  هرفتبرونی ) به پنجره  ن سسول

 ـ  نبینیمی رو نوساز یهونخجایی که 

 خب؟  هیلده

 اون هکردیم. آخمیجا زندگی  اوناول  هایسالـ من و آلینه   ن سسول

بود. پس  شاون بالا بود که مال مادر کهنه ینهوخ یه زمان

 بزرگ هم باهاش. یغچهی اون باهمهاز او هم به ما رسید. 

 برج هم داشت؟ هههونخ  هیلده

 شهبیرون که نگا از همچو چیزهایی نبود. از نشونیهیچ   ن سسول

 ولی. بودتیره  زشت   چوبی بزرگ  یجعبه یه ،کردیمی

 بود. ونرمگرم و دنج شدتا میش تو ،همهبااین

 ؟ همرویش ینرو کوبیدقدیمی  یبیغولهپس   هیلده

 .سوخت براموننه.   ن سسول

 پا؟اسر  لدههی
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 .بله  ن سسول

 بزرگی بود این؟ ن بدبختیوبرات  هیلده

بناّ از اون استاد  عنوانبه. کارم ش نگاه کنهچه جور بهآدم تا   ن سسول

 ـ آتش بالا گرفت

 ؟ولی ـ، خب  هیلده

 ـ  بودنمده اون به دنیا وتازه دوتا پسرم زمان اون  ن سسول

 دوقلوهای بیچاره. اون  هیلده

بزرگ  روزروزبه. چنان هم مدناوبه دنیا  سُرومُروگنده  سن  سول

 .هببین یروشنبه ستنتومیکه آدم  شدنمی

 .شنبزرگ میروزهای اول خیلی  نوزادها  هیلده

 ایصحنهترین زیبا، کشیدمی زادر نودوش با هرآلینه که   ن سسول

شب  بعدولی  ه. ـببین تونست به چشمکه آدم می بود

 ـ  سیدر سوزیآتش

 !دیگه! کسی اون تو سوخت ینچی شد؟ بگ(. زدهتابوتب)  ههیلد

نه نجات وخ از خوبی و خوشی رو بهت. همه نسوخ ؛نه  ن سسول

 ـ  دادن

 ـ؟ چیبعدش  ولیخب،   هیلده

ـ آتش، هیاهوین داده بود. وتک سخت بدجور روترس آلینه   ن سسول

ون سرمای اون هم تو اـ  پاچهدست همچینـ  جایی  جابه

 ن جوری که تو رختخواب بودنوباید هم هـ. آخ شبسوزان 

 .رو هابچههم او و هم  بیرون. شونمیبردمی

 ؟پس رو تاب نیاوردناین   هیلده

هم زد به  اینآلینه تب کرد.  ولی. تاب آوردن هااون. ارچ  ن سسول

شیر  هااونبه خودش  چراوبدون چون خواستمیشیرش. 

ها اونها ـ چهپسرب یدو. هر هشوظیفه خهآ گفتمی. بده

 ـ اوه! هااون( دهدمی فشاربه هم  رو هایشدست)

  ؟به در نبردن نوج ایناز   هیلده

 .گرفت ونماز ها روونا این .به در نبردن نوج ایننه، از   ن سسول

 باشه.  بودهن سخت وخیلی برات نباید حتم  هیلده

. بود ترسختلینه ده بار ولی برای آبود. ن سختکم  من برای  ن سسول

 چه جور.( کندمی گرهدر خشمی خاموش  ار هایشدست)

و  یکوتاهبه تو این دنیا پیش بیاد! ) هتونچیزی می همچو

 زوربه ،از دست دادم رو هااونروزی که  .( ازاستواری

 . مساختهکلیسا 

  ؟نیزساب نخوش نداشتیهم  روبرج کلیسای شهر ما  کنهن  هیلده
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 شاد و سبک بودم.  چه شد درستبرج که یادمه نه، نداشتم.   ن سسول

 .یادمههم  من  هیلده

 ،. نه کلیساسازممیهرگز ـ هرگز همچو چیزی ن دیگهحالا   ن سسول

 نه برج کلیسا.

 نه که مردم بتوننوبرد(. تنها خمی)آهسته سر بالا و پایین   هیلده

 .زندگی کنن توش

 ، هیلده.هاآدمی اره بونخ  ن سسول

 بلند. هایرجبُ سر   و رجبُ یی با هانهوخ ولی  هیلده

.( دهدمیی به صدایش ترسبک آهنگ. )تا اون جا که بشه  ن سسول

من رو  آتش اونـ ن جور که گفتم،وکه، هم نبینیمی ،بله

 .دیگه بناّاستاد  عنوانبه. بالا کشوند

 .ینگمیمعمار نن ودیگه به خودت هایاونشما مثل  ارچ  هیلده

پیش  تربیش ،که بلدم رو اینی. که شامرفتهیاد نگ بنیادی  ن سسول

  م.گرفتهخودم یاد 

 .بناّ، استاد که ن بالا گرفتوکارت ،همهبااین ولی  هیلده

 هایزمینبه  رو چهباغ یهمه بیشوکم. بله، پس از آتش  ن سسول

ن جوری وتونستم درست هم اون جا. و رد کردمخُ  ویلایی

 دیگههم کارم  ازاونپسبسازم.  خواستمیم که خودم دل

  .کتغلافتاد روی 

مرد خیلی خوشبختی  نحتمباید د(. گرنمیبه او  )کاوشگرانه  دههیل

 .دارینکه  یایکاروزندگ . باناشیب

 یهمه؟ مثل ینگمی روهم همین  شما)گرفته(. خوشبخت؟   سن  سول

  ؟دیگه هایاون

 نتونستیمیتنها  اگه. نهم باشی باید ،نگاه من از ،ون، چبله  هیلده

 ـ  خب ،کنینو فکر نلبچه کوچوتا به اون دو 

چندان ها رهایی از اونـ ی کوچولو،(. اون دو تا بچهشمرده)  ن سسول

 ، هیلده.نیستساده 

 ؟ پس ازنتونگیرسخت گریبانجور دل(. هنوز این )کمی دو  هیلده

 زی؟ارزمان به این د

بدهد(. مرد  پاسخی، بدون این که دشومی خیره)به او   ن سلسو

 ـ گفتینخوشبخت، 

 ؟ننیستی  همگ ،ـها گذشتهولی از این، بله  هیلده
ن وتارب که رو سوزیآتش داستان  (. دگرنمی)همچنان به او   ن سسول

 م ـ وگفتم ـ همی

 !چیخب   هیلده
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 ؟شکنین بهپیله همچین نبود که ـ ش درفکر خاصی   ن سسول

 تونستمینه، چه فکری  (.دوردر خود فرومی)بیهوده   هیلده

 ؟ هباش

 تونستم سوزیآتش با اون و تنها تنهامن تر(. کم فشار)با   ن سسول

و روشن   ونرمگرم، دنجی هانهوخبسازم.  هاآدمی ارب خونه

با این بتونن  هاشونبروبچه یگله یهمهکه پدر و مادر و 

 یبیارخوش که زندگی کنن توش یشادو  گیآسوداحساس 

 و جان ی تنپاره ،از همه تربیشدنیا. و  تو بودن یهبزرگی 

   .بیشدر کم و  هم بودن ـ همچین

که  ن نیستوخوشبختی بزرگی برات مگه ولی، بلهبا شور(. )  هیلده

 ؟نبسازی ماهیی هاخونههمچو  نتونیمی

باید  شبه رسیدنبرای هنگفتی که  بهای !هیلده بهاش،  ن سسول

 .پرداختممی

  ؟براومد شهنمیهیچ جور  شاز پسیعنی  ولی  هیلده

نه بسازم، باید چشم وخن رودیگ براینم برای این که بتونه.   ن سسول

 اینهوخاز این که  پوشیدمچشم می برای همیشهـ پوشیدم،می

 رو های بروبچهگله برای اینهوخ. کنم وپادستبرای خودم 

 برای پدر و مادر هم.. و گمیم

گین برای می؟ نپوشیدیمیچشم  باید ولی (.با احتیاط)  هیلده

 ؟همیشه

 ایخوشبختی اون(. این بهای بردمی سر بالا و پایین)آهسته   ن سسول

نی نفس سنگی. )به زننمیازش حرف  بندیه بود که مردم

 رو خوشبختی اونـ م،وکشد(. اون خوشبختی،ـ همی

 ، هیلده.شد به دست آوردتر نمینوارز

 ؟، نههدرست ش تونهبسا هنوز بچه  ولی(. همان گونه)  هیلده

به و  سوزیآتشهای مدهرگز. هرگز. این هم یکی از پیا  ن سسول

  .ه ستبیماری آلین شدنبال

 ی اینهمه ههماینبا د(.گرنمیاو  به ناروشن یحالت)با   هیلده

 .نسازیمیها برای بچه رو هااتاق

ـ انگار آدم  هاشدنینا، هیلده، که نایشده(. هیچ متوجه ی)جد  ن سسول

 ؟نکنمیش صدا زنونریادفو  نشک  میرو 

ی شما هم ارخب! ب بله.( ه؟ )سرزندهاشدنینا (.یشدندا)می  هیلده

 ؟یهاین جوری 

 من هم.برای ، بله  ن سسول

 ؟ ستههم  شما  تو دیوخُرده  یهین ـ همچ خبپس   هیلده
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 ؟دیو ارچ  ن سسول

  پس؟ نگذاریمی چی رواسم همچو چیزی  شماخب،   هیلده

 اشاید هم این جور باشه. )ب خب، خب،(. خیزدبرمی)  ن سسول

و  بندیه این جور کهـ ،نشم هم دیو ولی .(خروشوجوش

 تو هر کاری! !کاری تو هرآد می به سرم ریزیه

 ؟ یه چین ومنظورت  هیلده

چی  ن(. گوش کنین ببینیپایینبا صدای  ،درونی ناآرامی)با   ن سسول

، مشراآچه از زیبایی،  اون یهمه، هیلده. گممی تونبه

انجام  مهرسیدشکوه که من  همین جورـ و ،نرموگرم آسایش

کند.( اوه، می در همرا هایش ، بسازم، بیافرینم ـ )دستبدم

  ـ! نیست دهندهتکون شفکرهمین 

 ؟آخه دهنده ستتکون همهاین  یچ  هیلده

م. نک ناجبرو  رمبباید این جا  روچیزها  اون یهمهکه   ن سسول

م. نه با پول، که با خوشبختی انسانی. و دبپس  رو شتاوان

ن رو، که با خوشبختی دیگیکی نه تنها با خوشبختی خودم

بها رو  این ،مجایگاه هنرمندی، هیلده! نبینیمی، بله، بلههم. 

. هر روز خدا هم گذاشته هدیگهای اونـ و  نمست روی د

. شهمیپرداخت م اباز برش که بها ببینمید این جا برم و با

     !دوبارههمیشه ـ و دوباره و دوباره،

 نوهمسرت ـ لابدحالا (. دگرنمیست به او ار و خیزدبرمی)  هیلده
 تونه.چشم پیش

تو  خودش برایهم رسالتی  اوتر آلینه. چون آلینه ـ . بیشبله  ن سسول

.( لرزدمین جور که من داشتم. )صدایش وزندگی داشت. هم

شد، می پارولت، شدمی به گند کشیدهرسالت او باید  ولی

 بهـ  بهش رو بتونه راهـ تا رسالت من  شدمیخاکشیر ردوخُ 

که  بدونینباید ه ، آخبله. باز کنهجور پیروزی بزرگ  یه

   داشت. مایه ساختنبرای ـ هم آلینه 

 او! ساختن؟  هیلده

همچو ـ و  برجسر  و برج و  نهو(. نه خدجنبانمی )سر  ن سسول

 م.ن سرگرموشبهش همه منچیزهایی که 

 ؟چیپس  ولیخب،   هیلده

، هیلده. هابچه کوچک هایجان ساختن (.ناآرامینرمی و  ا)ب  ن سسول

والا اشکال  درو  تعادلدر  بتونن اونا تا هابچه جانساختن 

و  افراشته ی انسانیهاانجه تا بتونن ب .بزرگ بشن و زیبا

ـ داشت.  رو شمایه هآلیناون چیزی بود که  این. ببالنپخته 
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 دیگه همو  کارنرفتهبه .افتاده ش هم حالا اون جاهمه

 هایویرونه یلنگه. بیخود و بیهوده. درست کارنرفتنیبه

 .سوزیآتش یه از موندهجابه

  ؟ـ بودمیاین جور  هم هرچند ، ولیخب  دههیل

  . نمودمی! هست جور ینا! سته جور ینا  ن سسول

  .که نیست شمابه گردن  درهرحالش گناه ولیخب،   هیلده

، خب(. بردمی بالا و پایینسر  آهستهو  دوزدمیبه او  )نگاه  ن سسول

که  یهی تردید ،این. هناکهراسسوال بزرگ  اون این، نببینی

  .هخورمی رومن  شب و روز ـ

 این! ینهم  هیلده

 یه. هاز من بود گناهکه  کنین. این جور گمون، حالا بله  ن سسول

 . دیگهجورهایی 

 ؟سوزیآتششما! گناه   هیلده

 گناه  یبهم شاید ـ  همهبااین. همروی شهمه .سراپاشگناه    ن سسول

 .گناهبی

ن تونیمیـ وقتی ،بناّ اوه، استاد(. دگرنمیبه او  دلواپس)  هیلده

 خب. بیمارینـ  باز، پس نیگب چیزیهمچو 

 .شمنمیخوب  ین خوب  همچ، زمینه اوندر  ،هم رگزهـ م،وه  ن سسول

 

باز  ارچپ  کنج   کوچک   بروویک با احتیاط در   راگنار)

 .(کندمی

 .(رودمی)هیلده در اتاق پیش 

 

 ـ  ن سسول، آقای نببخشی ـ. بیند(. اوهکه می ا)هیلده ر  راگنار

 

 برگردد.( خواهد)می

 

 بکنیم. رو ش. تا کلکنایسیوه، نه، ن  ن سسول

 شد!می کاشـ اوه بله،  راگنار

 نشده.تر ن بهوحال پدرتشنیدم   ن سسول

 سختن وازتهمین  برای شه.می تربد تندتند داره پدرم حال    راگنار

روی یکی از این  کنندهدلگرم یـ چند کلمه،کنمخواهش می

پیش از  هتونه بخونچیزی که پدر ب یه! نبرام بنویسی هانقشه

 که ـ  اون

  !یننگ مبهن چیزی وهاتنقشهاز  دیگه (.خروشوجوش ا)ب  ن سسول
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 ؟نایانداختهن وشنگاهی به  راگنار

 .مانداخته ـ،بله  ن سسول

 ؟ورمخنمیهم به دردی  من  ؟خورننمیبه دردی ها اون راگنار

! راگنار، ننیوپیش من بماین جا  (.رودزیر پاسخ در میاز )  ن سسول

با کایا  نتونیمی. نرسیمی تونهای دلی خواستمهبه ه

شاید هم خوشبخت.  زندگی کنین. دردسریدواج کنین. باز

بیرون  از سرن رو وبرای خودت نردوساز کساخت فکرتنها 

   .کنین

 چونبه پدر بگم. این رو نه و وم خ، پس باید برخب، خب  راگنار

 ؟بگمش بهاین رو ـ ه از اون که بمیرپیش ش قول دادم. ـ به

 یهر چگم من که می ،ـینبگش بهاوه،  (.پیچدمیبه خود )  ن سسول

.( خروشان) !ینش نگچیزی به هتربه! ینش بگبه نخوایمی

  !راگنار ،کنم کاریجز این  تونمنمیمن 

 با خودم ببرم؟ رو هانقشهپس  تونمیم  راگنار

 .زنیمجا روی  اونن! وشنببریاصلن  ،ـنوشن، ببریبله  ن سسول

 م.سپاسگزاررود(. می سوآن) به   راگنار

 !ن باشنوشن(. نه، نه، بگذاریدنهمیروی پوشه  ار)دستش   هیلده

 ؟ارچ  ن سسول

 ن کنم.وشنگاه خواممیهم  من چون خب،   هیلده

 ننون بموشنراگنار.( خب، پس بگذاریشما که ـ )به  یول  ن سسول

 این جا.

  .خب  راگنار

 ن.ونه پیش پدرتوبرین خدر جا هم   ن سسول

 .خببرم بله، باید هم   راگنار

که از  ینخوابچیزی ازم  نبایدراگنار،ـ  نومید(. انگار)  ن سسول

 !ننکنیرو ؟ این کار راگنار، نشنویمی. آدمیبرنم دست
 ـ  نببخشی ،بله، بله  ارراگن

 

 .(رودمیاتاق بیرون  کنج   و از در   کندمی)کرنشی 

 .( نشیندمیکنار آینه  ایصندلیو روی  رودمی)هیلده 

 

 (. از شما خیلی زشت بود.دنگرمی ن سسولبه  گین)خشم  هیلده

   ؟این نظر رو دارینهم  شما  ن سسول

و  پلیدتند و  جور همهمین  خیلی زشت بود.  راستی، بله  هیلده

 .دلانهسنگ
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 چه حال و روزی دارم. من نفهمینمیوه، شما ا  ن سسول

  . ناین جور باشینه، شما نباید  .همه ـبااین  هیلده

ی باید اجازه منکم پیش گفتین تنها  یه همینن که وخودت  ن سسول

 داشتم.می وسازساخت

 .یننباید بگ اشم ولی. بگم تونممی من روهمچو چیزی   هیلده

که  یفازگ بهای اون با تونم.تر از هر کسی میبیشمن که  ن سسول

 م.هم پرداختبرای جا

ـ و نگی وآسایش خ ینگمی شبهکه ـ با چیزی ،بلهخب   هیلده

 همچو چیزی.

 ش.هم رو مانج م  او آر  ن سسول

ست ا، ربله، بله.( دلته ! )از جان م  ا(. آردخیزمیر)ب  هیلده

 که ـ  کنینمی خیالبناّ! ـ شما ! ـ طفلک استاد ینگمی

 یابامزهتا چیز  ،، هیلدهبشینین(. حالا باز خندهم ارآ قاهقاه با)  ن سسول

 .بگمن وبرات

 ؟چی خبزده(. تابوتب ،نشیند)می  هیلده

، دونینمی، چون. هنوممی دارخندهچیز کوچک خیلی  یهبه   ن سسول

 .هگردمیدودکش  تویشکاف یه دور تنها داستان  یهمه

 همین؟  هیلده

 .ش، بلههااول  ن سسول

 

 د وکنمیتر نزدیکبه صندلی هیلده  اای ر)صندلی

 .(نشیندمی

 

 دودکش تویشکاف  تاب(.، بیکوبدمی)روی زانوی خودش   هیلده

 !گفتینرو می

توی  ک  ر  ت   ی اونمتوجه سوزیآتشمن خیلی خیلی پیش از   ن سسول

بودم،  یروانیرشیزاتاق بالا تو  شده بودم. هر بار شدودک

 .نه ای هستم ببینم هنوز هم کردمینگاه 

 ؟هم بود  هیلده

 .دونستنمیازش  چیزی ایدیگه. چون کس بله  ن سسول

 ؟گفتینشما هم چیزی ن  هیلده

 نه، نگفتم.  ن سسول

 ؟کنیندرست  رو دودکشنکردین که هم رو فکر این   هیلده

. هر بار نرفتماز این تر پیش هرگز ولیـ ،راچه فکرش رو ک  ن سسول

انگار یه دستی  درستش شوم، کاربهدستم خواستمی
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وز نه. فردا. هرگز چیزی م امرگفتمیودم خگذاشت. به نمی

 مد.وازش درنی

  پس؟دادین ش میلفت و نرفتیمیاین جوری  اچر ولی، خب  هیلده

و آهسته(. شاید  شمرده) .مکردسنگین میسبک چون  ن سسول

خودم رو دودکش  کوچک   سیاه   شکاف   اونه اراز  تونستممی

  بالا. بکشم بناّاستاد  عنوانبهـ 

  .باشهبوده  انگیزانهیج (. بایددگرنمی خود رویپیش )به   هیلده

 اون. چون ناپذیرمقاومت پاک  . ناپذیر بودمقاومت نگینبگین  ن سسول

. مداومین ونظرم خیلی ساده و آس به شچیز همه زمان

رده پیش از شام. خُ  یه. باشه نوتو زمستهمچین  خواستممی

 هم خونه یهاآدم. سواری بدمسورتمه روبیرون باشم و آلینه 

 .ها روشن کرده باشنبخاری یهمهتو  بزرگیآتش 

 . دیگهبود میبدجور سرد  بایدروز هوا  اون، چون بله  هیلده

آلینه که  خواستنمیهم  هااون. و سوزان سختـ  ینهمچ  ن سسول

 .گرم باشهو  چسبدلحسابی  ه، خونه براشگردمیبر

  .یه سرمایی شطبعحتمن  هآخ  هیلده

  .دیدیممی رودود باید  هبرگشتنوقت  اون .اشهست  ن سسول

  ؟روتنها دود   هیلده

 دیگهیم، درسیمیکه  چهباغ یبه دروازه ولی. رواول دود   ن سسول

های های شعلهچنبره توچوبی کهنه  یجعبهن اوپای ارس باید

 . هبشم خواستمی، این جوری دونینمیـ  .سوختمی آتش

 ه!این جور بش شدمین که، دادولی ای   هیلده

 ، هیلده.همین رو بگین  ن سسول

 درست هم. الان بناّ ، استادکنینحالا گوش  ولیخب،   هیلده

به توی دودکش  وچک  ک شکاف   اونتش از که آ اینمطمئن

 ؟جاهای دیگه زده

توی دودکش هیچ  که شکاف   ممطمئن درست. شوارونهنه،   ن سسول

 آتش نداشت. هب کاری

 !چی  هیلده

درست رخت ـ  اتاق   یهآتش از توی روشن شده که  یخوببه  ن سسول

 .ـ سر زده خونهر و یکی اون

 یو درباره نشینیکه می یه یچولی پس این چرندوپرندها   هیلده

 ین!گاین شکاف توی دودکش می

 بزنم، هیلده؟ گپن وتهاباهم  دیگهکم  یه تونممی  ن سسول

 ـ خب وپلا نگین،پرت هاگ تنها بله،  هیلده
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  نم.کام رو میسعی  ن سسول

 

  .(بردمی ترنزدیک ار اشصندلی)

 

 !بناّ ، استادبریزین رو دیگه  هیلده

ی رخبکه  کنینمین گمون )خودمانی(. شما هم، هیلده،  ن سسول

موهبت و  اینکه از  شهمیو برگزیده پیدا  برچیدهی هاآدم

و چنان ـ  چنان پیگیرـ ن که شدهو توان برخوردار  نیرو

  از جویای کام ،کننمی آرزو روچیزی ـ چنان سرسخت 

 شنجام بهاسر که ،خوانمی روچیزی  و شنچیزی می

 ؟کنینمین گمونور جاین  .رسنمی

 یه روز، هجور این اگه(. هاچشمدر  ناروشنیحالت )با   هیلده

 .نه ای هامدهیم از برگزـ من ه ددی خواهیم

کنه. اوه ای خیلی بزرگ رو میآدم تنها نیست که کاره خود    ن سسول

باید ـ هم  نوکرها، یاورها و هاگه بخواد کار به جایی برس نه،

. آدم آنمین به دل خودشونهرگز  هااون لیو. کننهی ارهم

، دیگهش ین تو دلمچه. کنهن وواقعن پیگیر صداشباید 

  .دونینمی

 ؟آخه نچی ا   دیگه هانوکراین یاورها و   هیلده

یم. حالا نبز حرف دیگه زمانیه  متونیمیباره  ینا دراوه،   ن سسول

 .نیفتیم سوزی دورآتش داستاناز این  نبگذاری

این  ـکردین کنین اگه شما هم آرزو نمینمی گمون  هیلده

   ؟ مداومیپیش  سوزی بازآتش

 جور بود، هرگز این کنوت بروویک پیر یخونه ،خونه اگه  ن سسول

بلد نیست  چون . در این شک ندارم.سوختنمی شبرا جابه

 .(خیزدبرمیم ار. )ناآرو نوکرها نه، کنهصدا  رویاورها نه 

 باید بچهپسرگناه این که هر دو  باز پس ـلده،، هینبینیمی

این هم گناه من نیست که  کنه. نبه دوش منه ،دادنمی جان

و بیش از  شهب تونستمیو  شدمیآلینه چیزی نشده که باید 

   .شهب خواستمیچیز  هر

، در میونه هانوکریاورها و  اینپای تنها  وقتی، ولی خب  هیلده

  پس ـ ؟

ها هم اون! کردم منها رو صدا کرد؟ نوکررها و یاوی ک  ن سسول

زاینده.( فشفتگی آا بر. )بپیروی کردن و از خواستم مدناو

. ولی بیاریخوشگن میش ها بهآدمکه  یهچیزی  اون این
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مونه این می! به هنومگم این خوشی به چی مین میوتبهمن 

ی آدم رو کنده سینه یپوست این جا بزرگ  یتکهیه که 

از  هاییتکهو  رنمیهم  هانوکریاورها و  وقتاون .اشنب

ولی  ـ !هم بیارن رو منتا زخم  کننمی دیگهی هاآدمپوست 

 کاشه، آ. هرگز ـ هرگز! شهمیباز هم خوب ن اون زخم

    .هسوزمیو  کنهمیدرد  گاهی چه جور ننستیودمی

. بناّ استاد، نی(. شما بیماردگرنمیبه او  با تیزبینی)  هیلده

 .بیمار سخت کنممی گمون یننگبگین

  خب. هاینن وچون منظورت. نهوودی بگین  ن سسول

 .باشهکم چندان ن وتکنم عقلنمی گموننه،   هیلده

 ببینم! کنین رو ؟هم کمچیپس   ن سسول

 .نایمدهاوبه دنیا  نارنجینازک وجدان هکنه با یکه ن مندهوم  هیلده

  ؟یه کوفتی چه دیگه؟ این ارنجیننازکوجدان   ن سسول

 همچین. هزودرنجن خیلی وتکه وجدان همنظورم این هیلده

 نه هم برداشتن و ،داره زماییرآزوتاب نه . اندامهنازک

 .روسنگین  هایچیزکشیدن 

 هبپرسم وجدان چه جور باید باش هشمی! هوم(. غردمی)  ن سسول

  ؟پس

 نیرومندین حسابی ـ همچدر مورد شما دوست داشتم همچین   هیلده

 .بودمی

 ؟ شاید دارین نیرومندی وجدان شما؟ خب. نیرومند؟ ا    ن سسول

 . مندیدهازش  ایکوتاهی کنم. گمون، بله  هیلده

 .باشهزده شده  آزمونهم به  اون جورهافکر نکنم   ن سسول

که رو نبود پدرم هم ن و(. اوه، همچو آسهالب لرزش)با   هیلده

 .ول کنمدارم  شدوست سخت

 یکی دو ماه ـ برای همچین ای بابا!  ن سسول

  .خونهگردم نمیبر دیگه هرگز مطمئنن  هیلده

 ؟ش کردین آخهچی ول برای؟ هرگز  ن سسول

ن ده اون رفته که ویادت(. حالا باز شوخینیمهجدی و )نیمه  هیلده

 ده؟اومسال سر 

 ؟ ها؟داشتین خونه توی گیریه . گینمی چرند ،اوه  ن سسول

شلاق به  باو  متاروند  می مدرون چیز  همین )کاملا جدی(.   هیلده

   ند هم.وکشمیو  مفریفت  میند. رومی این جا

تو  دیو، هیلده. شما هم بفرمایین. بفرمایین(. شورمندانه)  ن سسول

 درون دیو   این، دونینمیمن. چون،  یلنگه. دارین خودتون
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وقت  اون. و کنهمیصدا  رو بیرونی نیروهاکه  هاین، هآدم

  د.،ـ بخواد یا نخوابده تن بایدآدم 

 .بناّ ، استادگینمیست ار کنممی گمون یننگبگین  هیلده

تو این  خیلی فراوونی هایاهریمن گردد(. اوه،می)در اتاق   ن سسول

 ، هیلده!آنچشم نمی که به نهستدنیا 

 هم؟ اهریمن  هیلده

موبور و  هایاهریمنخوب و بد.  هایاهریمن(. دایستمی)  ن سسول

که  بورهاننست موودمیکاش آدم همیشه تنها سیاه. مو

.( هوهو! زندمیگشت ! )هااهیسمویا  نگرفته روآدم گریبان 

  !شدمیوقت کار ساده  اون

 بسیارداشت  ی(. یا آدم وجدانکندمیدنبال  ار )با چشم او  هیلده

 کنهداشت ب خوشکه  روی دل کار . تاسخت سالم و نیرومند

 .کردمی پیدا

 ن زمینهیکنم تو امی گمون(. ایستدمی داردم میز آینه)  ن سسول

 .نا  های بزرگیزودرنج منی لنگه هایشتریب

 چه بسا هم.  هیلده

 هایها ـ. چیزی از این افسانهافسانه(. تو دهدمی)به میز لم   ن سسول

 ؟نایخونده کهن

 ـ  خب ،خوندممیکه کتاب  هازمان اون !ون که بلها  هیلده

ه دریا اراز  کهمده اوها ی ویکینگدرباره هاافسانهتو   ن سسول

و  نسوزوندمیو  ردنبمیو  دیگهکشورهای  رفتنمی

 ـ کشتنمی

 ـ  گرفتنمی رو هازنو   هیلده

 ـ  داشتنمین نگه وخودش پیشـ   ن سسول

 ـ  خونه آوردنمین وشـ با کشتی  هیلده

  .کردنمین وشهابا دیوهاـ مثل بدترین  مثل یرفتارـ و   ن سسول

باید  ،از دید من د(.گرنمیش رویش پنهان به پی)با نگاهی نیم  هیلده

 .باشه انگیزانهیج

 ؟بله، گرفتن رو هازن، بله(. ناغرّ کوتاه و  ایخنده)با   ن سسول

 .شدنگرفتار   هیلده

  (. که این طور.دگرنمیبه او  )یک دم  ن سسول

 چیبه ها این ویکینگ ازد(. ولی برمی ار سخن)انگار   ههیلد

  ؟ انّب، استادبرسین نخواستیمی

داشتن! خونه که  نیرومندیهای وجدان نوآقای این چونآها،   ن سسول

 ها. مثل بچههم بخورن و هم بنوشن نتونستمی، گشتنبرمی



63 

 

ها هیچ ! خیلی وقتو بگور هازن. و بودنهم شاد 

همچو از  تونینمی. شندور  هااوناز  دیگه خواستنمین

  ، هیلده؟سر دربیارینچیزی 

 .فهمممی خوبمن خیلی  رو هازن اون  هیلده

 ؟کنینهمچو کاری  تونستینمی هم خودتون کنهن اوهو!  ن سسول

 که نه؟ چرا  هیلده

 ؟کنینورگویی ـ زندگی ین زبا یه همچـ  تونخود خواستبه   ن سسول

، ه بودمبست زورگو دل هیبه  راستی پیش اومده بود و اگه  هیلده

   خب ـ

 ؟نی دل ببندیکسپس به همچو  تونستینمی  ن سسول

 ده.دل ببن یبه ک که دست خود آدم نیست گممیمن ای بابا،   هیلده

دست به کار  این فرمانـ ،بله(. اوه دگرنمیبه او  اک)اندیشن  ن سسول

 .ه دیگهآدم درون دیو

 هایاهریمناین  یهمههم (. بعدش کارههنیم ایخنده)با   هیلده

هم  بورها. هم مونشناسیکه شما خوب می یادهیمرزآپدر

 .هااهیسمو

 هااهریمنکه  کنممی(. پس آرزو یمارو آ یگرمبه )  ن سسول

 ، هیلده. کننانتخاب  براتوندلسوزانه 

 برایبار  یه. نکرده رون وشدیگه انتخاب هااون من برای  هیلده

  همیشه.

 یپرنده یهـ شما به (. هیلده،دگرنمیبه او  کاوانهژرف)  ن سسول

 .ننیوممیوحشی جنگلی 

 .کنمنمیقایم  هابوتهزیر  رومن خودم  ها کجا؟من کجا، اون  هیلده

 .هنوتدرشکاری  یتر چیزی از یه پرندهشبی .بله، بله  ن سسول

 یپرندها ربسیار.( چ خروشوجوشتر این، شاید. )با بیش  هیلده

م دل شکاری رو که و نرم شکارهم  من ارشکاری نه! چ

 به و فروکنمش رو بتونم تو مچنگال هخواد نگیرم؟ اگمی

 .ش دیگهبنشونمخاک 

 ؟نستیهدونین شما چی هیلده،ـ می  ن سسول

 .دیگهعجیب  یپرندهجور  یه، بله  هیلده

سر ـ انگار به کنم،مین که نگاه وت. بهنیدمنه. مثل سپیده  ن سسول

 .کنممینگاه  خورشید زدن

صدا  رومن  وقتچیهکه  دارینـ حتم ،بناّ استادببینم،  بگین  هیلده

 ن.وتلد تو ین؟ همچایننکرده

 کنم باید کرده باشم. گمون یننگن(. بگیشمرده)آهسته و   ن سسول
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 ؟داشتین چه کار هامبا  هیلده

 دیگه، هیلده. نینوشما نسل جو  ن سسول

 ؟ نترسیاین همه ازش مینی که وجونسل زند(. )لبخند می  هیلده

براش  سخت مدل راستش(. و بردمی)آهسته سر بالا و پایین   ن سسول

 کشه.پر می

 

 یپوشهو  رودمیکوچک  ز، تا پای میخیزدبرمی)هیلده 

 .(داردرمیب اربروویک  راگنار

 

 بود ـ  هانقشه(. پس این کندمیز اررو به او د ار)پوشه   هیلده

کنار! به  نرو بگذاری ن چیزهااو(. یکوتاهبه  ،نانز پس)  ن سسول

 .مکردهن وشنگاهاندازه 

 .نبنویسی شبران وروشباید چیزی  ولی، بله  هیلده

  روز! اون آدمی! نروشون بنویسم  ن سسول

پیرمرد بیچاره تو بستر مرگ افتاده!  اونالا که ح ولی  هیلده

؟ کنین شاد نوشییجداپیش از  رواو و پسرش  تونیننمی

   . هبسازبگیره از روشون  هم سفارشتونست  شاید

 شتو چنگ رو اون .بکنه تونهمیکار رو هم  همین، بله  ن سسول

  .جناب ،ـ اینداره دیگه 

پس یه دروغ  نتونینمیـ ،یه ،ـ حالا که این جوریباباای   هیلده

 ؟بگینولو چکوچولو مو

رو از پیش  واموندههای اون نقشهـ هیلده، ؟ )آتشین.(دروغ  ن سسول

  !دور کنین مچشم

ـ کشد(. خب، خب، خب،سوی خودش میبهکمی  ار)پوشه   هیلده

 خودتون به نظرم. نگیمی دیوشما از   .دیگه ننپریبه من 

.( قلم دگرنمیدور و برش به . )ینکنمیرفتار  دیو یهمثل 

 ن کجاست؟وتدوات

 همچو چیزهایی این جا ندارم.  ن سسول

 ـ  دارینکه  هدخترخانم اونپیش  ولی(. رودمیدر  سویبه)  هیلده

. خب بگمدروغ  گفتینـ ، هیلده! نن نخوریون تکواز جات  ن سسول

ر اب یه رو. چون او بگم تونممیپیرش  پدر   دل   برای، باشه

 .امکرده ش. کله پامرد کردهخُ 

 هم؟ رواو   هیلده

 بهاییـ به هیچ خواستم. ولی این راگنار،خودم می برایجا   ن سسول

  .بیاد روپیدا کنه  میدوننباید 



65 

 

 ـ  خب آد،ازش برنمی کاریوقتی  .طفلکآد، هم که نمی رو  هیلده

(. گویدمی زیرلبی و دگرنمیبه او  شود،تر مینزدیک)  ن سسول

ردم خُ  .هزنمی گرم زمین  به  رو من، رود اگه بیا راگنار

  ن جور که من با پدرش کردم.وکنه،ـ هممی

 ؟آدازش برمی همگکنه! می ردخُ رو  شما  هیلده

 نسل اوناو  !آدمیبر اواز  که اطمینان داشته باشید، بله  ن سسول

 و کلک   هبکوبرو  مخونه اده تا در  تکه آماده وایس یه نیوجو

 .کنهب رو ن سسول بناّاستاد  نیستوهست

 خواینمی همهبااین(. و دگرنمیبه او کنان نکوهش)خاموش   هیلده

  !بناّ استاد ،ا ا ا ه. تو ندینش هار

تازه ـ .هخون  دل بالاش رفت ꞌاندازه به ،مکردهجنگی که من   ن سسول

 .ن نبرنازم فرما دیگه هاکرنوهم که یاورها و  ترسممی

 کرد. شهمین ایدیگهکار  .شین کاربهدست خودتونباید  پس  هیلده

کم زودتر  یه. رسهاز راه می بدبیاری، هیلده. است هودهبی  ن سسول

    است. رحمانهی، بفیتلا یا دیرتر.

 همچو چیزی نگین(. هراسان ،گیردمی ار شیهاگوش در)  ههیلد

از  تربیشکه رو چیزی  ن!رو بگیری مجانخواین می! آخه\

   ! نازم بگیری دارهارزش م برازندگی 

  ؟باشه چی نواو   ن سسول

 دست. بالای بالای برج  گل در  . تاج  تونبزرگ ببینماین که  هیلده

 ببیننم بدین رون وم.( خب، مدادتار)باز آ .تونبینمب یه کلیسا

 ؟دارین نوهاتبیتو ج که. مداد پس

 (. این جا یکی دارم.آورددرمی ار شاکیف بغلی)  ن سسول

 نومییدوتا(. خب. ما هم دنهمیروی میز کاناپه  ار)پوشه   هیلده

  ، استاد.مینیشنیماین جا 

 

 .(نشیندمیمیز  ن س پشتسول)

 

 هانقشههم روی  دهد(. بعدمی لمپشتی صندلی  به پشت او،)  هیلده

 نندهکدلگرم. چیزهای راستی راستی قشنگ و میسینویم

 . دارهکه هر اسمی ـ یا  پلید 1روآر این برای. میسینویم

(. دگرنمیبه او  و گرداندمی ار، سرش سدینویم)چند خط   ن سسول

 ببینم، هیلده. بگین مبه روچیزی  یه

                                                 
 گوید.می Roar نادرست روآرـ هیلده نام راگنار را به1
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 ها؟  هیلده

 ـ نایبوده مهاربهچشمو  نایرفتهپس حالا که ده سال   ن سسول

 ؟چیخب   هیلده

 .بدم رون وتتونستم جوابمی؟ نبرام نامه ننوشتیچرا   ن سسول

 رو همین! درست نهباز هم (. نه، نه، زدهشتاب)  هیلده

 م.خواستمین

 ؟چرا  ن سسول

یم خواستمی ولی. ـ آخه فرو بپاشه برامترسیدم همه چیز می  هیلده

 .بناّ استاد، خب بنویسیم هاروی نقشهچیزی 

 .یمخواستمیهمین رو  بله،  ن سسول

خیلی  کند(.مینگاه  ،سدینویمو او که  دخممی)به جلو   هیلده

 ـ1روآلد. اوه، چه بیزارم ـ چه بیزارم از این از دلو  مهربون

، ینابستهکسی دل  به همچین درست چیهنوشتن(.  گرم  )  ن سسول

 هیلده؟

 ؟گفتین چی(. )خشک  هیلده

   ؟ینابسته دلبه کسی  چیهکه   ن سسول

 ؟بگین خواینمیانگار  ،ایبه کس دیگه  هیلده

شده؟ تو این ده  چیه. ایدیگه ، به کسبله(. دگرنمی)به او   ن سسول

 ؟هانساله؟ 

م به جوش ، خونتوناز نیومدن وقتیگاه. ، گهبلهاوه   هیلده

 .اومدمی

 .داشتینن هم روپس گوشه چشمی به دیگ  ن سسول

. ای ین حدودیه هفته یا همن. برای سر سوز یهی به اندازه هیلده

چه ور چیزها دونین این جمیخب که  خودتون بابا، استاد،

  .ی یهجور

 ؟ایناومده چی برایـ ،هیلده  ن سسول

تونه میپیرمرد بیچاره  اون. ندین هدر رووقت  ،با حرف  هیلده

 . بره موندستاز  تو بستر بیماری نواین می

  ؟خواینمی چیمن  ، هیلده. ازبدین روم جواب  ن سسول

 . خواممی رو متختوتاج  هیلده

 م ـ وه ن سسول

 

                                                 
1 - Roald 
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و هم چنان روی  کندمیدست چپ  نگاهی به در   ارگذ)

 .(سدینویم هانقشه

 

با  ییهابسته. آیدمی وندر بهن س در همین دم سول بانو)

 خودش دارد.(

 

لخانم  م،یه کم چیز براتون آورده ن سسول بانو  روبزرگ  یهابسته. وانگ 

 . فرستنیم دیرتر

 !هرحالبه ،خیلی محبت کردین خیلی ،اوه  هیلده

  و بس. همین. بود می سادهوظیفه ن سسول بانو

 آلینه! ند(.خوامی از سر تا تهرو  اشنوشته)  ن سسول

 بله؟ ن سسول بانو

 نه؟ یا ئهاون تو هدیدی او ـ حسابدار  ن سسول

 .استاون جا که  روشنهآره،  ن سسول بانو

 م ـود(. هنهمیپوشه  در ار هانقشه)  ن سسول

 میز پای شوم،میاتاق رد  اوناز  منمثل همیشه ـ که  ن سسول بانو

  اده بود.توایس

 ـ  گممیش و م بهدمی روپس این  (.خیزدبرمی)  ن سسول

 این شادیپس  نبگذاری(. اوه نه، گیردمیاز او  ار)پوشه   هیلده

.( گرداندبرمیرو  ولی، رودمیدر  سویبه! )ن بیادگیر م

 ؟یه یش چاسم

 .یه فسُلیخانم  شاسم  ن سسول

 رو شکوچک! اسم آدکه به گوش خیلی سرد می این، ها    هیلده

   .مگمی

 گمونم.به  ـکایا،  ن سسول

ن این تو! زود زند(. کایا! بیایمیو داد  کندمیباز  ار)در   هیلده

 .هن حرف بزنوتهابا خوادمی بناّاد ! استنباشی

 

 .(آیدمیبه درون اتاق  فسُلی)کایا 

 

   م. این جا من(. دگرنمی ن سسول )ترسان به  کایا

رو این  تونینمی، کایا! ببینین(. دهدمیبه او  ار)پوشه   هیلده

 نوشته. هااونروی  بناّ. چون حالا استاد خونه نببری

 اوه، بالاخره!  کایا

 ش به پیرمرد.بدین زودترهر چه   سن  سول
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 .خونه شبرمیمدرجا   کایا

 .شه وسازساخت کاربهدست تونهمیهم  راگنار! ن، ببریبله  ن سسول

 ؟ـ کنه گزاریسپاسن وبرای همه چیز ازت دتونه بیامیاوه،   کایا

 اینو  ننیوبرس ! سلامخوامنمی گزاریسپاس(. خوییتندبا )  ن سسول

  .بگینش من به رو از طرف

  ـ  گممیبله،   کایا

شما  برایش ندارم. راب یکارکه از الان  بگین شبه زمانهم  ن سسول

 ور.جهم همین 

 من هم؟ رای)آهسته و لرزان(. ب  کایا

. کنینن فکر وشکه به کنینپیدا میای چیزهای دیگه حالااز  ن سسول

 برین هاقشهنخب، با  .ای ندارههیچ بدی هم. این نسیو بر

 !شنوینفسُلی. زود! می، خانم خونه

 . ن سسول(. بله، آقای همان گونه)  کایا

 

 .(رودمیبیرون )

 

 .داره شوریهای خدایا، چه چشم ن سسول بانو

 !بیچاره یبرهاو!   ن سسول

ن وشهالوار. ـ راستی بیرون بینم،می چشم دارم و اوه،ـ ن سسول بانو

 ؟کنیمی

 .رهآ  ن سسول

 هم؟ ور دختره ن سسول بانو

 ؟خواستمیت ندل رو ینهممگر   ن سسول

 خب لابدرو  یکیآها،  ؟ـ یگذرب او تونی ازمی این که ولی ن سسول بانو

 ، هالوار.یداردست  پس  

ادن ازم ایسوهرحال پای میز به، من که خب(. سرخوش)  هیلده

 آد.برنمی

 هرنه. الان تنها باید ـ ، آلیشهمی درست خب، خب، خب،ـ  ن سسول

 عصرکنی.  فکر نو یخونهبه  یکشاسباببه  ـ زودترچه 

 (.کندمیـ )به هیلده رو  کنیمن میوآویزاون بالا  روگل   تاج  

، یه چیباره  ایندر . نظر شما رجبُ سر   یبالاترین نقطهـ 

 هیلده خانم؟ 

آدم  هشماه می چه(. دگرنمیبه او  درخشانهای چشم)با   ههیلد

 ن. وتهاون همه بالا ببیندوباره 

 !رومن   ن سسول
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لانم به خدا، خ روشما  ن سسول بانو کنین! ن ییهاالیخ، همچو وانگ 

 !هدار او  که یاجهیسرگ! با این  شوهرم ـ

 !ندارههم  هیچسرگیجه! نه،   هیلده

 .دارههم  خوب ، چرا،اوه ن سسول بانو

 ن.وشمدهیدبلند کلیسا برج  یهمن خودم نوک  ولی  هیلده

 هیچ جور ولی. خب شنوممردم میزبون از رو  این، بله ن سسول بانو

  !ـشه نمی

 همهبااین ولی !شهنمیآره، شه،ـ نمی (.خروشوجوش)با  ن سسول

 ادم!تاون بالا وایسمن 

ی، هالوار؟ تو همچو چیزی بگ آخه تونیمیور ه جوا، چ ن سسول بانو

دوم همین  یطبقه مهتابیی تو داری که بررو هم ناین  تاب

 . یابودههمین جوری هم جا. همیشه 

 .دیدی ایدیگه چیز عصریشاید   ن سسول

 نبینم! رگزهرو ه، نه! خدا کنه همچو چیزی )ترسان(. نه، ن ن سسول بانو

ت جلوی این کار او. سمینویبرای دکتر م چون همین الان

 ره.گیرو حتمن می

 !آلینه ـ آخه ولی  ن سسول

باشه! اوه  هتوننمی این جز ، هالوار.بیماری انگار، تو خب ن سسول بانو

 خدایا! ـ اوهخدایا،

 

 .(رودمیست بیرون اراز دست  انشتاب)

 

 یا نه؟ هد(. درستگرنمی ن سسولزده به تابوتب)  هیلده

 که سرگیجه دارم؟  ن سسول

بالای چیزی  تونهنمیـ ،نداره رو شدل منبناّی که استاد   هیلده

 ؟هسازیمکه خودش  بره

 ؟کنیننگاه می جریان به این این جور  ن سسول

 .بله  هیلده

 نگاهاز  تونهن من در درون کنجیهیچ  زودیبه به گمونم  ن سسول

 شما در امان بماند.

 اونبالا.  اون(. پس دگرنمی هرفتبرونی )رو به پنجره  هیلده

  بالای بالا ـ

اق برج تتونین تو بالاترین امی(. شما رودمی ترنزدیک)  سن  سول

 زندگی دختتونین مثل یه شاه  ن جا میاو، هیلده. ـ بمونین

 . کنین
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م قول ، این رو بهبله(. جدی، به شوخیناروشنای به گونه)  هیلده

 .دیگه بودیناده د

  ؟راستی  ن سسول

تختی وتاج شم. ومیت دخگفتین شاه   شماوا، استاد بناّ! ا   هیلده

 !خبو ـ ُنگرفتیوقت  اون. و گیرممی ازتون

ین همچین یه خواب،ـ یه که ا ینمطمئن درست(. احتیاط)با   ن سسول

 ؟هفترگ پا توندرخیال نیست که 

 ؟ نکردین کنهن (.گزنده)  هیلده

ستش ار رواین  ولی.( ترآهستهـ. ) دونممین درستخودم   ن سسول

 که من ـ  دونممیحالا 

 !شبگین رجا؟ د ـ شماکه   هیلده

 .این کار رو کرده باشم باید من ـ که  ن سسول

  !رهمیهرگز گیج ن شما (. سر  باکبی خروشی با)  هیلده

 هیلده. دختکنیم بالا، شاهمین وتاج گل رو آویز عصرپس   ن سسول

 .دیگه نتوی تازهخونه(. بالای روییتلخ)با   هیلده

 . شهمین خونه من برایتازه. که هرگز  ساختمانبالای   ن سسول

 

  .(رودمیبیرون  چه)از در باغ

 

و با خود  دگرنمیخود رو  رویبه پیش  پوشیده)با نگاهی   هیلده

:( ـ ـ ـ چه رسدمیبه گوش  هاکلمه. تنها این کندمی پچپچ

  ـ ـ  انگیزهیجان
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 ،چپ دست  .  ن سسول بناّاستاد  یخانه زرگ و پهن  ب )ایوان  

دست . شودمیدیده  ایوان به بیرونی در   وبخشی از خانه 

 ،ایوان در ب ر  باریک ته، ته  . ایوان ، نرده در جلویستار

 پیر   بزرگ  . درختان  رسدمی دستنییپا یچهپلکانی به باغ

به خانه رو  و ایوان فراز رب ارخود  هایشاخه ،چهباغ

میان درختان، بخش پایینی  ، ته  ته،ستار. دست گسترندیم

. خوردمی چشمبه به گنگی  برج و داربست دور   نوویلای 

در  ار چهباغ ایکهنه یاترکه ینردهصحنه،  ته  در 

ی کوچک هاخانهنرده، خیابانی با  سوی. آن ردیگیبرم

 .(یفکسن پست  

 

 با ابرهای روشن از آفتاب.( گاهعصر)آسمان 

 

و در  استدیوار خانه  ر  کناباغچه  نیمکت  یک  ،)در ایوان

یک  ،ی میزسوآن. در کشیده کمابیش برش یک میز  ارب

ها ی مبلچند چهارپایه. همهست و ه داردستهصندلی 

 .(اندربافیحص
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 روی، بزرگ سپید پر  ک  ، پیچیده در یک شال ن سسول بانو)

 ست خیره شده.( ارلمیده و به دست  داردستهصندلی 

 

ل)کمی بعد هیلده  . همان آیدمی بالا چهباغ یپلههاراز  وانگ 

. گذاشته به سر ارش به تن دارد و کلاه اری پیش هاجامه

 .(زدهی ریز معمولی به سینه هاگلیک دسته از 

 

لم ، خاننیاهگشت چهگرداند(. تو باغمی اسرش ر)کمی  ن سسول بانو  ؟وانگ 

 .زدمپایین  اون گشتیبله،   هیلده

 . نایکردهگل هم پیدا  بینممی ن سسول بانو

  ها.ن بوتهومی. فراوونن هآخ !بله دیگه هیلده

 اون برمکه  شهب چی من هآخخب، راستی؟ هنوز هم؟ ه، ا   ن سسول بانو

 جا.

 چهباغتو تازی وتک! پس هر روز تر(. چی)نزدیک  هیلده

 کنین؟ینم

وتازی تکدیگه هیچ جا " که حالا (.رنگکم)با لبخندی  ن سسول بانو

 .من "کنمنمی

ی چیزهای همه با ریننمیپایین هم  زگاهیاهر ولیخب،   هیلده

  ؟دیداری تازه کنین ستجا اونکه  یماه

ترسم باز می نگینبگین. شهمه خیلی بیگانه شده برام ن سسول بانو

  . شببینم

 !رو نوخودت یچهباغ  هیلده

 . باشه من  مال   دیگهآد نمی نظرمبه  ن سسول بانو

 ه ـ ی یچ این  هاوه، آخ  هیلده

اون  مثل زمان مادر و پدرم نیست. اون،. شستیننه، نه،  ن سسول بانو

ل، خانم گیرهمی که دل آدمن اندازه از باغچه برداشته . وانگ 

 خونه برای توش و ،ـنهش کردپارهتکهـ کنین، روفکرش 

و  نشینتونن بمی و شناسمنمییی که هاآدم. نهساخت هاغریبه

 . کنن منگاه پنجرهاز پشت 

 ؟ ن سسول(. خانم روگشاده)  هیلده

 بله؟ ن سسول بانو

 ن باشم؟ وتتونم کمی این جا پیشمی  هیلده

   .تونینخوب هم می، دارین خوش اگهبله  ن سسول بانو
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و  بردمی داردستهبه کنار صندلی  ار ایهیچهارپا)هیلده 

 .(نشیندمی

 

 .گرفتآفتاب  گربهو مثل  نشستدرست  شهمیـ این جا آه،  هیلده

طف لگذارد(. روی گردن او می نرمیبه  ارش )دست ن سسول بانو

 خواینمیکردم  گمون. بشینین منپیش خواین می کنینمی

 پیش شوهرم. تو برین

 ؟کنمکار  یچ شپیشکه   دههیل

 .ینبد شیاریبه خودم گفتم،  ن سسول بانو

جا پیش  اوننیست.  تواو  ،. تازهدست  شما درد نکنهنه،   هیلده

ش رو دلکه بود  سروروش آتشین ا. ولی چنکارگرهاست

 ش حرف بزنم.هابا نکردم پیدا

  .هنازکدلخیلی نرم و  شدلستش ته اراوه،  ن سسول بانو

  !او  ههیلد
ل، خانم شنشناسینمیدرست  هنوزشما  ن سسول بانو   . وانگ 

 به نریمیکه  نی(. حالا خوشحالدگرنمیبه او  ی)به گرم  هیلده

  ؟ نو یخونهاون 

 ـ  خوادمیهالوار این جور  هبودم. آخمیخب  باید ن سسول بانو

  .نظرمبه ،نهکه تنها برای اون ، اوه  هیلده

ل ، خانما، چراچر ن سسول بانو  او خواستبه که  هموظیفه هآخ. وانگ 
ب ری رو به فرمان خود دل   ها. ولی خیلی وقتارمگردن بگذ

 .آدبدجور به آدم گرون می ،واداشتن

 لابد به آدم گرون بیاد.  باید  بله،  هیلده

   ، خب ـهای من رو دارهکاستیوکه کمآدم  کنین.شک ن ن سسول بانو

 ـ  هاین همه سختی کشید شمامثل که  آدم  هیلده

  ؟ دونینمیاز کجا  شما ن سسول بانو

 ن گفت.وشوهرت  هیلده

 کنینـ بله، باور  .کشهرو پیش می چیزها اینبا من خیلی کم  ن سسول بانو

ل، خانم من مکشیده میزندگتو  ازاندازهبیش  .وانگ 

(. طفلک دبانجنمیو آهسته سر  دگرنمی)با همدردی به او   هیلده

 ـ  سوخت نوتخونه. اول ن سخانم سول شما

 سوخت. نم )با یک آه(. بله، همه چیز ن سسول بانو

  . شد یبدترچیز که هم  بندشپشت  هیلده

    (. بدتر؟دگرنمیبه او  نا)پرس ن سسول بانو

  .بدترین چیز  هیلده
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 ؟گینرو می چی ن سسول بانو

 . دیگه نرو از دست دادی هپسربچ)آهسته(. هر دو   دهلهی

برای چیزی بود  یهکه  اون، دونینمی، بله. بله ،هاناواوه،  ن سسول بانو

 چیزهایی باید سربر همچو ار. در بخب بود خدا کار. خودش

  .گفتسپاس  و خم کرد

   کنین پس؟می این کار رو  هیلده

. بود مهوظیفکه  نمودمیخوب  خیلینه همیشه.  ،بدبختانه ن سسول بانو

 .تونمنمی  ،همهبااین ولی

 .چشم منبه ، هدرکقابل، خیلی بله، بله  هیلده

 ـ بود محقکه این مجازات  بگمهم باید به خودم  هی و هی ن سسول بانو

 ؟ چی برای  هیلده

 نبودم. پایداربه اندازه تو اون بدبختی این که  برای ن سسول بانو

 که ـ  فهمممین پس ولی  هیلده.

ل نه، نه، خانم ،اوه ن سسول انوب چیزی ،ـ دیگه از اون دو تا پسربچه وانگ 

 هااونچون  ها تنها باید خوشحال باشیم.اون برای. نگین مهب
 کوچک یهاباخت. نه، راحتـ خیلی ن،حتاالان خیلی ر

 یهمه. از دست دادن کنهل آدم رو خون میکه د یهزندگی 

 . شونرنیگینمه چیزی ب نگینبگین نروچیزهایی که دیگ

 گرمی به اوه و ب دنهمیاو  یهازانوروی  ار)بازوهایش   هیلده

 .نی چی هااون،ـ برام بگین گل ن سسول (. خانم  نگردمی

 قدیمی یهاپرتره یهمهرد و ریز. . تنها چیزهای خُ که گممی ن سسول بانو

هم  قدیمیهای ابریشمی رخت یهمه. سوختنروی دیوار 

. بودننواده وتو خ دراز این همههای زمان هااون .سوختن

. فکرش سوختن ،ـهم مادر و مادربزرگ یهایتور یهمه

 یهمهبعد هم  .(تنگیبا دل! )همـ جواهرها ،کنین رو

  .هاعروسک

 ؟هاعروسک  هیلده

 ماه داشتم. (. نه تا عروسک  کردهبغض) ن سسول بانو

 ؟هم سوختن هااون  هیلده

 . دردناک،ـ چه برامبود  دردناکچه . اوه، نوشهمه سن  سول بانو

ن واز هم بودین؟ کنار گذاشته رو هاعروسکاون  یهمه  هیلده

  ؟یکوچک

ن وها همعروسکمن و  ازاون همپسبودم.  گذاشتهن کنار ن سسول بانو

 یم.کردمی یزندگجور با هم 

 ؟شدینکه بزرگ  ازاونپس  هیلده
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 .اون ازپس رازیزمان د، بله ن سسول بانو

 ؟کردین شوهرکه  هم اونازپس  هیلده

 اون ـ. ولی بعد د خبدینمیاو زمانی که . بله دیگهاوه  ن سسول بانو

آخ، نبود.  هااون. هیچ کس به فکر نجات ها سوختنطفلک

، خانم نم بخندی، شما نباید بهخب !هزیانگغم تصورش چه

ل  .وانگ 

 .خندمینمهیچ    هیلده

 مدل به بندها اون. داشتن ناجیه جورهایی هم  هااونچون  ن سسول بانو

  .توی شکم یکوچولوهای مثل بچه. بند بودن

 

ش به آید و چشممیدر، کلاه در دست، از در ه ردال)دکتر 

 .(افتدیلده میس و هن  لخانم سو

 

 ،ندیمیسرما  رو خودتونو  ناینشستهخب، پس شما بیرون  ه ردالدکتر 

 ؟خانم

 . هو گرم چسبدلروز خیلی ام جا این، من نظربه  ن سسول بانو

ن وازت ییادداشت؟ یهخبری  خونهتو این  ولی .باشه، باشه ه ردالدکتر 

 گرفتم.

ن حرف وتهابا شدربارهکه باید  یه(. بله، چیزی دخیزمیرب) ن سسول بانو

 بزنم.

 رختهم ده.( امروز م تو. )به هیلبری شاید. پس باشه ه ردالدکتر 

 ، خانم؟هنوتتنکوهنوردی 

رّوفرّ  تموم! بله دیگه(. ، شادماندخیزمیبر)  هیلده  ولی !با ک 

نم. ما دوتا وبشک روم کوه و گردن برم خوامنمیامروز 

 دکتر. م،کنیمی نگاهو  مینومیماین پایین  رنگینسنگین

 کنیم؟ نگاه رو چی ه ردالدکتر 

به خدا!  روشما  ـهیلده(. هیس، هیس، سیده بهار)آهسته، ه ن سسول بانو

بیرون  از سرشفکر رو  اون کنین کاری! تنها آدمی داره

لدوست باشیم، خانم  با هم هم بیاین! کنه  نیم؟تونمی! وانگ 

اندازد(. آخ، ردن او میگ رد  گ  به  شوریده ار هایشدست)  هیلده

 !تونستیممیکاش 

 داره(. خب ـ خب ـ خب! کندمیآزاد  ار)به نرمی خودش  ن سسول بانو

  ن بزنم.وتهابا روم حرف بیاین، دکتر! آدمی

 ؟هگردیبرم او  به ه ردالدکتر 

 تو. بیاین. دیگهبله، پیداست  ن سسول بانو
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 .(روندمی)او و دکتر به درون خانه 

 

. آیدمیبالا  چهاز پلکان باغ ن سسول بناّاستاد  دیگر)دمی 

  گیرد.(می ه خودجدی ب حالتی ی هیلدهچهره

 

که با احتیاط از  اندازدمی خانه رو به در   نگاهیزیرچشمی )  ن سسول

 آم،که تا من می ن، هیلده،ایشده(. متوجه شودمیدرون بسته 

 ؟رهمی آلینه

 .بره کنینمی وادارش ن،آیمیکه تا  مشدهمتوجه   هیلده

به او  یبا تیزبینکنم. ) تونمنمی شیکار ولیشاید.   ن سسول

 .هنونظرم سردتبه  ، هیلده؟هنو.( سردتنگردمی

 بالا. مآمده ستانگور یاز سردخونه تازه  هیلده

 ؟هچیعنی   ن سسول

 .بناّ ، استادمجان سرما رفته تو یعنی  هیلده

 ـ  فهمممی به گمونم)آهسته(.   ن سسول

  ؟خواینمی چیحالا این بالا   هیلده

  .افتاد شما به مور چشم اوناز   ن سسول

   ؟خب نرو هم دیدی آلینه پس  هیلده

 .رهمیجا م دراگه بیا نستمودمی  ن سسول

 .گیرهازتون کناره می این جورکه  هن دردناکوتاخیلی بر  هیلده

 .انگار آرامشی یه برامهم  یسویاز   ن سسول

 ن نیست؟وتپیش چشمدرست که   هیلده

 .بله  ن سسول

 ش از این داستاندل که نبینینمی ریزو یه بندیهاین که   هیلده

  .خونهها چه پسربچه

 تر برای اون.بیش، بله  ن سسول

 

، کنار نرده رودمی پشت، در ایوان بهها دست)هیلده، 

 .(نگردمی چهو به باغ ایستدمی

 

 ؟نخیلی باهاش حرف زدی )پس از درنگی کوتاه(.  ن سسول

   

 (.دهدمین اسخپو  خوردمیتکان ن هیلده)
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 ؟حرف زدین خیلی پرسیدم  ن سسول

   

 (.ماندمی خاموش چون پیش هیلده)

 

 ، هیلده؟حالا گفتمی یچاز   ن سسول

   

 (.ماندمیهمچنان خاموش  هیلده)

 

  .دیگه هابچهطفلک آلینه! لابد از   ن سسول

 

چند  ارسپس سر  ؛لرزدمیپا ارس)هیلده از تکانی عصبی   

  (.بردمی بالا و پایین ناتابشباری 

 

تا دم مرگ هم  زگهر .هگذارپشت سر نمی رگزاین رو ه  ن سسول

 یه.( حالا باز مثل شودمی ترنزدیک) .شهگذارنمیپشت سر 

اده تری وایسودیشب هم همین ججا.  اون نایادهتوایس مجسمه

 .بودین

د(. نگراو می جدی به درشت انچشمگردد و با برمی)  هیلده

 رم.خوام بمی

 !برین (.تیزبا زبانی )  ن سسول

 .بله  هیلده

 !برین دارینن ، اجازهخیر نه  ن سسول

 حالا؟ کار کنم چی این جا  هیلده

 .همین! این جا، هیلده نباشی  ن سسول

 تون(. اوه، دستدگذراننگاه میزیر از  ار سر تا پای او)  هیلده

   .آد کهسر نمی همینکار به . کنهدرد ن

 تر!(. چه به)نسنجیده  ن سسول

 شناسمیمبه کسی که  تونمنمی(. من وخروشا جوشب)  هیلده

 مال اوست ازش بگیرم. رو کهچیزی  تونمنمیکنم!  ایبدی

 !نگه بگیریحالا می یک  ن سسول

یه چیز پاک  نیا! چون ارغریبه، چ یه(. از گیردمی یپ)  هیلده

ولی  ش نیفتاده.م بهچ چشمهیتر پیشکه  یه یکی !یهای دیگه

 !ها   !هیچ! هیچ! ـ امشده ش نزدیککه بهیکی 

  که! نگفتم ایدیگهچیز  هممن  ولیخب   ن سسول
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کار به کجا  دونینمیخوب  نخودتون حتم، بنّا استاداوه،   هیلده

 . رممیهمین هم من  برای. هکشمی

ش برا دارم چی؟ آدمی منبه سر  چی تونپس از رفتن  ن سسول

 بعدش؟ اون وقت؟ کنم زندگی

 .که شهتون نمیچیزی شما(. هاچشم ناروشن  )با حالت   هیلده

ن وتبرای وظایف. خب بر او دارینابردر  رون وتوظایف

 .زندگی کنین

 ـ این ـ این ـکار گذشته. این نیروها،از  کار  ن سسول

 ـ  هااهریمنـ   هیلده

او رو  خون یهمه هااونهم. م روند دیو! و هاناهریم، بله  ن سسول

دن! یکم منخوشبختی  برایخندد.( می. )نومیدانه نمکیده

 من. به خاطر من.( حالا هم او مرده ـ انه! )اندوهگینبله، بله

 ـ  من.( ن مرده. )در ترسی سرکشیه اب مشدهزنجیر  هم زنده
  زندگی کنم! تونمنمیشادی که بدون  منی

 

 رد نشستهمیز و سر ها بر گردد و آرنجمیرد میز هیلده گ  )

 .(نشیندمینیمکت  روی، هادست

 

 چی دیگه یدفعه(. دگرنمیو چندی به او  نشیندمی)  هیلده

 ؟نسازیمی

 یچیزچندان  دیگه حالا کنمنمی گمون(. دجنبانمی)سر   ن سسول

 بسازم.

 نه؟گله بچه هم  یهپدر و مادر و  برای شادو  دنجی هاخونه  هیلده

 .هنیازبه همچو چیزی هم  پسنیازا نستمودمیکاش   ن سسول

ـ  و  نایرفتهاین ده ساله  یهمه! شما که بناّ استادطفلک شما   هیلده

  .این تنها روی ـ  یناگذاشته رون وتزندگی

 هیلده.  ،بگینین رو هم، بله  ن سسول

،ـ گیپخم پخمگی یه، واقعن ،من از دید، (. اوهخروشان)  هیلده

 ش.پااترس

 ؟چی پایاتسر  ن سسول

 روی هچنگ بنداز باشهنداشته  روش که آدم دلاین  هیلده

این که  برای! تنها خودشزندگی  روی. خودشخوشبختی 

 ش!هشناسمیم داده که آته آدم وایساکسی تو ر

 . هازش بگذر ندارهیکی که آدم حق   ن سسول
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 همهبااین ولی! ندارهحقی  همچو در بنیاد آدم دونستممی کاش  هیلده

 رو هااین یهمهو  هخوابب بتونه که یخوشا اون اوه،. ـ

  !کنه موشافر

 

 ارچپ سرش  سوی ،خواباندیمیز مروی  ار بازوهایش)

 .(بنددمی ار هاچشمو  نهدیم هادستروی 

 

 شما(. نشیندمیو کنار میز  گرداندمی ار داردسته)صندلی   ن سسول

، داشتین وخرمیخوش و دنج یخونهن ـ وپدرت اون بالا پیش

 هیلده؟

(. تنها دهدمی میان خواب و بیداری پاسخ، انگار میخکوب)  هیلده

 قفس داشتم. یه

 تو؟ اون نخواین برگردیمیهیچ ن  ن سسول

 تو قفس. بره خوادنمی رگزه جنگلی یپرنده (.همان گونه)  هیلده

 ـ  کنهاد شکار تو هوای آز خوادمی تربیش  ن سسول

از هر  تربیششکاری  یپرنده(. به همان گونه مچنان)ه  هیلده

 . کنهمیشکار  کاری

جویی رزم که یاونخوشا  (.داردمی نگهروی او را ش نگاه)  ن سسول

 ـ  رو تو زندگی داره هانگیکیو

 دهد،نمی ی به خودش ولی تکانکند، باز می اهایش ر)چشم  هیلده

 بود! چی بگین؟ رودیگه یکی  اونی(. و با صدای معمول

 .نیرومند وجدان  ن سسول

 

ش باز هایچشم. دشومی ستارروی نیمکت  )هیلده سرزنده

 دارد.(  ارشادی و تابندگی  همان

 

 .نسازیمی چی دیگهبار  دونممی(. دجنبانمی سر)رو به او   هیلده

 ، هیلده.دونینمیاز من  تربیشپس شما   ن سسول

 .دیگه نخنگخیلی  بناّ، استادهای بله  هیلده

 ؟پس سازممی چی  ن سسول

 .رو خا(. کدجنبانمی سر)باز   هیلده

 ؟رو کاخ کدوم  ن سسول

 .رو منکاخ دیگه،  خب یندونمیخودتون   هیلده

 ؟خواینمیحالا کاخ   ن سسول

 ؟نم بدهکار نیستیبه تختوتاج یه همگ ببینمبگین   هیلده
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 .شنوم که هستماز شما می، خب  ن سسول

از  ،هم تختوتاج. نم بدهکاریرو به تختوتاجخب، پس این   هیلده

 ! دیگه خب یه کاخ داره من بپرسین،

   .خب رهجواین  همیشه، بله(. ترسرزنده)پیوسته   ن سسول

 ش! زود!نبرام بسازیپس  ه؛بوخ  هیلده

 ؟هم همین الاندرجا همچین (. خنددمی)  ن سسول

دیگه مده. من هم اوسر  ،ـسال ده اون! چون حالا دیگه بله  هیلده

کنین رد  رو مکاخم. پس، نموه باربهخوام برم و چشمنمی

 !بناّد، استاد بیا

 ، هیلده.باشهبدهکار  شما  آدم چیزی به خدا نکنه  ن سسول

کردین. الان دیگه کار از کار می روفکرش  ترپیشباید   هیلده

روی  نرو بگذاری( ـ کاخ کوبدمیـ )روی میز  پس گذشته.

 !شخواممیهم  همین الان! همن میز! کاخ  

 فکر(. ترجدی ،ل مدمیتر نزدیکبه روی میز،  هادست)  ن سسول

 ، هیلده؟باشهکاخه چه جوری  نایکرده

 

انگار به درون  .ودرمی ایبه زیر پرده مارآامآر هیلده )نگاه

 .(شودمیخودش خیره 

 

بالای یه جای . باید باشه بلندی یهی بالاباید  م(. کاخبه کندی)  هیلده

 روـ دورها باشه. از هر ور هم آزاد. تا بتونم دور، بلندخیلی 

  ببینم. 

 .خب باشهبرج بلند هم باید داشته  یه  ن سسول

. باشه مهتابی بلند. نوک برج هم باید یهبرج حسابی  یه  هیلده

 ـ متایسو شتوخوام می

 دوستتونین می چه جور(. گیردمی ار اشپیشانی)ناخواسته   ن سسول

 ـ یآورجهیسرگهمچو بلندی  ن روییتایسو شته باشیندا

رون م و به دیگتایسوخوام درست اون بالا می! دیگه دارم  ههیلد

 برای خونه. و سازنیمکه کلیسا  ییهااونـ به نگاه کنم،

بالا و نگاه  بیاین تونینمی مه شماگله بچه.  یهمادر و پدر و 

 .کنین

پیش اون بالا  دبیا هتونمی بناّ هم (. استاد  پایینبا صدای )  ن سسول

 ؟دختشاه  

 .بخوادبناّ  اگه استاد    هیلده

 آد.گمون کنم استاد بناّ می(. پس ترآهسته)  ن سسول
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 آد.بناّ،ـ می د(. استاد  جنبانسر می)  هیلده

 .هبساز تونهنمی دیگههرگز  بناّ،ـ استاد   بیچاره ولی  ن سسول

،ـ نیتر. ماهدیمدست به دست هم میتایی ! دواچر(. سرزنده)  هیلده

 .میسازیمه ی جهانهمهکه تو  رو چیزی نیترماه

 ست؟هچی  اونببینم  بگینـ زده(. هیلده،وتابتب)  ن سسول

 ون سوبه این سو و ا ، کمی سرنگردمیخندزنان به او )لب  هیلده

و انگار رو به یک بچه  کندمی غنچه ار هالب، دهدمی تکان

 .انیخنگخیلی ـ خیلی  هایآدمـ ،بناّ های(. استادگویدمی

ست؟ هچی  اونببینم  بگین ولی. نخنگخب پیداست که   ن سسول

  سازیم.با هم می که ما دوتا جهانچیز  نیترماه اون

 گوید(.ها میچشم ناروشنت ماند و با حالمی)کمی خاموش   هیلده

 .1کاخباد  

 ؟کاخباد   ن سسول

 ست؟ هچی  یکاخباد   همچو دونینمی. کاخباد   بله، هیلده

 .  دیگه چیز دنیاست نیترماه گفتین  ن سسول

 ،زندب چیزی را پسو انگار  دخیزمیبر خروشوجوشبا )  هیلده

خیلی  ،ـهاکاخباد  ، پیداست، خب. بله(. کندمیباز  ارش دست

ـ  هنوشان هم آساختنپناه برد. س نوشبهشه ن میوآس

یی بنّااستادهای  برای هم اون ( ـنگردمیمیز به او آ)ریشخند

 .دارهسرگیجه ـ ن وشکه وجدان

 ، هیلده.میکنمی سازوساختبا هم ما  امروز(. از دخیزمیبر)  ن سسول

 . تدرس کاخباد   هیهمچین (. شکاکهمین ی)با لبخند  هیلده
 ای به زیرش.با پیی کاخباد  ، بله  ن سسول

 

با گل و  یبزرگ سبز . تاج  آیدمی به ایوانبروویک  راگنار)

 .(آوردمی ابریشمی روبان

 

 !شهمی ماهن شادی(. تاج! اوه، چه ارو)با ف  هیلده

 ؟راگنار، نآریمی روتاج  شما(. زدهشگفت)  ن سسول

  بودم.داده  سرکارگربه  رو شقول  راگنار

 ؟ ه دیگهبهترن پس و(. خب، حال پدرتدلآسوده)  ن سسول

 نه.  راگنار

                                                 
ی دهخدا( آمده است و ی ترکیبی به معنای میل و هوی )لغتنامهدر این واژه ـ  باد 1

ی نروژی هاست. این واژه برگردانی است برای واژهکاخ، کاخ آرزوها و آرمانباد  

luftslott (.به همین معنا ی هوا و کاخ)هواکاخ که ترکیبی است از دو واژه 
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 ؟نکرد شادش ،چیزهایی که نوشته بودم  ن سسول

 .ر از کار گذشته بودکا  راگنار

 گذشته بود!  ن سسول

 ده بود. رک مغزی ایستبه هوش نبود.  دیگهمد، اوکایا که   راگنار

 !نن برسیودرت! به پخونه برینپس   ن سسول

 .ندارهبه من نیازی  دیگه  راگنار

 .نش باشیپیش دارین نیاز که خب خودتون ولی  ن سسول

 سرشه. بالای او  راگنار

 )کمی دودل(. کایا؟  ن سسول

  کایا، خب.  ـ،بله(. نگردمیبه او  گرفته)  راگنار

 .منبه  بدین رو. پیش پدرت و او. تاج راگنار، خونه برین  ن سسول
 خبکه  خودتون(. نشاندفرومی ار)لبخند ریشخندآمیزش   ارراگن

 ؟خواین ـمیهیچ ن

.( شما هم گیردمیاز او  رو. )تاج من شببرمخودم  خواممی  ن سسول

  نداریم. اهاتونبرین خونه. امروز کاری ب

 .نموممیامروز  ولی. دارینن اهامکاری ب پسنیازا دونممی  راگنار

 .ننیوپس بم ،خواینمی همهاین  خب، حالا که  ن سسول

 توننگاهم و تایسواین جا خوام می ،ـبنّا (. استادنرده )کنار  هیلده

  کنم.

 !رومن   ن سسول

 !شهمی شور و غوغاییچه   هیلده

م، زنیمیحرف  شدربارهدوتایی  نبعد(. پایینبا صدای )  ن سسول

  هیلده.

 

 .(رودمی هچباغ دیگر سویبه هاپله راه  با تاج از )

 

 کند(.می راگنارسپس رو به  ،کندبا نگاه دنبال می ا)او ر  هیلده

  .ازش بکنین تشکری یهکم  دستخب  تونستینمی گم،می

   م؟کردمیتشکر باید  او ازتشکر کنم؟   راگنار

 دیگه! کردینمیستش باید ار، بله  هیلده

 م.کردمیتشکر  شمااز انگار تر باید بیش  راگنار

 ؟بگینهمچو چیزی  تونینمیچه طور   دههیل

، ن هااییخودتون رو بپّ ولی بدهد(.  پاسخ)بدون آن که به او   راگنار

 .نشناسینمیدرست رو  اوهنوز  خانم. شما

 ش.شناسهیچ کی مثل من نمی گرفته(. اوه، رگُ )  هیلده
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 روسال نگذاشت  هایسال(. از او که خنددمی خشمناک)  راگنار

کنه. که شک  مپدرم بهکنم! از او که کاری کرد  تشکر بیایم

 که ـ !  اون برایهم تنها  هااین یهمه. خودم هم شک کنم ـ

 شبگین زود؟ که ـ اونبرد(. برای میبو )انگار چیزهایی   هیلده

 ببینم!

 .دارهنگه  خودشپیش  رو کایا که بتونه نوابرای   راگنار

 ؟رو میز ایپ دختر  او(.  سویبه با خیزی)  هیلده

 بله.   راگنار

(. درست نیست! کشانوشانهشاخ ،دهشگرهدرهم یهاتدس)با   هیلده

 بندین.ش میدروغ به

م به کایاخود که  امروز تاـ ،کنم باور مخواستمین هم من راگنار

   .گفت

! ! زوددونمب خواممیگفت؟  چیخود(. بیازخود )انگار  هیلده

  !زود

رو  شی فکر. همهش رو بردهنجوودلـ  پاک  گفت او   راگنار

 ،کنه شتونه ولنمی هرگز گهمی .کرده یکیگرفتار خودش 

   ـ هست اوکه باشه جا  اینخواد می

 !ندارهاین رو  ی(. اجازهفشانری اخگهایچشم)با   هیلده 

  ؟ندارهاجازه  کیاز (. اوشگرانهک)انگار   راگنار

 .نداره هم او از (.)شتابان  هیلده

 پسازاین. فهمممیخوب  خیلیرو حالا همه چیز  ،ـبله اوه  راگنار

 .انگار شهمی سازدردسرتنها ـ  کایا

 .نفهمینمی هیچ چیز ـ تونین بگینمیو چیزی وقتی همچ هیلده

 داشت. نگه رو کایا اگم چرن میوتبه من  خب،

   ؟ارخب، چ  راگنار

 .دارهنگه  رو شمااین که  برای  هیلده

 ن گفته؟وتبه خودش  راگنار

من  .(خودیازخودب. )باشه این جور باید. هاین جور ولینه،   هیلده

 !باشهاین جور  خواممیـ ،خواممی

 .،ـ دست از سر کایا برداشتنمدیاو شماکه  همهمین   راگنار

او همچو  کنینمی گمون! برداشت شمادست از سر  ،ـ شما هیلده

  ؟گیرهچیزی میرو به  یابیگانهدخترهای 

 ؟باشه از من ترسیده شهمهباید پس  د(.کنمی سنگینسبک)  راگنار

 !ننازیب خودتونبه  این جورنباید  گممی! هبترس او هیلده
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از من باشه که  اومده شدست پیش باید هامدتاز  ،اوه، پس  راگنار

دونین، میـ ست،ترسو. ـ از اون گذشته،ـ آدبرمیکاری هم 

  .گمکه می هدرست همینترسوست، 

  !مها رو به گوشبخونین این ،خب !او  هیلده

 گرفتن   از. تسترسو جورهایی یه ،بزرگ  بنّایاستاد  این او،  راگنار

با که هم با پدرم هم  اون جورهای دیگه،ـ خوشی زندگی آدم

یه  یبالا رفتن همین ولی .ترسهنمی اون ازمن کرد،ـ 

در  اینکه از  شهیبه دامن خدا م دست ،ـرو داربست ناچیز

 .شنگه داره امان

بلندی  اون توـ ،بلندی اونتو  شیندیدیماوه، باید   هیلده

 ! شدمیدبار  یهمن که  یآورجهیسرگ

 ؟نایدیده شما  راگنار

به  روبود و تاج  ادهتایسوز ارفآزاد و سر خیلی. بله راستش  هیلده

 !کردمین وکلیسا آویز بادنمای

 روهمچو کاری  دل   ،زندگی توتنها یه بار  ،بار هی دونممی  راگنار

 ولی. میازده روش حرف هاوقتخیلی  هانوجو. ما پیدا کرده

 کار وادارش. اونباز به تونه میهیچ نیرویی تو این دنیا ن

 . کنهمی روکار  اونامروز باز هم   هیلده

 !خب، به همین خیال باشین(. شخندیربا )  راگنار

 !شمبینیمی  هیلده

  .نه من شبینیمی شمانه   راگنار

 بایدو  خواممی! شببینم خواممیمن  (.خودازخودبی، )تند  هیلده

 !شببینم

 رو پیداش دل کندهپوستو  رککنه. این کار رو نمی ولی  راگنار

 .بزرگ یبناّ استادـ این ،داره رو نارساییکنه. آخر این نمی

 

 (.آیدن مین س از خانه به ایواسول بانو)

 

 (. این جا نیست؟ کجا رفته؟گرداندمی)نگاهی دور  ن سسول بانو

 جا پیش کارگرها است. اون بناّ استاد  راگنار

 برد. روتاج   هیلده

ـ ! بروویک،خدا وای،ـ وای خداسیده(. تاج رو برد! ار)ه ن سسول بانو

 این بالا! شنبیاریکاری کنین ! شپیش برین

 ؟نن حرف بزنیوشهابا خواینمی شما بگم  راگنار
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دارم!  شیکار من ینبگین. ـ نه، نه،ـ نگم، ، جانبلهاوه  ن سسول بانو

 د.باید زود بیا ،مدهاوکسی  بگین تونینمی

 ، خانم. کنممی رو. همین کار باشه  راگنار

 

 .(رودمی سوبه آن چهپایین و از میان باغبه  ها)از پله

 

لواناوه، خانم  ن سسول بانو  ایدلهرهچه تونین بکنین ، فکرش هم نمیگ 

 .دارم براش

 ؟هبراش بترسکه آدم این همه  یهاین چیزی  هولی مگ  هیلده

کنین رو . فکرش نفهمیب تونینمی که خب خودتون، بلهاوه  ن سسول بانو

 برهبه سرش که  هبزن حالاکنه! ب رواین کار  راستی که

 داربست! یبالا

 ؟کنهب کنینمیفکر  ده(.زوتاب)تب  هیلده

. هر هبزن شتونه به سرمی چی وردآدرسر  شهمیاوه، هیچ ن ن سسول بانو

 خب. آدبرمی شازکاری 

 ـ؟ یناو ـ همچ کنینمی گمونهم  شما کنهآها، ن  هیلده

کنم. چون دکتر  گمون شدرباره یچ دونممین دیگهخب،  ن سسول بانو

 نار  ک گذارمیمکه  رو هااون. هگفتبرام چیزها  خیلیحالا 

 ـ  امدهیشناز خودش چیزهایی که 

 

   .(دگرنمیاز لای در به بیرون  ه ردال)دکتر 

 

 نه؟ ،آدمیزودی به ه ردالدکتر 

 .هرحالبهش . یکی رفته دنبالآد دیگهمی کنم فکر ،چرا ن سسول بانو

  تو ـ بیاینباید که خانم ، شما  ولی(. شودتر می)نزدیک ه ردالدکتر 

 نم.وه هالوار بماربهچشم بیرون ینا خواممی !نه !نه ن سسول بانو

 ـ تون پیش ناومده خانم تا چند ولیخب،  ه ردالدکتر 

 ن هم درست الان! او  رو کم داشتم! همین، ای وای ن سسول بانو

 . کنن نگاهرو  جشن نحتم باید نگمی ه ردالدکتر 

 هموظیفه هن. آخشوپیش برم رحالهبهخب ـ خب، پس باید  ن سسول بانو

 .دیگه

 ؟نوپی کارش برن نها بخوایخانم اوناز  تونینمینمگه   هیلده

 هموظیفهاین جا،  ناومدهکه  حالا. شهمینه، هیچ جور ن ن سسول بانو

مد او،ـ و او که ناین جا باشی ن. ولی شما فعلشوندریابم

 .شدریابین
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 .دارین شانگهبا حرف  شهمیجا که  اونتا  کنینهم  کاری ه ردالدکتر 

ل، خانم کنین رو، همین کار بله ن سسول بانو  تونینمی. تا نازنین وانگ 

 . دارین شنگهرص قُ 

 ؟کردینمی رواین کار  خودتوننبود که  تردرست  هیلده

از سر و  کهوظیفه  ولیبود.  مفهیوظکه . به خدا، این چرا ن سسول بانو

  ، خب ـهربالا میکول آدم 

 !آدمی داره(. دگرنمی چه)رو به باغ ه ردالدکتر 

 تو! برمباید  من همـ فکرش رو کنین، ن سسول بانو

 .ینین جام نگا من  هیلده(. چیزی از این که )به ه ردالدکتر 

حرف بناّ با استاد  شدرباره کنممیپیدا  ایدیگهچیز  !هیچ  یلدهه

  بزنم.

تر از هر به شما کنممی. فکر دارین شنگهرص هم قُ  نحتم ن سسول بانو

 .تونینمیکسی 

 

روند. هیلده میبه درون خانه  ه ردالو دکتر  ن سسول بانو)

پا چنانهم  .(ماندمیایوان در  سر 

 

 .(آیدمیبالا  چهباغ هایاز پله ن سسول بناّ )استاد  

 

 .گردهمیمن  پی   این جاکسی  گویاشنیدم   ن سسول

 .بناّ استاد  ، ممن آها،  هیلده

 .نترسیدم آلینه و دکتر باش. می، هیلدهنییشمااوه،   ن سسول

 !نیویخیلی ترسمادرزاد  انگارشما   هیلده

 ؟کنینمی گموناین جور   ن سسول

داربست ـ این ور  بالای ناو نترسیمیشما  گنمی، مردم بله  هیلده

 .ناون ور بخزیو 

 .یه ایدیگهچیز  یه اون خب،  ن سسول

 دارین پس؟ ـ،ش روترسولی   هیلده

 م.دار، بله  ن سسول

 ؟بدینتن پایین و خودتون رو به کش نبیفتی نترسیمی  هیلده

 .هن نونه، از ا  ن سسول

 ؟چیپس از   هیلده

 ، هیلده. ترسماز تلافی می  ن سسول

 .آرمیدرنمسر  (.دهد)سر تکان می از تلافی؟  هیلده

 .بگمن وبراتچیزی تا  بشینین  ن سسول
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 زود! ینبگخب،   هیلده

 

به او  آرزومندانهو  نشیندمیکنار نرده  ای)روی چهارپایه

 .(دگرنمی

 

ین که اول دونینمی(. کندمیبه روی میز پرت  ارش ا)کلاه  ن سسول

 .بودکلیسا  نساختشروع کردم، باهاش  روکه کارم  چیزی

 .ونمدمیخوب  رو(. این دجنبانمی)سر   هیلده

خداشناس  ینوادهویه خ از یاپسربچه من، دونینمی، چون  ن سسول

 یسازسایدم کلدیمیهمین هم خب  برای. بودم ییروستا

  .وردارم تونممیکه  یهکاری  نیترباارزش

 .بلهـ  بله  هیلده

که این کلیساهای کوچک  بگم تونممیهم این رو   ن سسول

 ایبستگیدل گرما وو  رنگیهین اچنبا  رو ورنگآبیب

 که ـ که ـ  ساختممی

 ؟چی کهکه ـ؟   هیلده

 .بودمی خشنودم او باید از نظرمخب، که به   ن سسول

 ؟او  موکد؟ او  هیلده
 هاکلیسا. اویی که دیگه ساختمیم شبرا رواویی که کلیساها   ن سسول

 .بودمی شستایشو   بزرگداشت خدمتباید در 

ـ همچین ـ  ازتون که ـ که او دارینحتم مگه  ولی ا  راستی!  هیلده

 نبود؟ خشنود

تونین ! چه جور میاو باشه خشنود من)با ریشخند(. از   ن سسول

م هر دیو درونشت اهمچو چیزی بگین، هیلده؟ اویی که گذ

ها خواست . اویی که از اینهنوخواد بسوزش میآتشی که دل

ی ـ از همه ننم رو کتا نوکری م باشندم دستشب و روز 

 این ـ این ـ 

  ـ هااهریمن  هیلده

 خشنودازم  که م اومددستن. اوه نه، وهر دو جورش از، بله  ن سسول

همین هم بود که  برایستش ار، ببینینزناک.( ارنیست. )

 .هی قدیمی بسوزخونهگذاشت 

 این بود؟ برای  هیلده

پیدا کنم  رون من امکان ای خواستمی؟ نفهمینمی همگ، بله  ن سسول

م ـ و کلیساهای بش کاستوکمبیاستاد  یهخودم  ینهیزمکه تو 



89 

 

 چی بردمنمی پی شش بسازم. اولبرا یترشکوهپرهر چه 

 روشن شد. برامهو  یهبعد  ولی. خوادمی

 ی بود این؟ک    هیلده

 . ساختممی روآنگر برج کلیسا که تو لیس زمانن وهم  ن سسول

 .کردمرو فکرش   هیلده

من  ناآشنا،جای  اونبالا تو  اون، هیلده، دونینمیچون،   ن سسول

 اون. خودم بود رفتم و سرم تو گریبان  تو خودم فرومی بندیه

 هام رو ازمبچه برای چیاو که  وقت خیلی روشن دیدم

 موبالدستنداشته باشم که  ایدیگهکه چیز  برای اینگرفت. 

، نداشته باشم یعشق و خوشبخت چون. چیزی هرو ببند

. دیگهم. نه چیز بودمی بناّ که. من باید تنها استاد   فهمیدمی

. ساختممیش براو  رفتممی این جازندگی هم  یهمه

  !درنیومد ازشچیزی  ستشاخندد.( ولی رمی)

 ؟کردینکار  چی پس  هیلده

 کردم ـ آزمایشوارسی و  رواول خودم   ن سسول

 بعدش؟  هیلده

 .اوهم مثل  منکردم.  رو ناشدنیکار اون  بعدش  ن سسول
 ؟رو ناشدنیکار   هیلده

 برم آزادانهکه  میارب  این روتاب  نتونسته بودم  رگزه ترپیش  ن سسول

 .تونستمروز  اون ولی. بلندییه بالای 

 !تونستین، بله، بله(. پردیم)بالا   هیلده

ن وادنما آویزرو به بادم و تاج ایسواون بالای بالا هم که   ن سسول

وز من هم ! از امرتوانمندگفتم: گوش کن، ای  شکردم، به

تو  یلنگهخودم.  یزمینهآزاد باشم. تو  خوام استاد بناّیمی

. بسازم برات کلیسا خواممین هرگز دیگه. خودت یزمینهتو 

 .بسازم هاآدم برای خونهتنها  خواممی

 توسرودی بود که من  این(. تابناک یشدهردهای گ  )با چشم  هیلده

  هوا شنیدم!

 .ی او پرزور شدسنبه بعدش ولی  ن سسول

 ؟یهچی  اینمنظورتون از   هیلده

 یپشیز ـمردم، برای یسازخونه(. دگرنمیبه او  مردهدل)  ن سسول

   ، هیلده.ارزهنمی

  ؟گینمیحالا  رو این  هیلده

 ،بودنشبخت خو برای هاآدم. شبینممی، چون حالا بله  ن سسول

نیازی به من هم  نه. .دارنن نواشهخونهاین به  نیازی
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 یخندهم. )با داشتمییکی هم  هاگم. داشتمین ایخونه ینهمچ

 پشت سرمبه  که جایی تا هر اون ببینین،.( خشمگینخاموش 

ساخته  چیزی بنیاد،در  .و بس ههمین ترازنامه ،کنمنگاه می

 ـ شهمه. ساخت بشهیزی چنشده تا  چیزی هم قربانینشده. 

 .، هیچهیچ

 ؟نسازیب یاچیز تازهخواین نمیاز این پس هم دیگه هرگز   هیلده

 رم به ساختن!خوام رو بیامی، حالا تازه ارچ (.جان یافته)  ن سسول

 ببینم! بگین؟ زود خب چی؟ خب چی ساختن    هیلده

 شرتونه دمیخوشبختی آدمی  کنممی گمونتنها چیزی که   ن سسول

 بسازم. خواممیحالا  رو نوا ـ ،بگنجه

 رون وخودم هایکاخباد  حالا ـ استاد، د(.شومی خیره)به او   هیلده

 .گینمی

 رو. هاکاخباد  ، بله  ن سسول

 .برهن گیج وسرت نرسیدهه ار یمهیترسم به نمی  هیلده

  ، هیلده.برم بتونم شمانه وقتی دست در دست   ن سسول

 ایدیگهمن؟ پس کسان  شده(. تنهاسرکوب خشم از یرنگ)با   هیلده

   ؟همراهی نکنن

  ؟گینمی رو یدیگه ک  ن سسول

 ؟بریننمیهم رو ـ او . طفلک،میز پایاین کایای ـ او، اوه،  هیلده

 ؟گفتیمن وتارب او از واین جا . آلینه نشسته بود اوهو  ن سسول

 ین یا نه؟برمی  هیلده

 !دمنمیتون رو به همچو چیزی جواب (.وشخروجوش ا)ب  ن سسول

 !نداشته باشیم به وکاستکمبیباور  باید

  .چراوچونبی، مداشته باور نوتبه چراوچونبیده سال   هیلده

 . نداشته باشی باورم پس هم بهازاینباید   ن سسول

 ببینم! بالابالای  اونآزاد شما رو  نپس بگذاری  هیلده

 تونمهمچو کاری نمی زروهر من ـ وهگین(. اوه، هیلده،)اند  ن سسول

 کنم.

 !خواممی این رو من، خواممی این رو(. من پرشور)  هیلده

 ناشدنی کار اون! بناّ استاد  ، )خواهش کنان.( تنها یه بار دیگه

  !کنینهم بز رو با

 اینبه دست  اگه(. دگرنمیبه او  کاوانهژرفو  ستدیایم)  ن سسول

 بار آخر مثلایستم و یواماون بالا ، هیلده، بزنم آزمون

  .زنممیش حرف هابا

  گین!میش چی نده(. به)با هیجانی فزای  هیلده
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 تونیمیحالا  ـ،ا برتواناای سرور : گوش کن، گمش میبه  ن سسول

 من ولیداوری کنی.  مدربارهدونی میهر جور خودت 

  سازم ـ یم روچیز دنیا  نیترماهتنها  پسازاین

 !بلهـ  بلهـ  بله(. )شیفته  هیلده

 سازم ـ می شمدلبستهکه  دختی  با شاهـ   ن سسول

 !ینش بگ! بهینش بگبه، بله  هیلده

اندازم میپایین و دست  رممی: الان گممیش هم به باشه. بعد  ن سسول

 ـ  شبوسمیمو  شدور

 !هابار ینبگـ   هیلده

 .بارهاو  بارها گمـ می  ن سسول

 ؟ـ بعدش  هیلده

ـ و  روی زمین پایین آممیـ و  دممیرو تاب م کلاه بعد  ن سسول

 .کنممی گفتمش بهکه  روکاری 

 زمانی نوهم(. حالا باز مثل شدهبه پیش دراز  یهادست)با   هیلده

  ن.وتبینممی دیچیپیمهوا  تو سرودکه 

این شما  ورطه، چه لد(. هیدگرنمیبه او  خمیده )با سر    ن سسول

 ؟نایشده نستیهکه  جوری

 ؟نایکرده ستمهی که جور من رو اینشما  ورطچه   لدهیه

 .رسهمیش دخت به کاخ)کوتاه و قرُص(. شاه   ن سسول

 م!ماه ماه  ـ! کاخ بنّا (. اوه، استاد زندمیکف  ،شادی کنان) هیلده

 ن!ومکاخباد  

  .ای به زیرشبا پی  ن سسول

 

ای به گونه که تنها اندآمدهدر خیابان گرد مردم  هی ازانبو)

. آهنگ سازهای ندخورمی میان درختان به چشمدر  گنگ

  .(رسدمینو به گوش  یخانهپشت  دست  بادی از دور

 

 ،ه ردالرد گردن، دکتر پوستینی به گ   یقهی، با ن سسول بانو)

ند. راگنار آیبانو به ایوان می چندبر دست، و  اوبا شال سفید 

 آید.(می چهزمان از باغبروویک هم

 

 ؟در کارههم  موسیقی(. )به راگنار ن سسول بانو

 سرکارگر.( ن سسول. )به یهن ساختمانی ارکارگ انجمن بله.  راگنار

 بالا.  هرو ببرحالا آماده است تاج  بگمگفت 

 .پایینن اورم . خودم میهبوخدارد(. برمی ارش )کلاه  ن سسول
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 کار داری، هالوار؟ چی جا اون(. ساناره) ن سسول نوبا

 پایین پیش مردم باشم. اون)به کوتاهی(. باید   ن سسول

 !نییاون پا. تنها آرهپایین،  اون، آره ن سسول بانو

  .ههر روز وبیشکم. مه دیگهکار  همیشگی  ن سسول

 

 رود.(می چهباغ سوی دیگر  ها بهپلهراه  )از 

 

 اوناز  نولی حتم(. زندمی)از بالای نرده پشت سر او داد  سن  سول بانو

 ! قول بده، هالوار!بره بپاّد خوادبخواه بالا که می هردم  

 اون دیگهکه حق با من بود؟  نبینیمی(. پس ن سسول بانو)به  ه ردالدکتر 

 .از سرش افتاده هایبازنهووید

پایین و هر دو  افتاده آدم حالا دو بارتا شدم!  اوه، چه سبک ن سسول بانو

.( خیلی کندمی. )رو به هیلده نشدههم درجا کشته 

 شنگهرص این جور قُ  رو، هیلده خانم، که او سپاسگزارم

 .اومدمیبرنماو  پساز  هرگز بروبرگردبیکه  منداشتین. 

ل، خانم بله، بله(. شوخ) ه ردالدکتر   ن،بخوای کهواقعن  ، شماوانگ 

 .دارینرص نگه قُ  رو کسیر چه جو دونینمی

 

که  روندمی بانوانبه پیش  ه ردالو دکتر  ن سسول بانو)

. هیلده  نگرندمی چهباغبه و  اندستادهیا هاپلهبه  ترنزدیک

به پیش  راگنار. ایستدمیصحنه کنار نرده  جلویهمچنان در 

 .(رودمیاو 

 

 اون یهمهم،ـ (. خانآهسته چندان نهفروخورده،  ایخنده)با   راگنار

 ؟نبینیمین ون تو خیابپایی اون رو هانوجو

 .بله  هیلده

 .کنن نگاه رواستاد  خوانمیکه  نهامقیرف  راگنار

 ؟آخه کنن رو نگاه او خوانمی چی برای  هیلده

 خودش. یخونه بالای بره نداره روش که دل ببینن خوانمی  راگنار

 ها!پسر ناو خوان ببیننمی رو اینه، ا    هیلده

پایین نگه  روها و ریشخندکنان(. این همه مدت ما ناک)خشم  راگنار

این  نیفرمامی هم ایشون ببینیم که خوایممی. حالا داشت

 .نمونیمپایین 

 دید. این بار نه. نینخواه این رو  هیلده

 ؟نشوببینیم نیمتومیپس کجا ؟ راستیزند(. )لبخند می  راگنار
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 !شتونین ببینینمیبادنما  کنار  بالا،ـ بالا   هیلده

 !نباشی خیال! خب، به همین رو (. اوخنددمی)  راگنار

 .شببینین تونینمی جان واپس نوک.  اون بره خوادمی  هیلده

 ولی. کنممیباور  راحتاین رو که . خب، خوادمی، بله  راگنار

 ینیمهبه  یدنرس. خیلی خیلی پیش از تونهنمی وراست،رک

 پایین. هوپا باز بخزچهاردستباید ره. می گیجرش س ،هار

از  داره سرکارگر! ببینین(. دهدمینشان  اررو روبه) ه ردالر دکت

  .رهمی بالا هانردبون

 تنها. اوه، کاش حالا هباید با خودش ببرکه هم رو تاج گل  ن سسول بانو

 ! کنه ش رو بازچشم و گوش

 این که ـ! ولیزند(. یداد م شود ونه خیره میا)ناباور  راگنار

 !بناّست خود استادشادی(.  نارفو با)  هیلده

ـ!  ! اوه، خدای بزرگه، هالواربله(. زندمی)از ترس جیغ  ن سسول بانو

 هالوار! هالوار!

   !نزنینجیغ ش بهرو هیس!  ه ردالدکتر 

 بازش نبیاری! شپیشبرم  خواممی(. خودبیخوداز نیمه) ن سسول بانو

 ایین!پ

هیچ صدایی  !هنخور نبدارد(. هیچ کس جو رو نگه می)ا ه ردالدکتر 

 !باشهن

(. همین جور کندمیدنبال  ار ن سسول، با نگاه میخکوب)  هیلده

 !کنین! تنها نگاه کنینبالاتر. نگاه  ه یبالاتر.  ه یبالا.  رهمی

 .جز این نداره یا. چارههبرگرد باید(. حالا دهیبرنفس) راگنار

 . بالااون  هنده برسولا. دیگه چیزی نمبا رهمیهمین جور   هیلده

 !ندارم رو ش. تاب دیدنآدمی ه بالادارم جاناوه، از ترس  ن سسول بانو

 !دیگه کنینن شنگاه پس ه ردالدکتر 

 اده! بالای بالا!توایس هاتخته ترینبالاروی   هیلده

 ن!شنویمی! هخورن نبج کسچیه ه ردالدکتر 

(. بالاخره! بالاخره! حالا کندمیخاموش شادی  شوریبا )  لدههی

  !بینممیبزرگ و آزاد  روباز او 

  این که ـ  ولیبند آمده(. کمابیش ش )زبان  راگنار

 استوارش. چه ی این ده سال این جوری دیده بودمهمهتو   هیلده

! حالا کنین شنگاه! انگیزهانهیج سخت همهباایناده! توایس

 !س ر  برج کنهمین ورو آویز تاج

 ایشدنیان کاملنچیز  یهو به  هتایسوکه آدم  هنوممیبه این   راگنار

 .کنهنگاه 
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 حالت! )با کنهمیداره الان او  رو ناشدنی کار همون، بله  هیلده

بالا پیش او  اون رو ایدیگهکس  تونینمی(. هاچشم ناروشن

  ؟ ببینین

 نیست. ایدیگهکس   راگنار

 .کنهمی ، یکی هست که او باهاش بگومگوارچ  لدههی

 .کنینمیاشتباه   راگنار

 ؟شنوینمیهم ن رو هوا یتوپس این سرود   هیلده

 .باشه هاسرشاخه یتو باید باد    راگنار

و  سرورسرود نیرومند! )در  یه. شنوممیسرود  یهمن   دههیل

ین! نگاه کن ،کنین.( نگاه زندمیفریاد  گسیختهلگامشادی 

ده! می تاب نییپاما این  برای! دهمیتاب  ش روحالا کلاه

 انجامکار  دیگه، حالا بدین! چون حالا جوابش اوه، پس به

و  دهدمی شتکان، تکان قاپدیماز دکتر  روشد! )شال سفید 

 !ن سسول بناّاستاد  زنده باد.( زندمیرو به بالا داد 

 خدا! به رو! شما کنین! نکنینن ه ردالدکتر 

 

و  دهندیمتکان تکان  ار شانیهادستمالروی ایوان  )بانوان

به . سپس شودمی دم گرفتهدر خیابان  بادزندهفریادهای 

مردم فریادی از ترس  یتودهو  گیردمیخاموشی در ناگهان

ه امره کسی پیکرتوان دید که می گنگ یاگونهبه. آوردیبرم

 .(افتدیفروم میان درختان ها و شاخ و برگبا تخته

 

 !هافت! داره میهافتداره می زمان(هم) ن س و بانوانبانو سول

 

 بانوان. افتدمی پس جانیبو  خوردمیلو تلوت ن سسول بانو)

 .( رندیگیم اردر میان فریاد و آشفتگی او 

 

و به درون  ندکمیویران  ارنرده  ،خیابان مردم   یتوده)

. رودمیشتابان به پایین  یزن ه ردال. دکتر ریزدمی چهباغ

 درنگی کوتاه.(

 

(. گویدمی ش زده،خشک گوییو  خیره شدهه بالا بپیوسته )  هیلده

 .منی بناّاستاد 
 درجا مرده و رد شدهخُ  باید(. کندمیتکیه  نرده)لرزان به   راگنار

 .باشه
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ین (. بپربرندیمبه درون خانه را  ن سسول بانوکه  هم چنان)  بانوانیکی از 

 ـ دکترپیش  برین

 .نشدهپاهام خشک   راگنار

 اون پایین! یکیبه پس داد بزن  یک زن دیگر

 ؟ زنده است؟هچه جورداد بزند(.  کوشدیم)   راگنار

 رده!مُ  ن سسولبناّ (. استاد چه)از درون باغ  یک صدا 

وی تافتاده رد شده. ـ درست خُ  ی سرشهمه تر(.)نزدیک صداهای دیگر

 .سنگ معدن

 رواو  تونمنمی دیگه(. گویدمی آرامو  کندمی راگنار)رو به   هیلده

 بالا ببینم. اون

 نست.همه نتوبااین! پس این دهنده ستتکون  راگنار

تا خود اون   ولی(. جانابه پیروزی خاموش و)انگار در   هیلده

 ارتو هوا شنیدم. )شال  رو. من هم آهنگ چنگ نوک رسید

.( زندمیجیغ  گسیختهلگامشوری  باو  هددمیرو به بالا تاب 

 !من،ـ منبناّی استاد 

 

 


